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   چكيده
شناسـي و از  بر مبنـاي زبـان   »رستاخيز واژگان«فراهنجاري يا هنجارگريزي از وجوه 

 شـده  بيانهاي نقد ادبي جديد است كه در چارچوب مكتب فرماليسم روسي نظريه
ن اين سبك را فراتـر از  عرفي شيرازي، سرايندة سبك هندي، زبان غزل آغازي. است 

 .اسـت   د آورده و گاه سبكي فردي و نرُمي تازه در زبـان غـزل آفريـده   پدي نرُم زمان
واژگان، رستاخيزي پرنوسـان در تصويرسـازي و معنـاآفريني غـزل آغـازين       بنابراين

سـرايان آغـازين سـبك    سبك هندي دارند و عرفي شيرازي به عنوان يكـي از غـزل  
يده و ذهن مخاطـب را در  اي ديگرگون آفرها را در پهنة تخيل به گونههندي، پديده

ايـن پـژوهش بـا    . اسـت   به چالش كشيده يي با فراز و فرودهاي تصويري غزلرويارو
هدف تبيين شگردهاي نوين تصويرسازي و معناپردازي در غزل عرفـي شـيرازي بـا    

انجـام شـده و    »لـيچ «تحليلي و با تكيه بر هنجارگريزي معنايي  - رويكردي توصيفي

في شيرازي، شگردهاي هنجارگريزي معنايي را با تصويرهاي است كه عر  نشان داده
تبيين هنجارگريزي معنايي بـر   بر اين اساس. است  بلاغي و معناساز در غزل آفريده

گسترة تصويرپردازي عرفي در غزل و تبيين چگـونگي كـاربرد واژگـان در سـاختار     
  .تصويرهاي تازه، دستاورد اصلي پژوهش است

هنجـارگريزي   ،هنـدي، عرفـي شـيرازي، جفـري لـيچ     سـبك  : هاي كليدي واژه
   .تصويرهاي بلاغيو  معنايي
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  مقدمه 

1سازيبرجسته«
گيـري سـبك   از اصول بنيادين شكل 2گرايان به اعتقاد بسياري از صورت »

شـناختند و بـر ايـن دو    ميو فراينـد زبـاني را از يكـديگر بـاز    گرايان دصورت«. ادبي است

3خودكاري«هاي فرايند، نام
، فراينـد  4به اعتقـاد هاورانـك  . نهاده بودند »سازيبرجسته«و  »

بيـان  اي كـه بـه قصـد    خودكاري زبان در اصل به كارگيري عناصر زبان اسـت، بـه گونـه   
كه شيوة بيان جلب نظر كند و مورد توجه اصلي قرار گيـرد؛  موضوعي به كار رود، بدون آن

 اي كه شـيوة بيـان جلـب نظـر    گونه سازي به كارگيري عناصر زبان است، بهولي برجسته
صـفوي،  ( »غير متعارف باشد و در مقابل فرايند خودكاري زبان، غير خودكاري باشـد  ،كند

سازي، فرايندي است كه زبان خودكار را به زبان ادبـي  برجسته بنابراين .)36-35: الف1380
 ازيــافتن پيــام  كنــد و جلــب نظــر كــردن شــيوة بيــان و اهميــتو هنــري تبــديل مــي

  .هاي اصلي آن است مشخّصه
پـذير  سازي را به دو شكل امكانگرا، برجستهنظر صورتق و صاحبمحق، 5جفري ليچ

 شـاعر يـا نويسـنده در شـكل    . 7افزايـي قاعـده  -2. )6كاهيقاعده( فراهنجاري -1 :داندمي
 م،كند و در شـكل دو  سازي مي نخست، با انحراف از قواعد حاكم بر زبان خودكار، برجسته

ليچ، هنگـام بحـث   . )58: ب1380، همان(افزايد  قواعدي به قواعد حاكم بر زبان خودكار مي
توانـد  هنجـارگريزي مـي  «: شود و اعتقاد داردل ميئبارة هنجارگريزي براي آن حريم قادر

سازي آن قابل تعبير تنها بدان حد پيش رود كه ارتباط را دچار اختلال ننمايد و برجسته
  . )Leech, 1969: 40( »باشد

8رستاخيز واژگان«فراهنجاري يا هنجارگريزي از وجوه 
شناسـي و از  بر مبنـاي زبـان   »

در سـال  فرماليسـم روسـي    هاي نقد ادبي جديـد اسـت كـه در چـارچوب مكتـب     نظريه
. هـاي ادبـي آن دارد  اين نظريه، ارتباط تنگاتنگي با علم بلاغت و آرايه. شد بيان .م1917

                                                 
1. Foregrounding 

2. Formalists 

3. Automatism 
4. B.Havranek   
5. G . N. Leech 

6. Deviation 

7. Extra regularity 

8. Resurrection of word 
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مرزهـاي نظـام    ،شود كه شـاعر اي از نگارش اطلاق ميي به شيوههنجارگريز در حقيقت
شـكند؛  هايش ميرايج تصورها و ذهنيات خواننده يا شنوندة خود را بر پاية آن در سروده

بـه   .گـردد خيز موجـب حيـرت مخاطـب مـي    يعني با آفرينش تصويري پيچيده و انديشه
ان عادي نيست؛ يعنـي جـوهر   چيزي جز شكستن نُرم زب شعر در حقيقت«تعبيري ديگر، 

و ايـن   )241-240: 1368شفيعي كـدكني،  ( »آن بر شكستن هنجار منطقي زبان استوار است

كسي كـه  «. افتد كه تغييراتي بر زبان و يا در آن اعمال شودشكستن نُرم، زماني اتفاق مي

ل بودن كلام را روشي براي شكستن هنجار عادفـي  ي زبـان معرّ عامل وزن و قافيه و مخي
زبان است و كسي كه عدول از قواعـد صـرفي و نحـوي     »بر«ل به ايجاد تغيير ئكند، قامي

 »كنـد زبان توجه مـي  »در«داند، بر اعمال تغيير زبان را عامل تمايز شعر از زبان عادي مي

  .)183: 1390محسني و جويباري، (
هنجـارگريزي   .از آنهاسـت يكـي   »1هنجارگريزي معنايي«هنجارگريزي انواعي دارد و 

هـا بـه    هـا و تركيـب   برداري تازه و ويژه از جملـه بهره«معنايي يا تصويري از ديدگاه ليچ، 

از ديـدگاه وي  . )Leech, 1969: 40( »اي متفاوت با معاني متعارف در زبان هنجار است گونه

كنـد كـه تـازه و    برداري مـي انگيزي پردهشاعر از تصاوير خيال«در هنجارگريزي معنايي، 

ساخت  فراهنجاري معنايي، نوعي انحراف در ژرف«توان گفت و مي) 51: همان( »اندسابقهيب

اي از طبقة دسـتوري  جمله است؛ چنان كه جاي يك كلمه از يك طبقة دستوري با كلمه
صـناعاتي از قبيـل تشـبيه، اسـتعاره، نمـاد و      « بنابراين .)46: 1391فتوحي، ( »ديگر پر شود

شوند، در مقولة تي در چارچوب بديع معنوي و بيان مطرح ميتشخيص كه به صورت سنّ
  . )1445: 1376انوشه، ( »گيرندهنجارگريزي معنايي قرار مي

كوبش نبض واژگان كاربردي در بافت تصاوير تازة غزل آغازين سـبك هنـدي تنـد و    
 هاي مـأنوس سرايان آغازين اين سبك به افقناآرام است، چنان كه عرفي شيرازي از غزل

كـردن در قلمروهـاي دور از دسـترس، چشـم      و ملموس بسنده نكرده و همواره به خطر
سبك هندي در ادبيات فارسـي، تنهـا سـبكي اسـت كـه در آن آگاهانـه و       «. است دوخته

شـود و در اصـطلاح بـه دنبـال     هـاي شـعري عصـر تيمـوري مبـارزه مـي      فراگير با سنّت
                                                 
1. Semantic Deviation 
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تخيل هنري عرفي بر فضاي سيال غزل، . )70: 1394زاده، رضايي و نقي( »زدايي است آشنايي

. جـوي صـيد تصـاوير تـازه، آرام و قـرار نـدارد      وهـا در جسـت  شناور است و در عمق واژه
انـد تـا بـا نگـاهي تـازه، جهـان       شاعراني كه از زيستن در گذشته پرهيز كرده و كوشيده«

انـد، بلكـه   راه نـداده د هاي تـازه را بـه شـعر خـو    پيرامون خود را تجربه كنند، تنها پديده
 »انـد تـي تـازه ديـده   ئهـاي پيرامـون را زدوده و آنهـا را در هي   پديـده و  نوبيني آنها، اشـيا 

سراي آغازين سبك هندي بـا   توان گفت عرفي شيرازي غزلكه مي )289: 1391لي،  حسن(
هاي ذهني آنـان،  شورش عليه معاني قراردادي و مورد توقّع مخاطبان و برهم زدن معادله

اسـت؛ چنـان كـه     پيشينه را در مدار زبان غزل وارد كـرده نبوهي از تصويرهاي تازه و بيا
هيجان ذهني اين شاعر، خوانندگان را با طيفي مـواج از تصـويرهاي هنجـارگريز مواجـه     

در ايـن  . اسـت   اي دور كـرده ساخته و آنان را از فضاي يكنواخـت تصـويرپردازي كليشـه   
هر پژوهشگر ادبي در تحليل شعر، رويارويي با جهان متن و  له برايئمسترين زمينه، مهم

درك زيبايي و كليت يكپارچة آن و دريافـت كيفيـت كـاركرد عناصـر شـعري و بررسـي       
  .)56: 1390سليمي و كياني، (گيري از امكانات زباني است توانايي شاعر در بهره

  

  له ئبيان مس

شم با سنايي رونـق گرفـت و در پهنـة    دو گونة غزل عارفانه و عاشقانه در آغاز قرن ش
پس از حـافظ،  . ادب فارسي رشد و نمو يافت تا حافظ آن را در قرن هشتم به اوج رسانيد

مجبور  تا آنكه ادبيات ،غزل تلفيقي را از او بگيردشاعري در سبك عراقي نتوانست سكاّن 
بود كه كسـي در  محال «به تغيير سبك گرديد و سبك هندي يا اصفهاني پديد آمد؛ زيرا 

 »اي داشـته باشـد  همان شيوة عراقي بتواند شعري بگويد كه نسبت به شعر حـافظ جلـوه  

ابيات  .تر شدبلكه مرتّب و منظمّ ،در قرن نهم نيز غزل تغييري نكرد. )620: 1337فروزانفر، (
صـحت قـوافي و عـروض    . غزل به حدود هفت نزديك شد و تخلّص از ملزومات آن گشت

غزل از اواخر قرن نهم تا اوايل  .)121: 1355يارشـاطر،  (شخّصات اين دوره است تكراري از م
امـا از اوايـل قـرن     .قرن يازدهم به صورت حد واسط سبك عراقي و هنـدي پـيش رفـت   

يازدهم تا اواسط قرن دوازدهم، سبك هندي پا به عرصة ظهور گذاشت و قالـب غـزل در   
عرفي شيرازي، طالب آملي و . است) بك عراقيس(اين سبك، كاملاً متمايز از غزل سنتّي 
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  . كليم كاشاني از آغازگران غزل با سبكي هنجارگريز در اين عهد هستند
بسياري از محققّان به نقش اثرگذار عرفي شيرازي در پيـدايش سـبك هنـدي اشـاره     

 بايـد پـذيرفت كـه جريـان    «در واقـع  . انـد كرده و او را آغازگر غزل در اين سبك ناميـده 

 معـروف سـبك هنـدي، بـه عرفـي شـيرازي      گويي و يا همـان جريـان   بندي و تازه يالخ
ترين شاعري اسـت كـه بـه ايـن شـيوه، رسـميت و       او اولين و موفّق. استواري يافته است

توان وي را مخترع طرز تازه ناميد و ديگر سرايندگان اي كه ميوجاهت بخشيده، به گونه
 بنـابراين  .)34: 1378پـور آلاشـتي،   حسـن ( »سوب داشـت روان وي محسبك هندي را دنباله

عرفي قبل و بيش از همه با هنجارگريزي معنايي و گـذر از معنـي متعـارف و قاموسـي     «

نشيني كلام، به خلق موقعيت تازه دست رابطة تازه از كلمات در محور هم افعال و كشف
   .)35: همان( »يازيده است

ايـن  . در تاريخ غزل، بسيار واجـد اهميـت اسـت    مطالعة عرفي شيرازي بر اين اساس
هـاي  شاعر بـه عنـوان آغـازگر غـزل در سـبك هنـدي بـا علـم نسـبت بـه درك حـوزه           

ر، شـاعرانگي غزليـاتش   تهنجارگريزي معنايي شعري، توانسته است با ديدي زيباشناسانه
رازي كـه  شگردهاي تازة تصويرپردازي را در غزل عرفي شـي  ،اين جستار. رساندرا به اوج 

ستيزي و صبغة هنري كلامش شده، بـر پايـة هنجـارگريزي معنـايي الگـوي       سبب عادت
  .است  تحليلي بررسي كرده -با رويكردي توصيفي »ليچ«

  

  ضرورت و هدف پژوهش

عصر حاضر است، هنجـارگريزي   ،خاستگاه مباني نظري هنجارگريزي معنايي هر چند
اني چندان با اين مفاهيم بيگانه نبوده، بلكـه  در شعر فارسي سابقه دارد؛ يعني شاعران اير

خـوردگي احسـاس در غـزل عرفـي     گـره . اسـت   هنجارگريزي در آثار آنان بر جاي مانده
شيرازي از آغازگران سبك هندي به گريز از تصويرسازي و معناپردازي تكراري و حركت 

فـي مـواج از   انجاميده و غزل وي را در طي ة ذهن در مسيرهاي نامكشوف تصويريوقفبي
اي را بـا   انـدازهاي تـازه   چشـم  ،عرفـي شـيرازي  . است  تصويرهاي هنجارگريز شناور كرده

چنين تنشي در . است  كاربرد متفاوت واژگان در ساختار تصويرهاي بديع، در غزل آفريده
ريزد و پاي خيـال را   هم ميمعمول ميان نشانه و مصداق را در ساحت معنايي زبان، رابطة
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شـود كـه بعـدها    برد و سبب ايجاد سبكي مـي تنگ انتظارات مخاطبان فراتر مياز دايرة 
بررســي و تحليــل تصويرســازي و  بنــابراين .گــرددســرايان مــي الگــوي بســياري از غــزل

معناپردازي عرفي شيرازي به عنوان آغازگر غزل در سبك هندي بـر پايـة هنجـارگريزي    
  .سبكش را آشكار خواهد كرد معنايي ليچ، ارزش هنري و زيباشناسي غزل وي و

  

  پيشينة پژوهش

در روسيه پديـدار شـد و    م1914بار در سال هنجارگريزي اصطلاحي است كه نخستين
 1نخستين گام در اين زمينه را شكلوفسـكي «. يافت گسترش 1917تا  1915هاي بين سال

بـا عنـاوين   او بعـدها دو رسـالة كوتـاه    . برداشـت  م1914در سـال   »رستاخيز واژه«با انتشار 

خور هاي علمي دره از نظر ارائة شيوهنوشت ك »دربارة شاعري«و  »دربارة نظرية زبان شعري«

»2هنر بـه مثابـة تكنيـك   «ترين اثر پژوهشي شكلوفسكي، رسالة ارزنده. توجه بود
اسـت كـه    

  . )8: 1377مقدم،  علوي( »هاي نقد ادبي پديد آورددگرگوني بزرگي را در چارچوب نظريه

در  3ز شكلوفسكي كه اولين گام جدي را در اين زمينه برداشـت، موكاروفسـكي  ا پس
عـلاوه  . كـرد  سازي را مطرح موضوع برجسته، »4زبان معيار و زبان شعر«اي با عنوان مقاله

شـناختي بـه شـعر     رويكـردي زبـان  «شناس انگليسي، جفـري لـيچ در كتـاب    زبان بر اين

شناسـي پرداختـه و آن را در   ريزي از ديدگاه زبـان بندي انواع هنجارگبه طبقه »5انگليسي

هشت گونة آوايي، واژگاني، نحوي، معنايي، سبكي، گويشي، زماني و نوشـتاري تجزيـه و   
 گرايـان ماننـد   تـب فرماليسـت و صـورت   بعـدها ديگـر منتقـدان مك   . اسـت   تحليل كـرده 

   .به هنجارگريزي توجه كردند... و 7، تينيانوف6ياكوبسن
شـفيعي   .اسـت   بارة موضوع هنجارگريزي در ايـران نيـز انجـام شـده    هايي درپژوهش

انواع هنجارگريزي در دو حـوزة   بنديبه طبقه »موسيقي شعر«در كتاب  )1368(كدكني 
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در كتـاب   )1366(كـدكني  شفيعي علاوه بر اين. شناسي پرداخته است موسيقيايي و زبان
اي از يــدل، زيرمجموعــهضــمن بررســي علــل انحــراف از نــرم شــعر ب  »هــاشــاعر آينــه«

  . است  هنجارگريزي را تحليل كرده
ضـمن معرفـي مكاتـب     »هاي نقد ادبـي معاصـر  نظريه«در كتاب ) 1377(مقدم  علوي

هـاي مربـوط بـه آنهـا در چهـارده فصـل، بـه نقـد         گرايي و ساختارگرايي و نظريهصورت
رم اين كتـاب،  وي در بخش چها. است  ساختاري چندين شعر معاصر و كلاسيك پرداخته

هايي از اشعار كلاسيك و معاصـر پرداختـه و مـواردي را از    به تحليل ساختارگرايانة نمونه
  . است  ها مشخص كردهانواع هنجارگريزي در هر يك از آن

بـه طـور مفصـل و مجزّايـي بـه       »شناسي به ادبيات از زبان«در كتاب ) 1380(صفوي 

در پژوهشـي بـا    ،)1395(كيـاني و همكـاران   . اسـت   تحليل انواع هنجارگريزي پرداختـه 
هاي شاعرانه در شعر معاصر ايران و هنجارگريزي معنايي در گسترة تصويرپردازي«عنوان 

هاي شاعرانه را در شعر معاصر ايران و عراق از منظـر هنجـارگريزي   تصويرپردازي ،»عراق

هـاي  در سـروده  هاي مشـتركي را كـه  شاخص تا اندي نقد و بررسي كرده و كوشيدهمعناي
زنندة رابطة ميان نشانه و مصداق هستند، كشف و تحليـل  شاعران اين دو سرزمين، برهم

گريـزي  شناختي به انسجامنگاهي جامعه«در مقالة  )1389(راد و همكاران  دزفوليان. كنند

نگري شـاعران سـبك هنـدي را بـا سـاختار غـزل ايـن         ارتباط جهان ،»غزل سبك هندي

  . اند رية ساختارگرايي تكويني لوسين گلدمن بررسي كردهسبك، بر اساس نظ
ضـمن   »عرفـي، مختـرع طـرز تـازه    «در پژوهشي با عنوان  )1378(پور آلاشتي حسن

بررسي سبك و طـرز عرفـي، شـواهدي مختصـر در تأييـد تـازگي ايـن سـبك از منظـر          
ل و صـورخيا «در مقالـة   )1390(بهمنـي و شـادي   . است  هنجارگريزي معنايي ذكر كرده

خيال و صنايع بـديعي پربسـامد را در غـزل     صور »صنايع ادبي در غزليات عرفي شيرازي

نگـاهي بـه   «در مقالـة  ) 1391(غلامي و محمدي . اند عرفي به لحاظ سبكي بررسي كرده

نيز غزل عرفي را به لحـاظ سـبكي    »هاي آنشناسي غزليات عرفي شيرازي و تازگيسبك

نيز غزل عرفي را بـه لحـاظ سـبكي بررسـي     ) 1391(مدي غلامي و مح. اند بررسي كرده
اند كه بررسي مواد عرفاني و قلندري، تعابير و تصاوير خيالي و سنجش نـوع اوزان و  كرده
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در جسـتاري بــا عنــوان   )1394(تــاجبخش و ايــزدي . قـوافي، موضــوع اصــلي آن اسـت  
ر سـبك غزليـات   جايگاه زبـان د  ،»ررسي جايگاه زبان در سبك غزليات عرفي شيرازيب«

   .اندبررسي كرده هاي اصلي سطح زباني را در آنعرفي را تبيين و ويژگي
اما پژوهشـي كـه بـه شـكل مسـتقيم، هنجـارگريزي معنـايي لـيچ را در تصويرسـازي و          
معناپردازي عرفي شيرازي بررسـي كـرده باشـد، ديـده نشـد و ايـن پـژوهش، هنجـارگريزي         

  .است  سرايان آغازين سبك هندي بررسي كرده زي، از غزلمعنايي ليچ را در غزل عرفي شيرا
  

  بحث اصلي 

اين پژوهش با هدف تبيين شگردهاي نوين تصويرسازي و معناپردازي در غزل عرفي 
انجـام شـده    »ليچ«تحليلي و تكيه بر هنجارگريزي معنايي  -شيرازي با رويكردي توصيفي

جـارگريزي معنـايي را بـا تصـويرهاي     است كه عرفي شيرازي، شگردهاي هن  و نشان داده
  . است  بلاغي و معناساز در غزل آفريده

  
  هاي هنجارگريز عرفي شيرازي در غزل نگاره

هاي زيبايي شعر و حاصل افكار و عواطف شاعر است كه افكار و احساسـات  تصوير از جنبه
 بـر ايـن اسـاس   . كنـد  ي ديگران ابرازهايش را برادهد تا يافته خود را با جهان مادي پيوند مي

شـعر، حاصـل   «تصوير از عوامل مهم در شناخت شخصيت روحي و روانـي شـاعر اسـت؛ زيـرا     

بلكه يك رويداد روحي است كه بـه صـورت    ،گرددتجربة شاعر است و از ارادة شاعر ناشي نمي
واژگـان در غـزل عرفـي    . )21: 1378شـفيعي كـدكني،   ( »يابـد ناخودآگاه در ضمير او انعكاس مـي 

سازي و معناپردازي بديع شاعرانه، نقـش مهمـي بـر عهـده دارنـد و      رازي در خدمت نگارهشي
اي بـا كـاربرد ديگرسـان     هـاي مبتـذل و كليشـه   سازيندادن به نگاره تن برايعرفي شيرازي 

  .هاي هنجارگريز كرده استهايش را سرشار از نگارهها، سروده واژه
هايي است كه عرفي از طريق آن به اجزاي شـعر  هاي تازه، از شگردگيري از نگارهبهره

 خود شكل داده و از اين رهگذر، ميان مفاهيم مورد نظرش، پيوندي بديع به وجـود آورده 
، دسـت بـه   »تشـخيص «و گاهي هم در حيطـة   »استعاره«و  »تشبيه«او گاه در سطح . است 

است؛ چنان   داده هنجارگريزي زده و شعر خود را با اين شگردهاي زباني، ظرفيتي هنري
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هـا زدوده و سـبب   و پديده ويژة خود، رنگ عادت را از اشيا ها با كاربردكه غالب اين آرايه
  . است  هنجارگريزي تصويري گشته

به مخاطـب عرضـه    »زلف معشوق«عرفي شيرازي در بيت زير، سيمايي هنجارگريز از 

اسـت و   مانند شـده  »سنبل«به صورت نهاني به  »چوگان زلفي«دارد كه در آن، تصوير مي

اين در حـالي اسـت كـه شـاعران زيـادي      . است  به ترجيح داده شدهحتيّ مشبه بر مشبه
اند؛ امـا تشـبيه عرفـي در ايـن گـزاره، گونـة       مانند كرده »سنبل«را به  »گيسو و زلف يار«

  : ديگري است
  زند چوگان زلفي سيلي خجلـت به سنبل مي

  

  گوي ميـدانش  تراشدكه ناف آهوي چين مي  
  

  )631: 1، ج1378عرفي، (    

بـه  نـوعي شـبكة تصـويري اسـت و مشـبه      خـود ) چوگان زلفـي (بالا، مشبه در نمونة 
يـا تشـبيه بـديع     .انـد ، امري مبتذل و تكراري كه كلام عرفي را برجسته سـاخته )سنبل(
  : در نمونة زير »حنا به زنجير«

  ز روي شــوق تماشــا هــزار پــاره شــود    
  

 ــ   ــه پ ــر ب ــود اگ ــا ش ــاهم حن ــر اي نگ   زنجي
  

  )564: همان(    

، 68زل در غ ـ »درد بـه محبـت  «هـاي بـديع و هنجـارگريز    از همين قبيل است تشبيه

در غـزل   »خلوت شاعر بـه تجلّـي طـور   «، 673غزل در  »فتنة قيامت به مغبچة سر دوش«

  . ...و 66در غزل  »طلب به ناقه«، 592

را در وصف غـم و انـدوه بـيش از     »ينآتش خوناب«عرفي شيرازي در بيت زير، تركيب 

  :گيردبه كار مي »اشك«اي هنجارگريز براي انتقال مفهوم حد خود از رهگذر استعاره

  خوناب آتشـين ز سـر مـن گذشـته اسـت     
  

  وين سيل آتش از جگر من گذشـته اسـت    
  

  )101: همان(    

سـتعارة مصـرّحه از   به منزلـة ا  »آتشين«و  »آبخون«آيي دو واژة در زبان شاعرانه، هم

 كنـد؛   خاطب با هم تلفيق ميرا در ذهن م »آتش«و  »آب«اشك، تصويري است كه دو ضد

 »شـير دختـر رز  «يـا تركيـب    .محال اسـت  ه در مسير طبيعي زبان، جمع ضدينكحال آن

  :»شراب«براي انتقال مفهوم 
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ــبوحي   ــر رز در ص ــير دخت ــاران ز ش ــدي   ان
  

  تسـت عرفي تو جام زهر بكش، كين صبوح   
  

  )313: 1، ج1378عرفي، (    

در غـزل   »فرشـتگان : عنـدليب چمـن قـدس   «هاي بديع از همين قبيل است استعاره

  . ...و 15غزل  در »جسم شاعر: مگس«، 253در غزل  »طبع شاعر: باغ«، 144

هـايي هنجـارگريز از رهگـذر تشـخيص را بـه      هاي زير از عرفي شيرازي، نگـاره نمونه
اي اي داده و باعث ايجاد شـبكة تـازه  زبان شعرش، رنگ و بوي تازه كشد كه بهتصوير مي

  :از تداعي معاني شده است
  افروز تب عجزيم و كـس هرگـز نديـد   آتش

  

  جـوش تبخـال شــفاعت بـر لــب زنهـار مــا      
  

  )231: همان(    

هـاي هنجـارگريز   نگـاره ، »لبِ زنهار«و  »جوش تبخالِ شفاعت«، »تبِ عجز«در بيت بالا 

  :در بيت زير »بازوي چاره«و يا نگارة . است) تشخيص(پنداري هگذر انسانعرفي از ر

  چگونه در خـم بـازوي چـاره خـواب كنـد     
  

  سري كه همدم دردست و بار زانـو نيسـت    
  

  )همان(    

در  »دوش دل«، 95غـزل  در  »گلوي هوس«و  »كام دل«هاي نگاره از همين قبيل است

  . ...و 111ل در غز »روح جيب« ،475 در غزل »دامان نفس«، 476غزل 

  
  هاي شعريهاي ديداري به نگارهرويكردهاي هنجارگريز از نگاره

انگيـزي و ايجـاد حالـت در    خيال« ،جوهر اصلي شعر به اعتقاد بسياري از پژوهشگران

هاي تازه و بـديع  خيالِ سازنده به خلق شكل«در واقع  .)93: 1375صادقيان، ( »شنونده است

آفريند و ما را از واقعيت بـه فراسـوي واقعيـت    اي عميق و جاودانه ميپردازد؛ تصويرهمي
گاه واقعيت براي شاعر هنجارگريز چون سدي اسـت كـه   . )104: 1383فتوحي، ( »كشاندمي

هدفي آرمـاني كـه نـوگرايي    گردد و او را از رسيدن به مانع آفرينش تصويرهاي بديع مي
هـاي  اردادي، نگـاره انگاشتن اصول معنايي زبـان قـر   هاو با ناديد بنابراين. دارداست بازمي

ها از صافي نگرش شاعرانة خـود، تصـويرهايي   نهد و با عبور اين نگارهسو ميديداري را يك
هميشه اهميـت  «از ديد شاعر هنجارگريز و نوگرا،  زيراآفريند؛ انتزاعي و غير محسوس مي

 وجود، كامـل باشـد؛ يعنـي بـا منطـق     ندارد كه تصوير مكاني در برابر چشم بينا از حيث 
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مخاطـب   هر چند .)80: 1395ران، ديگكياني و ( »ها هماهنگ باشدمكان و نظم مكاني پديده

بايد توجه داشت كه نگـرش  «ترين راه براي درك پيام تصوير است، همواره به دنبال ساده

از برخـي  گسـلد و  شود، بلكه آن را از هـم مـي  شعري در حد نگرش ديداري متوقّف نمي
  .)همان( »رودكنند، فراتر ميعناصرش كه نقشي پويا در آن نگرش شعري ايفا نمي

سازد، همان احساس غني نهفته در پشت شـعر  آن چيزي كه شعر را مي«در حقيقت 

ها و به عبارتي، چيزي كه به كلمه .نمايداست كه جايگاه و ساختار كلمات را مشخّص مي
بدون اين احساس، شعر تبديل . حساس نيرومند شاعر استبخشد، اقواعد شعر هويت مي

تـلاش  . شود؛ يك شـعر ماشـيني  روح ميهاي خشك و بيبه يك سلسله قواعد و تكنيك
براي تحميل قوانين به احساس شاعر يا محدود كردن احساس شعر به يك رشـته قواعـد   

سـي،  وطاو( »دكن ـجوشد و راه خود را پيدا مي خاص، كاري عبث است؛ چرا كه احساس مي

هـاي  هاي ديداري به نگـاره اين از رهگذرِ رويكردهاي هنجارگريز از نگارهنابرب .)98: 1391
  :گويدشعري است كه عرفي شيرازي مي

  غمزه چون تيغ زند، لـب مگشـا اي عرفـي   
  

  كه به تحسين تـو كيفيـت زنهـاري هسـت      
  

  )347: 1، ج1378عرفي، (    

  توانسـته  -باشـد  »وجود دسـت «تواند تصور كه مي -ريهاي ديداشاعر با گريز از نگاره

اسـت،  ) شمشـير زدن (ذهن مخاطب را از مسير طبيعي تصوير كه همان تيـغ زدن   است
گيـرد كـه خـود امـري     قرار مـي  شدهدر مركز تصويرِ آفريده »غمزه«اين بنابر .خارج سازد

تي انتزاعي و مركب از عناصري است كه جمع اين ئهي »زنغمزة تيغ«محسوس است، اما 

شـاعر  : اين بايد گفـت بنابر. گرددرجستگي كلام شاعر ميعناصر، سبب تشخّص زباني و ب
را از نمـاي  ) هـاي ديـداري  نگـاره (اي از اجزاي متصور براي خلق اين تصوير انتزاعي، پاره

غيـر حقيقـي    ظاهري كلامش حذف كرده و فقط درصدد نسبت دادن صـفتي بـه فاعـل   
  .است) هاي شعرينگاره(

نهـد و نگـرش شـعري خـود را بـا      را در بيتي ديگر كنار مي »نگارة ديداري«چنين هم

  :كند بيان مي »گر شكرگو و ناله«به ترتيب در مقام  »تسبيح و ناقوس«بياني نو از 

  چون عشق بت ز كعبه به ديرم حواله كـرد 
  

  تســبيح شــكرگو شــد و نــاقوس نالــه كــرد  
  

  )473: همان(    
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در مقـام   »تسـبيح و نـاقوس  «از چرخة تصويري كـه در آن   »زبان«عرفي با حذف واژة 

شـعري بـدل    هـاي هاي ديداري خـود را بـه نگـاره   اند، نگاره ظاهر شده »گرشكرگو و ناله«

هاي بالا، طي كردن مسير طبيعي زبان به نگاره »زبان«افزودن واژة  ترديدبي. ساخته است

ر خواهد بود، اما هدف عرفي، انحراف از مسير طبيعي زبان قراردادي و به تبَع توسط شاع
شـكار كـردن   «: هايي ديگر از اين شـگرد شـاعرانه   نمونه. سازي كلامش استآن، برجسته

نشـتر زدن  «، 320در غـزل   »)زني زخـم شمشـير (شمشير زدن زخم «، 11در غزل  »نسيم

صـلازدن  «، 287در غـزل   »چينـي آينـه  شـه خو«، 476در غـزل   »)زني غمـزه نشتر(غمزه 

  . ...و 335در غزل  »عنايت

   
  دگرديسي هنجارها در تبيين مفاهيم عشق و عرفان

هاي چند سدة متوالي زمان شاعران سبك هندي و احوال تلخـي كـه   سختي شكبي
هـا و افكـار متصـوفه    در آن ساليان بر مردم ايـن مـرز و بـوم گذشـته و نيـز رواج تعلـيم      

هـر چنـد   . نگـر پـرورده باشـد   نـد شـاعر سـبك هنـدي را شـاعري شـاد و بـرون       توا نمي
سـرايان آغـازين سـبك    نشيني و نظام صوفيه در جامعة زمان عرفـي و ديگـر غـزل    خانقاه

 هندي به ظاهر وجود ندارد، افكـار از تـأثير عرفـانِ چنـد قـرن گذشـته خـالي نيسـت و        
در واقـع  . عشق آسماني آميخته استهاي خاص شعري اين شاعران نيز با عرفان و  تجربه

عرفـاني كـه در غـزل خـود بـيش از       -شاعري است با تفكّـر دينـي  «شاعر سبك هندي، 

عرفـاني بـه امـور و     -با ديدي دينـي  ،جهانيورزي به جهان محسوس و معشوق اين عشق
 ،گرانش ـاز طرفـي بـه اعتقـاد پژوه   . )247: 1391رضايي، غلام( »نگرد مسائل اطراف خود مي

توان تشخيص داد، ميزان نزديكـي  تين عاملي كه در تحرّك يا ايستايي تصويرها مينخس«

جـا كـه   بنـابراين از آن  .)253: 1368شفيعي كدكني، ( »هاي خاص شعري استشاعر به تجربه

مفاهيم عشق و عرفان با روح و روان عرفي آميخته است، حركت و پويـايي را بـه وضـوح    
  .او ديدتوان در تصويرهاي شاعرانة مي

وري عرفي شيرازي از مفاهيم عشق و عرفان با شـگردهاي نـوين هنجـارگريزي،    بهره
است و در اين تحول است كه زلـف   تصاويري كاملاً متحول را در غزل وي برجسته كرده
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  :شكندمي »سر ايمان عرفي«را بر  »ساغر لبريز كفر«مجعد معشوق،  

  واي كه مستانه يار جعد پريشان شكسـت 
  

  ساغر لبريز كفـر بـر سـر ايمـان شكسـت       
  

  )220: 1، ج1378عرفي، (    

  :است  داند كه دل از تعلّق بريدهرا جايگاه گوهري مي »دامن كرشمة دلجو« ،و يا شاعر

  هر گوهري كه دل از تعلّق خريده بـود 
  

ــتيم     ــو گذاشـ ــمة دلجـ ــن كرشـ   در دامـ
  

  )751: همان(    

گذاشـتن  «و  »اغر لبريز كفـر بـر سـر ايمـان    شكستن س«هاي معناساز  هر يك از نگاره

 زبان را از مسير طبيعـي خـود دور كـرده تـا    ، »گوهر بدون تعلقّات در دامن كرشمة دلجو

عرفي در نمونة زير نيز بـه تبيـين مفـاهيم عشـق و      .دبرجستگي بيان شاعر را نمايان كن
  : پردازدعرفان از رهگذر دگرديسي هنجارها مي

  اثـر زهـر سـتم   طُرفه حاليسـت كـه دارد   
  

ــزد    ــرحم ري ــه در جــام ت ــة لطــف ك   جرع
  

  )276: همان(    

شـامل عاشـق شـود،     لطف معشوق كه از سرِ ترحم كه شاعر در بيت بالا معتقد است
جرعـة لطفـي كـه در جـام     « بنـابراين . كشـد ند است كه عاشق را ميچون ستمي زهرمان

ن، زبـان خـود را از سـطح    ست كه شاعر به كمك آا، تصوير بديعي »شودترحم ريخته مي

. اسـت   اي از تعـابير هنجـارگريز شـاعرانه نهـاده    معمول بيان فراتر بـرده و آن را در هالـه  
، 335در غـزل   »پيالة حسن، توسـط مـاه كنعـان   سركشيدن ته«تصاوير نوبنياد  همچنين

در  »نابود شدن حالـت شـبابِ عـروس صـبر    «، 380در غزل  »همنشيني با معلمّ بحر رضا«

بانگ عصـيان زدن نـاقوس   «، 701در غزل  »آراستن گلستانِ طلب به معشوق«، 335غزل 

از دگرديسي هنجارها در تبيين مفاهيم عشـق و عرفـان    ، برخي ديگر5غزل در  »استغفار

  .در غزل عرفي شيرازي است
  هاي تصويري نو با كاربرد هنجارگريز افعال آفرينش

هاي تصويري غزل آغـازين سـبك    اختكاربردهاي ديگرسان و غير عادي افعال در س
هـايي  اي كه به خلق نگارهبه گونه ،ويژه غزل عرفي شيرازي، نمودي ويژه دارد هندي و به

، »روييـدن «، »چكيـدن «چنان كه انتسـاب افعـالي ماننـد     ؛است  بديع و نوبنياد منجر شده
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ها ناآشنا هسـتند،  آنزبان با  به واژگاني كه در نُرم... و »ملول گشتن«، »رميدن«، »زدن موج«

 زبان عرفي را از مسير معمول و عادي منحرف ساخته و در مسـير فراهنجـاري قـرار داده   
  :گرددهايي از آن ذكر مي است كه نمونه

  امشب چكد به نوعي از نگاه گرمش آتش مي
  

  هـايش گدازد غُصـة بيگـانگي  كه در دل مي  
  

  )245: 1، ج1378عرفي، (    

به عنـوان مفهـومي اسـتعاري بـراي      »آتش«يع و نامرسوم از واژة شاعر در كاربردي بد

در . چكـد فرض كرده كه از نگاه گـرم معشـوق مـي    »آبي«بهره برده و آن را مانند  »اشك«

، سـبب تشـخّص و   »آتـش «بـه واژة   »چكيـدن «واقع انتساب هنجارگريز و هدفمنـد فعـل   

  .است برجستگي زبان عرفي شده

اي ديگر از هنجـارگريزي معنـايي را در غـزل عرفـي      وهجل، »روييدن شعله«چنين هم

  :كشدشيرازي به تصوير مي
  ز شوقت رويد از دل شعله، آري از گلسـتاني 

  

  رويـد كه آتش آب او باشد، گل و سوسن نمي  
  

  )495: همان(    

امـأنوس امـا   را كه از لـوازم گياهـان اسـت، بـه طـور ن      »روييدن«عرفي در اين نمونه، فعل 

  .دهدكه در زبان قراردادي، هيچ نسبتي با گياهان ندارد، نسبت مي »شعله«به واژة مندي فهد

ملـول  «گيري از آرايـة تشـخيص، فعـل    عرفي همچنين در نمونة بديع ديگري با بهره

تنهـا راه فـرار از عهدشـكني،     كـه  نسبت داده و معتقد اسـت  »عافيت«را به فاعل  »گشتن

  :ترين نسيمي ملول خواهد شدكوچكنشيني با غم است؛ چون عافيت با هم
  خلاف عهد نخواهي به غـم مصـاحب شـو   

  

  گـردد كه عافيـت بـه نسـيمي ملـول مـي       
  

  )443: همان(    

 هـاي  هـاي تصـويري نـو در نمونـه    شگرد كاربرد هنجارگريز افعال به منظور آفـرينش 

، 229ل در غـز  »جوشيدن دعـا «، 29در غزل  »باريدن كرشمه«ديگري نيز وجود دارد؛ از جمله 

 . ...و 276در غزل  »تراويدن كفر«، 773در غزل  »چكيدن مو«، 68در غزل  »شكستن رنگ«

نايي زبان غزل، برخي افعـال  در همة اين موارد، عرفي شيرازي با پس زدنِ اصول مع 
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هـا بـراي   آيي آنساز نموده كه تصور همهمخلاف اصل در محور همنشيني با واژگاني را بر
  . ف و دور از ذهن استمخاطب، نامتعار

بـه   .نامنـد مي) تبعيه(گونه جانشيني و كاربرد افعال را در علم بيان، استعارة فعلي اين
گاه شاعر فعلي را در جايگاه واقعي خود به كار نگيرد، از اسـتعارة تبعيـه بـراي    عبارتي هر

اي متفـاوت  نـه شاعر در كاربرد استعارة تبعيه به گو اگرحال  .است بيان مقصود بهره برده
اسـت تـا رنـگ و غبـار      اي تازه عمل كند، در واقع كوشـيده از پيشگامان خود و به شيوه

علاوه بـر  . اي نو از كلام عادي بزدايد و دست به آفرينش صور جديد بزندعادت را با شيوه
 ، عرفـي شـيرازي از ايـن رهگـذر در بسـياري از مـوارد، تصـاويري       شدشواهدي كه ذكر 

قـدري    اين ويژگي به. است  هاي غزل او به عنوان رديف آمده كه در پايان بيتآفريند  مي
هـاي فعلـي در مركـز و ديگـر شـگردهاي      در غزل وي نمايان اسـت كـه گـويي اسـتعاره    

اند كه عرفـي را از ايـن جهـت بايـد مختـرع طـرز        هنجارگريزي در حواشي آن واقع شده
اي از كاربرد هنجارگريز افعـال كـه   نمونه .)100-99: 1384پور،  حسن(استعارة فعلي دانست 

  :آيد است، براي توضيح بيشتر موضوع مي  در رديف غزل عرفي اتفاق افتاده
  تـــــراودز چشــــمم آب حســــرت مــــي

  

  تـــراودز هــــر مـــويم شـــكايت مـــي   
  

  چنــــان در دل خـــــلد گـــــاه نـــــمازم
  

  تـــراودكــــه كفـــرم از عبـــادت مـــي   
  

  آبــــرو آن دل كـــه از وي زهــــي بـــي 
  

  تـــراودكاويـــدن محبـــت مــــي  بــــه 
  

  بگـــو تيـــغ از چـــه شـــربت آب دادي   
  

ــي   ــذّت مـ ــم لـ ــر زخـ ــه از هـ ــراودكـ   تـ
  

  آلــودحـــذر كـــن زيــن دعــاي آتــش    
  

ــي    ــمه اجابـــت مـ ــزين چشـ   تـــراودكـ
  

  هـــاتــــراود از دل عـرفــــي سـخــــن  
  

ــي    ـــرصت مـ ــام فـ ـــي هنگـ ــراودولـ   تـ
  

  )456: 1، ج1378عرفي، (  

، 153در غـزل   »گـم بـودن  «، 9در غزل  »نديدنخ«، 452در غزل  »روييدن«هاي فعل

هايي ديگر از كاربردهـاي هنجـارگريز افعـال در رديـف     نمونه... و 659در غزل  »دزديدن«

  .غزل عرفي است
  هاي تازهتبيين سيماي تازه از عشق با تركيب

هاي تركيبي اضـافي يـا وصـفي، زمـاني تحقّـق      هنجارگريزي معنايي از طريق ساخت
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ها در كنار يكديگر بعيد بـه  آيي آنغير منتظرة واژگاني كه همعر با گزينش يابد كه شا مي
اي خارج از حريم عادي كاربرد زبـان بـه كـلام خـويش برجسـتگي      رسد، به گونهنظر مي
هاي تصويري تازه كه ثمرة كشف روابط جديد  ساخت تركيب. )121: 1392كياني، (ببخشد 

هـاي انتزاعـي اسـت، دلالـت بـر ذهـن پويـا و        هنري و تعامل عاطفي بين انسان و پديده
عرفـي شـيرازي در ايـن رهگـذر بـا      . سرايان آغازين سبك هندي داردشناس غزلزيبايي

هـايي روي آورده كـه از حـد     كشف مناسـبات جديـد بـين واژگـان بـه سـاخت تركيـب       
كند كه تجربة حركت رود و مخاطبان را به سمتي هدايت ميهاي عادي فراتر مي دريافت

  . اندبه آن سمت را پيش از اين نداشته
هـايي كـه برجسـتگي تصـاوير شـعري عرفـي شـيرازي را نمايـان كـرده،          مايـه يكي از بن

بهـي   هاست و بـا آن مضـاف يـا مشـبه    اليه يا مشبه آنمضاف »عشق«هايي است كه واژة  تركيب

ارف و غيـر منتظـره   براي مخاطب، نامتع) عشق(پذيري آن با اين واژه  آيد كه تصور تركيبمي
  :دهدنشان مي »عشق«هاي تصويري عرفي را دربارة واژة هاله از برخي ،نمودار زير. است

  
  هاي ديگربا واژه »عشق« پذيري نامتعارفتركيب - 1شكل 

  

در غـزل   »خاشاك عشق«، 240در غزل  »بستان عشق«، 100در غزل  »سلطنت عشق«

نشانة تكـاپوي  ... و 609در غزل  »يابان عشقب«، 264در غزل  »سموم عشق«، 244شمارة 

هاي تازه و متنوعي است كـه يكـي    عميق شاعر براي پرداختن به تصويرپردازي با تركيب
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ها با لباسـي متفـاوت   گونه واژهتكرار اين. دهدتشكيل مي »عشق«از اركان ثابت آنها را واژة 

ه اسـت، زيـرا بـه    در غزل عرفي به حدي است كه سبب تشخّص زبان غـزل شـاعر گشـت   
دارد كـه بسـامد    هـا و كلمـات  شاعر دلبستگي خاصي به برخـي واژه « ،اعتقاد پژوهشگران

تواند به منزلة يك ويژگي سبكي در سطح زبان شعر او مورد توجه ها ميبالاي بعضي از آن
  .)53: 1394تاجبخش و ايزدي، ( »قرار گيرد

   كاركرد ستيز ناسازها در تصويرسازي و معناآفريني

در غزل آغازين سـبك هنـدي از عوامـل اصـلي      »نماييمتناقض«گستردگي و فراواني 

يــا  1تصــاوير پارادوكســي«. هنجــارگريزي معنــايي در زبــان شــاعران ايــن ســبك اســت 

دو طرف تصوير بـه لحـاظ منطقـي يكـديگر را      هر چندنما، تصاويري هستند كه  متناقض
پيـروز و  ( »داردا در بـر يـا حقيقتـي ر   بـودن ظـاهري، معنـا     كنند، به خلاف مهملنفي مي

هاي آن بـا اجـزاي ديگـر    بخشد، تقابلآنچه به هر جزء زبان هويت مي. )17: 1391ران، ديگ
كاربردهـاي بالفعـل    هـا و وقتي از نظام بالقوة زبان به يكي از جنبه .درون نظام زبان است

انديشة شـعري  . دآيميها و تضادها بيشتر به چشم رسيم، اين تقابلمي آن كه شعر است
با درهم شكستن هنجار و نحو معمول زبان و ايجـاد تـنش و تقابـل بـين اجـزا و عناصـر       

 هـاي دوگانـه و گـاه   گيرد و در بسياري از موارد، ايـن تضـادها و تقابـل   ساختي شكل مي
»2پارادوكسيكال«گانه به ساختاري  سه

  . )133: 1391واعظ و صدري، (شوند تبديل مي 

بعـدي شـدن   شدن معني، ايجـاز، دو ايي، برجستهزدموجب آشنايي«هنري اين ترفند 

زبان عادي و فرسـوده  ، »نمامتناقض«گيري از شاعر با بهره. گرددسخن و ابهام معنايي مي

در ايـن   .يابـد نمايـد و زبـان برجسـتگي مـي    انگيز و غريب تبديل ميرا به كلامي شگفت
يجـاز  همچنـين ا . يابـد  بلكه معني نيز اعـتلا مـي   شود،انگيز ميصورت نه تنها لفظ توجه

ترديـد دوبعـدي   بـي . ددگـر بعدي شدن معنا و زبان مـي حاصل از آن، موجب كثرت و دو
وحيديان كاميـار،  ( »شودانگيز بوده و موجب زيبايي ميمنظره ارائه دادن، شگفتكردن و دو

هم بافت «نين ترفندي سرايان آغازين سبك هندي با چ غزل بر اين اساس. )97-98: 1379

يعني قراردادها  هم از نظر معنايي، بافت موقعيت ريزند وحاكم بر روابط زبان را درهم مي

                                                 
1. Paradox 

2. Paradoxical 
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هاي مقبول ذهن جامعه و محيط زندگي را كه در فهم سخن مؤثّرند، ناديـده  فرضو پيش
-3 :1387ملكي، مدرسي و ( »زنندگيرند و به ارائة مفهوم تازه و آفرينش هنري دست ميمي

ها در نگاه نخسـت از چشـم   نشيني نامتعارف آنواژگاني كه هماين شاعران با گزينش . )4
ماند، به تسخير قلمروهاي متنـاقضِ نـويني در سـاختار    بسياري از خوانندگان مخفي مي

  . زنندهاي تصويري دست مي تركيب
اي گونـه  را بـه  »غـم «دهد تا  كاربرد چنين شگردي است كه به عرفي شيرازي اجازه مي

هـا و مـوارد التـذاذبخش را بـه تسـخير خـود درآورده و در       تجسم كند كه قلمـرو خوشـي  

  :زدايي كندآشنايي بخش و شيرين است، از زبان غزلتكه از عناصر لذّ »شهد«مجاورت با 

  بنشسته به ذوقي كـه صـد آشـوب قيامـت    
  

ــا    ــس مـ ــد مگـ ــم او نرمانـ ــهد غـ   از شـ
  

  

  )240: 1، ج1378عرفي، (

فـراهم آمـده، يكـي از     »شفاعت«و  »تبخال«ي در نمونة بديع ديگري كه از تركيب عرف

هاي ويروسي را در تسخير نقاهت، بهبـودي و شـفاعت درآورده و حـوزة معنـايي     بيماري
  :است  زبان غزل را ديگرگونه جلوه داده

  افروز تب عجزيم و كـس هرگـز نديـد   آتش
  

  جـوش تبخـال شـفاعت بــر لـب زنهـار مــا     
  

  

  )231 :انهم(

اسـت، از طريـق    »شيوة هلاكت اهل وفـا «شاعر در سرودة زير نيز كه توصيفي زيبا از 

را در تركيبـي غيـر    »هلاكـت «شكني و به منظـور اغـراق در اوصـاف شـاعرانه، واژة     عادت

  : است  آورده »نوشدارو«معمول در كنار 

ــت    ــازو نيس ــار زور ب ــا ك ــتن دل م   شكس
  

  يسـت هلاك اهـل وفـا جـز بـه نوشـدارو ن     
  

  

  )287: همان(

چشمة نور در «، 573در غزل  »گوارتر بودن آتش از آب خضرخوش«: از همين قبيل است

در  »آلـوده خنديـدن  گريـه «، 310در غـزل   »غسل كردن با آتش«، 5در غزل  »سايه بودن

لـذّت  «، 881در غـزل   »گنـاهي گناه بي«، 410در غزل  »افزا بودن آبتشنگي«، 344غزل 

  . ...و 713ل در غز »ستم
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  گيرينتيجه

آيـد،  آنچه از تأمل در غزل عرفي شيرازي به عنوان آغازگر غزل در سبك هنـدي برمـي  
اسـت تـا بـا رويكردهـاي هنجـارگريز،        اين است كه او با الگوبرداري از پيشگامان كوشـيده 

 اي را بـا  انـدازهاي تـازه   كاركردهاي معنايي تازه و ديگرگوني در غزل كشـف كنـد و چشـم   
كاربرد متفاوت واژگان در ساختار تصويرهاي بديع و دور از ذهن در برابر ديـدگان مخاطـب   

هـا را درهـم   هـا و مصـداق  ميان نشـانه  بگشايد، چنان كه بخشي از تصويرها، رابطة معمول
   .ددهشان سوق ميمزهاي مورد انتظار و باورهاي محتود و مخاطب را به فراسوي مرريز مي

اي صفي تازههاي اضافي يا ونش تصويرهاي شاعرانه در بستر تركيبآفري نعلاوه بر اي
هـاي  كشف لايهاند، مخاطب را در تكاپوي نشيني واژگان دور شدهمكه از نظام متعارف ه

چنـين  هم .آفرينـد  كند و در وي التذاذ هنـري مـي  ها دچار ملال نميمعنايي نهفته در آن
ادبي عرفي شيرازي كـه بـا گريـز از اصـول     هاي زبان ها و زيباييبخش وسيعي از نوآوري

 تجلّـي يافتـه   »نمامتناقض«معنايي زبان فراهم آمده، در گسترة آفرينش تصويرهاي بديعِ 

وي مخاطبان را با همساز كردن واژگان ناسـازوار در ژرفنـاي رفتارهـاي متنـاقض،     . است 
  . است  ور ساخته غوطه

هـاي كهنـه و   از تصـويرپردازي  هاي پـيش از سـبك هنـدي، گريـز    رهايي از ذهنيت
 سـابقه، ايجـاد تحـول و دگرديسـي در    و گرايش بـه خلـق تصـاوير تـازه و بـي     اي كليشه
هاي تصويري شعر پيش از خود و تسخير قلمـرو متنـاقض و ناسـازوار، فضـايي     مايه دست

عرفـي   بر اين اسـاس . است  ديگرگونه را در حوزة معنايي غزل عرفي شيرازي پديد آورده
زي، آغازگر غزل در سبك هندي، فراتر از زبان نُرم زمان خويش حركـت كـرده و بـا    شيرا

است كـه شـاعران     تصرّف در مباني قراردادي غزل، سبك و فرم مخصوص خود را آفريده
   .اند ديگر از سبك وي در سرودن غزل پيروي كرده
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Leech, Geoffrey. N. (1969) Alinguistic Guide to English Poetry. London. (3rd ed. 

1973). 

  



 



 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« پژوهشي - فصلنامه علمي 

  23- 47: 1398 تابستان، پنجاه و سومشماره   

  26/09/1397: تاريخ دريافت

  15/10/1398: تاريخ پذيرش

  و ستاك حال /-mi/واكه ميان پيشوند استمرار  يالتقا

   شناسي زايشي واج: در زبان فارسي

  *شهين اميرجاني 

  ** امبوزياعاليه كرد زعفرانلو ك

  ***آرزو نجفيان
 

   چكيده

واجـي موجـود در    - فرآيندهاي واژ فيو توصهدف از نگارش مقاله حاضر، شناسايي 

 ياسـتمرار ة واكه آغازين زبان فارسي معيار، پـس از افـزودن پيشـوند    سادي ها فعل

در ايـن پـژوهش،   . تحليلـي اسـت   - روش پـژوهش، توصـيفي  . اسـت  /-mi/» مي«

، فرهنگ )1376(ستاك حال بر اساس طباطبائي  323از  ،ها دادهگردآوري  درروش

فعل وجـود دارد كـه بـا واكـه آغـاز       50، )1382(و فرهنگ سخن ) 1390(دهخدا 

آوانگـاري شـده    »آي، پي، اي«ي الملل نيببر اساس الفباي آوانويسي  ها داده. شوند يم

ان نش ـ جينتـا . شـوند  يم ـي زايشـي تحليـل   شناس ـ واجو سپس در چارچوب نظريـه  

در  شـوند  يم ـيي كـه بـا واكـه آغـاز     هـا  فعـل كه در زبان فارسي در ابتداي  دهد يم

پس از افـزودن  . شود يمدرج  [ʔ]يا انسداد چاكنايي  »همزه«روساخت گفتار رسمي 

ي آن جـا  بـه شـده و  ني درج ررسميگفتار غدر  »همزه«، ديگر /-mi/پيشوند استمرار

-]، توالي واكه كوتاه و غلـت  صورت به /i/فرآيند كوتاه شدگي واكه پيشين، افراشته 

ej-]  سپس ارتقاء واكه پيشين، مياني  .دهد يمرخ[e]   در محيط پيش از غلـت[j] 

يي ديگـر  هـا  سـاخت در چنـين  . شود يممشاهده  [-ij-]توالي واكه و غلت صورت به

 .شود ينمدر التقاء واكه در گفتار غيررسمي مشاهده  »همزه«
  

واجـي، پيشـوند اسـتمرار،     -سي زايشي، فرآيندهاي واژشنا واج: هاي كليدي واژه

  .واكه يارتقا، شدگي واكهكوتاه
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  مقدمه 

ايـن ابـزار   . رود ها بـه كـار مـي    اي ارتباطي است كه براي بيان عقايد و انديشه زبان وسيله

هـا   در انتقال افكـار و انديشـه   ،از غناي واژگاني برخوردار باشد وقتي ،ارتباطي و اجتماعي

سازي واژگان هر زباني اسـت   هاي غني يكي از روش ،1واژهعلم ساخت. تر خواهد بود موفق

دو  ،اشـتقاق و تصـريف  . پردازد يعني اشتقاق و تصريف مي ها كه به ساخت و پردازش واژه

د و شـو  هاي فعل يا اسم حاصل مي ستاككه با افزودن وندهاي مختلف به  استفرآيندي 

هاي بيگانـه   از زبان 2گيري گرايش به وام ،كار رفتهه زباني ب پردازي هر سازي و واژه در واژه

 »فعـل «شناسـان و دسـتوريان، بررسـي    توجه زبان جمله مباحث مورد از. كند را كمتر مي

. شده اسـت   است كه تعاريف متعددي براي آن مطرح »فعل ساده« ،يكي از انواع آن. است

اگرچـه هـر   (شـده باشـد     سـاخته گوييم كه مصدرش از يك كلمـه  فعل ساده به آن مي«

مانند آمدن، شنيدن، دويدن و فعل مركّـب   ،)مصدري مطابق تعريف اشتقاق مشتق است

ماننـد   ،شـده باشـد    اي ديگر تركيب آن است كه مصدرش با صفت يا قيد يا اسم يا كلمه

  .)129: 1348ورد، فرشيد( »پاك كردن، دير آمدن، قسم خوردن

ه هـاي سـاد   به فعـل   »مي«پيشوند استمراري  در پژوهش حاضر، پس از افزودن

هـاي مشخصـي از    منـد در بافـت   قاعده 3واجي -واژ واكه آغازين در زبان فارسي، تغييرات

ه واجي شامل تعامل بين حـوز  -فرآيندهاي واژ«. زيرساخت به روساخت قابل تبيين است

فـزودن پيشـوند   ي پـس از ا گفتـار رسـم  در  .)Carr, 2013: 37( »شناسي است صرف و واج

 شـــــود يمـــــدرج  »همـــــزه«در التقـــــاء دو واكـــــه،  /-mi/ »مـــــي«اســـــتمرار 

اما گفتار غيررسـمي فاقـد انسـداد چاكنـايي يـا       mi.oft.ad/→[mi.ʔ.oft.ad]/:مانند

  .mi.oft.ad/→[mi.j.oft.ad]/: مانند؛ است» همزه«

  :شود اسخي براي پرسش زير تنظيم ميهدف رسيدن به پ اين پژوهش با

در التقاي دو واكه در مرز دو تكواژ پيشوند اسـتمرار  واجي  -واژفرآيندهاي  چه نوع -

 گردد، در دو گونه گفتار رسمي و گفتار غير كه با واكه آغاز ميهايي و ستاك  »مي«

  ؟دهد رسمي در زبان فارسي رخ مي

                                                 
1. Morphology  
2. Borrowing 
3. Morphophonemic 
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  پيشينه پژوهش

نـواع ونـدافزايي   شناسان، موضوعات مربوط به فعل و ابسياري از دستورنويسان و زبان

دهد كه تـاكنون   نشان مي شده در اين بخش هاي ارائه پژوهش .اند را در زبان بررسي كرده

 هـاي  ستاك حـال فعـل  به   »مي«واكه پس از افزودن وند استمراري  يبررسي التقا

نشـده و    زبان فارسي در رويكرد زايشي كه موضـوع پـژوهش حاضـر اسـت، انجـام     ه ساد

  .دشو ادامه برخي از آثار معرفي مي در. اند يشتر جنبه توصيفي داشتهمطالعات پيشين ب

قائل بـه  ) 1376(ي يطباطبا و )1375(اقي اسحشناسان ايراني همچون برخي از زبان

. آيـد  دانند كه قبل از سـتاك مـي   و پيشوند استمراري را مختص فعل مي نيستندميانوند 

 ـ »مي«پيشوند  ،)1391(رضايي  دانـد و   تنهـايي نشـانه اسـتمرار نمـي      هدر زمان حال را ب

) 1395(زاده و همكـاران  حيـدري . ها توجه داشته اسـت  هاي صوري فعل بيشتر به جنبه

بـر   از ونـدافزايي تغييـر كـرده و تكيـه     هـاي سـاده پـس    معتقدند كه الگوي آوايـي فعـل  

 علاوه بر جنبـه صـوري بـه   ) 1397(اكاتي و سنچولي . گيرد پيشوندهاي تصريفي قرار مي

  .ها و تأثير بافت نيز توجه كرده است جنبه معناي ذاتي فعل

  

 مباني نظري پژوهش

كارگيري رويكـرد زايشـي و بـا تكيـه بـر        تلاش شده است كه با به در پژوهش حاضر

حاصـل از افـزودن پيشـوند اسـتمراري     واجي  -واژآرايي زبان فارسي، تغييرات  قواعد واج

 1شناسـي  واج .رسي و تغييرات ناشي از آن ارائه شودهاي ساده زبان فا با فعل  »مي«

بر اساس رويكـرد  . پردازد نظام آوايي زبان مي ةشناسي است كه به مطالع اي از زبان شاخه

 ,Crystal, 2008: 361( اسـت  2واج ،ترين واحد نظام آوايي زبان شناسي سنتي، كوچك واج

 و همخـوان ) 3مصـوت (ه واكـه  دسـت  نويسد كه آواهاي زبان فارسي بـه دو  ثمره مي. )365

 23و سـاده   هواك 6شامل است كه  واج 29زبان فارسي داراي . شود تقسيم مي) 4صامت(

بـه   تـوان  مبناي كشش ميوجود دارد كه بر  واكه بسيط 6در زبان فارسي  .ستاهمخوان 

: 1380ثمـره،  (تقسيم كـرد   (a,i,u)هاي كشيده  و واكه  (a,e,o)هاي كوتاه دودسته واكه

                                                 
1. Phonology/ phonemic 
2. Phoneme 
3. Vowel 
4. Consonant 
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 -واژآرايي، تعامـل   شرح مختصري از ساخت هجا در زبان فارسي، واج ،در ادامه. )27-101

  .شود و سطوح بازنمايي ارائه ميواجي 

  ساخت هجا در زبان فارسي

همـزه  «تفاوت در ساخت هجاي زبان فارسي را به دليل وجـود   ،شناسانبرخي از زبان

ه آغـازين حاصـل فرآينـد درج    معتقد است كه همـز ) 1381(كامبوزيا . دانند مي »آغازين

اژه، تكـواژ يـا   از سـوي ديگـر، هـيچ و   . هاي فارسي سره توزيع نـاقص دارد  است و در واژه

تعداد هجاهاي زبان  بنابراين .شود به لحاظ آوايي در زبان فارسي با واكه آغاز نمي هجايي

  .استهج سههجا و به لحاظ آوايي  ششفارسي به لحاظ ساخت واجي 

  cv, cvc, cvcc, v, vc, vcc: رسي به لحاظ ساخت واجيهجاهاي زبان فا

  cv, cvc, cvcc: هجاهاي زبان فارسي به لحاظ آوايي

رشته آوايي پيوسته است كـه    ثمره معتقد است كه هجا در زبان فارسي عبارت از يك

 هجـا از سـه بخـش   . )108: 1380 ثمره،(شود  از يك واكه و يك تا سه همخوان تشكيل مي

  .شده است  تشكيل 3يا هسته و پايانه 2، قله1آغازه

  

  

  

  

  

  

  

  

د، بـه دليـل ويژگـي    شو هايي كه با واكه آغاز مي واژهدرج انسداد چاكنايي در ابتداي 

هر هجاي زبان فارسـي ضـرورتاً داراي آغـازه اسـت كـه      . خاص هجاي زبان فارسي است

در زبان فارسي با واكه اي  تكواژ يا واژه وقتي. شود ميپر يجايگاه آن با يك عنصر همخوان

  .)281: 1392كامبوزيا، (شود  مياكنايي پرآغاز شود، اين جايگاه آغازة تهي، با يك انسداد چ
                                                 
1. Onset  
2. Nucleus 
3. Coda  

  ساختمان هجا در فارسي  - 1شكل 

 )2013كار، : ك.ر(
  ساختمان هجا  - 2شكل

 )174: 2013كار، (

 هجا

آغازه            ميانه  

هسته     پايانه   

 

σ 

 

O             R         

N           C0               
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   محل آغازه وقتي واژه با واكه آغاز شود قاعدة درج انسدادي چاكنايي در - 3شكل

  )281 :1392كامبوزيا، (

يـك جايگـاه    ،هـاي هجـا   يگاهكه آغازة هجا همانند ساير جا  آنجايي از سوي ديگر، از

فاقـد  اند، در لاية مبنـا نيـز    هايي كه در زيرساخت فاقد انسداد چاكنايي مبنايي دارد، واژه

هنگام تركيب دو تكواژ، يك جايگاه مبنايي از پايانـة هجـاي    رو اين از. اين جايگاه هستند

لحـاظ   موجب كـاهش وزن هجـاي قبلـي بـه     ،شده  قبلي به آغازة تهي تكواژ دوم منتقل

هايي فاقد جايگاه  دهد كه جايگاه آغازه در چنين واژه اين موضوع نشان مي. شود كمي مي

مبناست و در حالت واژه مجزا، از طريـق فراينـد درج، يـك انسـداد چاكنـايي همـراه بـا        

كه در حالت تركيـب، ايـن درج از طريـق      حالي شود، در جايگاه مبنايي در آغازه درج مي

  .)282: همان(گيرد  صورت مي پايانة هجاي قبلي

  1آرايي واج

آرايي  كه قوانين واج نويسند مي) 1994(به نقل از كنستويچ ) 1999(روكا و جانسون 

هاي مختلـف آغـازي،    در جايگاهآنها  هاي حاكم بر توزيع صداها يا توالي شامل محدوديت

هـاي   ي توزيعي تواليها آرايي را محدوديت واج. مياني و پاياني هر واژه يا گروه واجي است

 از سـوي ديگـر  . )Roca & Johnson, 1999: 208(داننـد   آوايـي در كلمـات هـر زبـان مـي     

شناسي است كه به ترتيـب چيـنش واحـدهاي واجـي زبـان       آرايي، اصطلاحي در واج واج

 :Crystal, 2008(ساخت اسـت   دهد كه كدام واژه به لحاظ واجي خوش نشان مي ،پرداخته

هـاي   محـدوديت آنهـا   اي دارد كـه بـه   در هجاي هر زبان، قواعد ويژه ها چينش واج .)366

   ).Kenstowics , 1994: 250(گويند  مي 2آرايي واج

يـا   /be/ »بـه «در  /e/يا كوتـاه هسـتند ماننـد     ها واكهيي در زبان فارسي، آرا واجبراي 

نظـر   عنوان يك عنصر مستقل در  به) واكه(اگر هسته  كه /ʤɑm/در  /ɑ/كشيده مانند 

هـاي پايـاني اعمـال     هـايي در كـاربرد همخـوان    هاي كشيده، محدوديت گرفته شود، واكه

آيد، به ايـن صـورت كـه     هاي همخواني پاياني محدوديت به وجود مي خوشهدر . كنند مي

مشـترك  ] واك -[باشند، در مشخصه ] رسا -[اگر هر دو همخوان پاياني داراي مشخصه 
                                                 
1. Phonotactic  
2. Phonotactic constrain 

ØØØØ→    #      v     

x 
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آرايـي   توان به محدوديت واج در اهميت هجا مي همچنين. riχtريختمانند  ،خواهند بود

مـثلاً در زبـان فارسـي،    . كند بندي شده خاصي پيروي مي اشاره كرد كه از اصول سازمان

اين نوع محدوديت كه بر تـوالي  . شود كه با خوشة همخواني شروع شود اي يافت نمي واژه

هـا در سـطح    خـي محـدوديت  بر. شـود  آرايي ناميده مي ها حاكم است، محدوديت واج واج

زبـان    ها در يـك  اما بسياري از محدوديت .دكن برخي ديگر در سطح واژه عمل ميتكواژ و 

  .)47-46: 1393اسماعيلي متين و كامبوزيا، (است در سطح هج

 واجي -تعامل واژ

رسد كه توصـيف سـاخت    جهت ضروري به نظر مي  اين ها در زبان، از بررسي تعامل واژه

پـذير نيسـت    عريف زبـان انگليسـي بـدون ارجـاع بـه آواي آغـاز واژه امكـان       واجي حروف ت

)Katamba, 1993: 13( .بـه   ،شناسي پرداختـه  شناسي به تعامل صرف و واج اين شاخه از زبان

  :عنوان نمونه  به. پردازد تحليل تغييرات واحدهاي واجي حاصل از پيوند تكواژها مي
 

  استمراري پيوند فعل ساده آمدن با وند - 1جدول 

  آرايي واج    قواعد

  /#mi+j+ad#/   آيد مي UR  زيرساخت

و تبديل آن به واكه  واكه پيشين، افراشته  )1(كوتاه شدگي. 1

 [j] و غلت [e]كوتاه، مياني 
 mej+ɑj+ad  

افراشته  [j]در مجاورت غلت  [e]واكه كوتاه، مياني . 2

  شود مي
  mij+ɑj+ad  

انتهاي فعل در محل اتصال از قسمت  -ja–حذف توالي . 3

  ستاك و شناسه فعل
  mij+ɑ+d  

  [mijɑd]  مياد PR    روساخت

  

  سطوح بازنمايي

زبـان بـه دو سـطح      اجـزاي يـك  ه هـا و مجموع ـ  ميان واج ةبراي مشخص كردن رابط

واجـي و ديگـري سـطح بازنمـايي     يا  1بازنمايي نياز است؛ يكي سطح بازنمايي زيرساختي

/) (/ خط مـورب  دو ها بين  هاي خطي واج ازنمايي واجي، نشانهدر نمايش سطح ب. 1آوايي

                                                 
1. Underlying representation 
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نوشـته  ]) ([هـاي خطـي آواهـا بـين دو قلّـاب       و در نمايش سطح بازنمايي آوايـي نشـانه  

زبـان را نشـان    يـك ه كه سـطح بازنمـايي واجـي، واحـدهاي تمايزدهنـد      آنجا از. دشو مي

نگويان از صـداهاي موجـود   توان همان نمايش يا تصوير ذهني كه سخ دهد، آن را مي مي

  .)29: 1368هايمن، (تلقي كرد  ،دارند هاي زبان خود در واژه
 

UR    /#  ...........................#     /بازنمايي واجي  
                      R1                  /# ........................... #/         قاعده اول              

                     R2       /#  ...........................#      /قاعده دوم 

                  …….                                                        

           Rn                                  /#  ...........................#     /  

  
PR        ............. ]     [ ...................بازنمايي آوايي  

  نمايش دو سطح بازنمايي آوايي و بازنمايي واجي  -4شكل 

  )30: 1392كامبوزيا، (
  

  روش تحقيق

در  ييطباطباديدگاه بر اساس  فعل ساده زبان فارسي كه 323ها از  دادهدر گردآوري 

آمـده    دسـت   به) 1382(و فرهنگ سخن ) 1390(، فرهنگ دهخدا )1376( اثر ياد شده

 شـده و در اتصـال بـا پيشـوند اسـتمرار       وجود دارد كه با واكه آغاز فعل 50است، 

 يرو براي ترميم هجا و از بين بردن شـرايط التقـا   اين از .واكه شده است يمنجر به التقا

فعـل   50ايـن مقالـه از   در . شـود  برخي فرآيندهاي واجي در مرز دو تكواژ ديده مي ،واكه

  .دشو نوان نمونه، تحليل و توصيف ميع  فعل به 20واكه آغازين زبان فارسي، ه دسا

  

  ها ارائه و تحليل داده

 يدر مرز دو تكواژ هنگام التقـا واجي  -واژهدف از پژوهش حاضر، بررسي فرآيندهاي 

هاي ساده زبان فارسي اسـت كـه پـس از افـزودن پيشـوند اسـتمرار        واكه در ستاك فعل

 سـتاك فعـل    20تعداد  ،)2(جدول در . ندك رسمي تغيير مي گفتار غير در صورت

پيشوند  ها در اتصال با اين فعل. اند شده شده است كه با واكه آغاز  زبان فارسي ارائهه ساد

                                                 
1. Phonotactic representation  
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واكـه،   ياز بين بردن شـرايط التقـا   براي. واكه قرار دارند يدر حالت التقا استمرار 

. شـده اسـت    نشـان داده ) 2(عمل كرده است كه در جدول دو تكواژ  چند فرآيند در مرز

در گفتار رسـمي و گفتـار   واجي  -واژمهم در اين تحليل، تفاوت عملكرد فرآيندهاي ه نكت

رسـمي هنگـام   در گفتـار   ،شود مشاهده مي) 2(كه در جدول   طوري  به. رسمي است غير

كـه در گفتـار    حـالي  در فقط يك فرآيند عمل كرده اسـت،  ،واكه در مرز دو تكواژ يالتقا

  .گردد سه فرآيند مشاهده مي ،رسمي غير

  با واكه آغازين ستاك فعل /-mi/ »مي«واكه پيشوند استمرار  يالتقا - 2جدول 
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ن
فت

آش
 













3 

ب
شو

آ
 














c
v
c

 

2 

ي
م

 
شوب

آ
د










 




















→

→

→

پيشوند 

 استمراري
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4 

دن
ري

آف
 













4 

ن
ري

آف
 











c
v
c

 

3 

ي
م

 
ند

ري
آف

    












 






















→

→

→

پيشوند 

استمراري

  

5 

دن
آم

 












ي 3
آ

  





c
v
c

 

ي 1
م

 
يد

آ
 



























→

→

→ Ø 
پيشوند 

 استمراري

6 

ن
خت

مو
آ

 






χ






وز 3
آم

  











c
v
c

 

2 

ي
م

 
   

   
د  

وز
آم










 






















→

→

→

پيشوند 

 استمراري

7 

ن
خت

مي
آ

 





 
χ







يز 3
آم

  











c
v
c

 

2 

ي
م

 
   

   
د 

يز
آم












 




















→

→

→

پيشوند 

 استمراري

8 

دن
ور

آ
 











ور 3

آ
  










c
v
c

 

ي 2
م

 
رد

آو
 






























→

→

va→Ø  

→

 پيشوند

 استمراري

9 

دن
رزي

ا
 











رز 3
ا

  






c
v
c
c

 

ي 1
م

 
زد

ار
 



























→

→

→

پيشوند 

 استمراري
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دن 10
اني

ست
ا

 













4 

ن
ستا

ا
  











c
v
c

 

2 

ي
م

 
ند

ستا
ا

 






























 →Ø 

t→s 

→

→  
پيشوند 

 استمراري

دن 11
فتا

ا
 












ت 3
اف

  






c
v
c
c

 

ي 1
م

 
تد

اف
 




























→

→

→

پيشوند 

 استمراري

ن 12
خت

فرا
ا

 






χ






راز 3
اف

  










c
v
c

 

2 

ي
م

 
   

   
زد

فرا
ا










 




















→

→

→

يشوند پ

 استمراري

ن 13
خت

رو
اف

 






χ






وز 3
فر

ا
  










c
v
c

 

2 

ي
م

 
   

   
زد

رو
اف










 




















→

→

→

پيشوند 

 استمراري

دن 14
وزي

فر
ا

 













وز 4
فر

ا
  










c
v
c

 

2 

ي
م

 
   

   
د 

وز
فر

ا
  










 




















→

→

→

پيشوند 

 استمراري
دن 15
زو

اف
 












ي 3
فزا

ا
  










c
v
c

 

2 

ي
م

 
   

   
   

يد
فزا

ا







 






















→

→

→

→ Ø

پيشوند 

 استمراري



   33 / ... در  و ستاك حال /-mi/واكه ميان پيشوند استمرار  يالتقا

ن 16
خت

دا
ان

 






χ






داز 3
ان

 










c
v
c

 

2 

ي
م

 
   

   
د 

داز
ان











 























→ Ø  

→ 

پيشوند 

 استمراري

دن 17
اري

نگ
ا

 



Ɉ









ار 4
نگ

ا
 




Ɉ





c
v
c

 

2 

ي
م

 
نگ

ا
ا

 رد





Ɉ









Ɉ











Ɉ




→

→

→

پيشوند 

 استمراري

ن 18
شت

گا
ان

 



Ɉ








ار 3
نگ

ا
 




Ɉ





c
v
c

 

2 
ي

م
 

   
   

رد
گا

ان





Ɉ





 




Ɉ











Ɉ





→

→

→

پيشوند 

 استمراري

دن 19
زي

گي
ان

 



Ɉ









يز 4
نگ

ا
 




Ɉ





c
v
c

 

2 

ي
م

 
   

   
زد

گي
ان





Ɉ





 




Ɉ











Ɉ





→

→

→

پيشوند 

 استمراري

دن 20
ستا

اي
 












3 

ت
س

اي
 






c
v
c
c

 

1 

ي
م

 
تد

س
اي

 



























Ø→ʔ  

t→s 

→

پيشوند 

 استمراري

  

عـلاوه بـر   آنهـا   دهند كه تفاوت طبيعي را تشكيل مي ةطبق دو ،هاي زبان فارسي واكه

كـه    طـوري   به. اند يدگي نيز باهم متفاوتكش ةدر مشخص ،شان هاي تمايزدهنده مشخصه

 [long-]داراي مشخصــه  /a,e,o/هــاي و واكــه [long+]ه داراي مشخصــ æهــا واكــه

هـاي كشـيده در خـط نيـز      تفاوت در همين مشخصه موجب شده است تا واكـه . هستند

قـط  هاي كوتاه در خط فارسي فاقد نمـاد هسـتند و ف   داراي نماد نوشتاري باشند، اما واكه

آنهـا   شوند تـا ابهـام توليـدي و تلفظـي     زبري نشان داده مي و صورت علائم زير  گاهي به

 23بـا توجـه بـه اينكـه زبـان فارسـي داراي       . )141: 1388كامبوزيا و هاديـان،  (شود برطرف 
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در  /-mi/با پيشـوند اسـتمراري   آنها  تغييرات حاصل از پيوند ،و شش واكه است همخوان

   .رسمي اهميت دارد غيرگفتار رسمي و گفتار 

هـاي حاصـل از اتصـال پيشـوند      تفاوت بتداكند تا ا پژوهش حاضر تلاش مي رو اين از

  .شود هاي كوتاه آغاز مي هايي را تحليل كند كه با واكه با ستاك حال فعل »مي«استمرار 

  

  /a,e,o/ هاي كوتاه واكه پيشوند با واكه يالتقا

  /a/افتاده پيشين، ه پيشوند با واكه واك يالتقا

  »اندوز«به ستاك فعل  /-mi/افزودن پيشوند استمرار - 3جدول 

  رسمي گفتار غير  قواعد  گفتار رسمي  قواعد

=  زيرساخت

  گفتار رسمي
UR  

  = زيرساخت

  رسمي گفتار غير
UR 

  1 ةقاعد. 1  

    2 ةقاعد. 2  

4 ةقاعد. 1    

   

اندوزد مي  اندوزهمي  

 = روساخت

  PR  گفتار رسمي
  = روساخت

  رسمي گفتار غير
PR

  

  :شود مشاهده مي رآيند واجيچند ف ،واكه بين دو تكواژ يدر اين مثال در التقا

در محيط آغاز واژه در روساخت گفتـار رسـمي،    /anduz/ »اندوز«فعل ساده  ستاك. 1

به اين دليل كه در ابتدا ستاك حال فعـل انـداختن    .شود مي درج //ʔچاكنايي انسدادي، 

در جايگاه آغاز واژه پـيش از واكـه، در جايگـاه     ،با هجابندي زبان فارسي مطابقت نداشته

از كلمـات فارسـي در    بعضـي . شـود  مـي رپ //ʔچاكنـايي  ي است كه با انسداد همخوان ته

جايگاه بـا يـك    جايگاه آغازي تهي دارند كه از طريق فرآيند درج آغازي، اين ،زيرساخت

 .)289: 1392كامبوزيا، (شود  ميانسداد چاكنايي پر

توالي واكـه    به اي در مرز هجا واكه يدر محيط التقا /i/، افراشته، كشيده واكه پيشين. 2

 .دهد شدگي واكه رخ ميبدل شده كه طي آن فرآيند كوتاه [-ej-]كوتاه و غلت كامي 

يافتـه و بـه    ارتقـا  [j]در محيط پيش از غلت كامي  [e]واكه پيشين، مياني مجدداً . 3



   35 / ... در  و ستاك حال /-mi/واكه ميان پيشوند استمرار  يالتقا

 .شود بدل مي [i]واكه پيشين، افراشته 

سـت كـه در گفتـار    هجا چهار ،در گفتار رسمي »اندوز«ستاك حال فعل  هجابندي. 4

است  cvcكند؛ اما ساخت هجاي پاياني ستاك در گفتار رسمي  رسمي نيز تغيير نمي غير

  .يافته است تغيير cvرسمي به  رسمي يا گونه غير كه در صورت گفتار غير

  /e/پيشين، مياني ه پيشوند با واكه واك يالتقا

 »اناست«به ستاك فعل  /-mi/افزودن پيشوند استمرار -4جدول 

  رسمي گفتار غير  قواعد  گفتار رسمي  قواعد

  = زيرساخت

  UR  گفتار رسمي
 = زيرساخت

  رسمي گفتار غير
U

R

    6ة قاعد. 1   

  8ة قاعد. 2  

  3 ةقاعد.3  

   4 ةقاعد .1

  

استاند مي  ميسونه 

 = روساخت

  PR  گفتار رسمي
  = روساخت

  رسمي گفتار غير
PR

  :شود رآيند واجي مشاهده ميچند ف ،واكه بين دو تكواژ يدر اين مثال در التقا

در محـيط آغـاز واژه در روسـاخت گفتـار       »اسـتانيدن «ساده ستاك فعل . 1

 ).3از جدول  1توضيحات شماره (شود  درج مي /ʔ/ رسمي، انسداد چاكنايي

رسمي در ابتداي واژه پس از پيوند  در روساخت گفتار غير /e/واكه پيشين، مياني . 2

 .شود حذف مي /-mi/با پيشوند استمرار 

رسـمي در محـيط    در روساخت گفتار غيـر  /t/واك  اي، بي همخوان انسدادي، تيغه. 3

 .شود بدل مي [s]واك  اي بي به همخوان سايشي، تيغه /s/مجاور همخوان 

بـه واكـه پسـين،     /n/اي  در محيط مجاور خيشـومي، تيغـه   واكه پسين، افتاده . 4

 .يابد مي ارتقا [u]افراشته 

رسمي  در گفتار غير در گفتار رسمي چهار هجا دارد كه »ستاند مي«صورت مضارع . 5
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 cvcرسمي  همچنين ساخت هجاي پاياني ستاك در گفتار. به سه هجا تقليل يافته است

 .يافته است تغيير cvرسمي به  است كه در گفتار غير

داراي خوشه آغازي بـوده   stn »ستان«ستاك حال  ،لازم به ذكر است كه در دوره ميانه

  :يافته است سي كنوني به دو صورت زير تغييرو در دوره فار )138: 1379مكنزي، (است 

 

  

 
  

  ستاك فعل استان -5شكل 

شـود؛ ماننـد    در آغاز ستاك حال فعل درج مـي  [e] واكه پيشين، مياني ،در شكل الف

estn. 

در محيط بـين دو همخـوان آغـازي در سـتاك      [e]واكه پيشين، مياني  ،در شكل ب

  .setn: شده است؛ مانند  حال فعل درج

حـذف   شده واكه درج، /-mi/ »مي«ر هر دو نمونه، پس از افزودن پيشوند استمرار اما د

  .كند تغيير مي [missune]رسمي به  شود و در صورت گفتار غير مي

/ooooپسين، مياني ه پيشوند با واكه واك يالتقا /  

 »افت«به ستاك فعل  /-mi/ افزودن پيشوند استمرار -5جدول 

  رسمي ر غيرگفتا  قواعد  گفتار رسمي  قواعد

  = زيرساخت

  گفتار رسمي
UR  

  = زيرساخت

  رسمي گفتار غير
UR

  1. 1 ةقاعد    

    2 ةقاعد. 2    

    4 ةقاعد. 1

   

  ميفته افتد مي

 = روساخت

  گفتار رسمي 
PR  

  = روساخت

  رسمي گفتار غير
PR

  :شود چهار فرآيند واجي مشاهده مي ،واكه بين دو تكواژ يدر اين مثال در التقا

الف(  [estn]               [estn] 

ب(    [setn] 

/stn/ 



   37 / ... در  و ستاك حال /-mi/واكه ميان پيشوند استمرار  يالتقا

واكه در مرز دو تكواژ در روساخت  يدر محيط التقا /oft/ستاك فعل ساده افتادن . 1

 ).3از جدول  1توضيحات شماره (شود  درج مي []اكنايي انسداد چگفتار رسمي، 

شـدگي واكـه پيشـين، افراشـته،     واكه، ابتـدا كوتـاه   يرسمي در التقا در گفتار غير. 2

 .دهد رخ مي [-ej-]توالي واكه كوتاه و غلت  صورت   به /i/كشيده 

واكـه  يافتـه و بـه    ارتقـا  [j]در محيط پيش از غلت  [e] سپس واكه پيشين، مياني. 3

 .شود بدل مي [i]پيشين، افراشته 

 است كه در صـورت گفتـار غيـر    cvcساخت هجاي پاياني ستاك در گفتار رسمي . 4

  .يافته است تغيير cvرسمي به 

  /, i, u/ هاي كشيده پيشوند با واكهه واك يالتقا

  //پسين، افتاده ه در واك تفاوت

  »آميز«ل به ستاك فع /-mi/ افزودن پيشوند استمرار -6جدول 

  رسمي گفتار غير  قواعد  گفتار رسمي  قواعد

=  زيرساخت

  گفتار رسمي
UR  

  = روساخت

  رسمي گفتار غير
UR

  2 .1 ةقاعد    

 2 .2 ةقاعد  

  4 ةقاعد. 1

   

  مياميزه  ميزدآمي

 = روساخت

  گفتار رسمي
PR  

  = روساخت

  رسمي گفتار غير
PR

  

  :شود چهار فرآيند واجي مشاهده مي ،واكه بين دو تكواژ يدر اين مثال در التقا

روسـاخت  واكـه در مـرز دو تكـواژ در     يدر محيط التقا /miz/ »آميز«ستاك فعل ساده . 1

 ).3از جدول  1توضيحات شماره (شود  درج مي [ʔ]گفتار رسمي، انسداد چاكنايي 

شـدگي واكـه   فرآينـد كوتـاه   ،واكـه در مـرز دو تكـواژ    يدر التقـا  رسمي در گفتار غير. 2

 .دهد رخ مي [-ej-]توالي واكه كوتاه و غلت  صورت   به /i/پيشين، افراشته، كشيده 

يافتـه و بـه واكـه پيشـين،      ارتقـا  [j]در محيط پيش از غلـت   [e]واكه پيشين، مياني . 3
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 .شود بدل مي [i]افراشته 

 اسـت كـه در صـورت گفتـار غيـر      cvcساخت هجاي پاياني ستاك در گفتـار رسـمي   . 4

 .يافته است تغيير cvرسمي به 

  /i/پيشين، افراشته ه پيشوند با واكه واك يالتقا

  »ايست«به ستاك فعل  /-mi/ ن پيشوند استمرارافزود - 7جدول 

  رسمي گفتار غير  قواعد  گفتار رسمي  قواعد

 = زيرساخت

  گفتار رسمي
UR  

  = روساخت

  رسمي گفتار غير
UR

  1 .4ة قاعد    

  8ة قاعد. 2 4 ةقاعد. 1

    

  ايسهمي  ايستد مي

 = روساخت

  گفتار رسمي
PR  

  = روساخت

  رسمي گفتار غير
PR

  

  :شود فرآيند واجي مشاهده مي چند ،واكه بين دو تكواژ يدر اين مثال در التقا

رسـمي در   و گفتـار غيـر   در روساخت گفتار رسمي /ist/ »ايست«ستاك فعل ساده . 1

 .شود درج مي [ʔ]انسداد چاكنايي محيط آغاز واژه، 

رسـمي در محـيط مجـاور     در گفتـار غيـر   /t/واك  اي، بـي  همخوان انسدادي، تيغه. 2

 .شود بدل مي [s]واك  اي بي به همخوان سايشي، تيغه /s/همخوان 

 گفتـار غيـر  است كه در صـورت   cvcساخت هجاي پاياني ستاك در گفتار رسمي . 3

  .يافته است تغيير cvرسمي به 

آغـاز   /i/هايي كه با واكه پيشـين، افراشـته    دهد كه واژه نشان مي يادشدهتحليل واژه 

همخـوان چاكنـايي در محـيط     ،رسـمي  در هر دو صورت گفتـار رسـمي و غيـر    ،دشو مي

  .شود اي درج مي واكه

   /u/پسين، افراشته، گرد ه پيشوند با واكه واك يالتقا

  .يچ موردي يافت نشده



   39 / ... در  و ستاك حال /-mi/واكه ميان پيشوند استمرار  يالتقا

  واكه يالتقا نبود

  »چين«به ستاك فعل  /-mi/ افزودن پيشوند استمرار -8جدول 

  رسمي گفتار غير  قواعد  گفتار رسمي  قواعد

 = زيرساخت

  گفتار رسمي 
/#mi.ʧin.ad#/ UR  

 = زيرساخت

  رسمي گفتار غير 
/#mi.ʧin.ad#/ UR

 [mi.ʧin.ad]   [mi.ʧin.ad] 

 [mi.ʧi.nad]  چينهمي [mi.ʧi.nad]  چيند مي

 = روساخت

  گفتار رسمي 
[#miʧinad#]    PR  

  = روساخت

  رسمي گفتار غير
[#miʧine#]          PR  

  

 »چين«و ستاك حال  /-mi/مرز دو تكواژ  در) 8(جدول ي كه در اين مثال در ياز آنجا

شـود و فقـط    يـده نمـي  واكه وجود ندارد، فرآيند واجي نيز در مرز اين دو تكـواژ د  يالتقا

  .شود تبديل مي cvبه هجاي باز  cvcبسته پاياني  يهجا

 

  هاي ساده زبان فارسي  صرف فعل  قواعد واجي مربوط به از برخي

  /-mi/با پيشوند استمراري 

 /i/پيشين، افراشته، كشيده  هكوتاه شدگي واك

تـوالي واكـه و     بـه  در محيط پيش از واكه، كوتاه شـده و /i/ پيشين، كشيده هواك: 1قاعده 

از  فعل آراسـتن  ،)1(مثال  .شود رسمي تبديل مي در روساخت گفتار غير [-ej-]همخوان 

 i→ej / c —  + v        .)2(جدول 

 
 

 [e] واكه پيشين، مياني، كوتاه يارتقا

به واكه پيشين، كشـيده   /j/در مجاورت غلت  [e] واكه پيشين، مياني، كوتاه :2قاعده 

[i] 2(فعل آشفتن از جدول  ،)3(مثال  .شود ميرسمي تبديل  ت گفتار غيردر روساخ.(  
e→i / — + j 
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 // واكه پسين، افتاده يارتقا

بـه واكـه پسـين،     /n/اي  در مجاورت خيشـومي، تيغـه  // ، افتادهواكه پسين :3قاعده 

 فعـل آزاردن از  ،)2(مثـال  . شـود  مـي رسمي تبـديل   در روساخت گفتار غير [u]افراشته 

  ).2(جدول 
ɑ→ u / — $n 

  
 [ʔ]انسدادي، چاكنايي  درج

هايي كه در زيرسـاخت بـا واكـه آغـاز      واژه در محيط /ʔ/ چاكنايي، انسدادي :4قاعده 

شـود و   درج مـي  [Ɂ]در روساخت گفتار رسمي همـزه يـا چاكنـايي، انسـدادي      ،شوند مي

  ).2(ز جدول فعل ايستادن ا ،)20(مثال . دشو ميهمين دليل در خط با الف شروع 
Ø→ Ɂ ⁄ #⎯  v 

 
 [va]واكه  - حذف توالي همخوان

در روساخت گفتار رسمي پس از پيوند با ونـد   [-va-]واكه  - توالي همخوان :5قاعده 

رسـمي   شناسـه در روسـاخت گفتـار غيـر    و شناسه از ستاك حال فعل و  [-mi] استمرار

 .)2(فعل آوردن از جدول  ،)8(مثال  .شود حذف مي

va  → Ø  / #v - - c#  
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 [e] حذف واكه پيشين، مياني

 در محيط آغـاز واژه پـس از پيونـد بـا پيشـوند اسـتمرار        [e] واكه پيشين، مياني :6قاعده 

/mi-/ 2(فعل استانيدن از جدول  ،)10(مثال . شود ميرسمي حذف  از روساخت گفتار غير.(  
e → Ø/ v+-  

  
 [a] حذف واكه پيشين، افتاده

-mi/در محيط آغاز واژه پس از پيوند با پيشوند اسـتمرار   [e]پيشين، مياني واكه  :7 قاعده

  ).2(فعل انداختن از جدول  ،)16(مثال . شود رسمي حذف مي از روساخت گفتار غير /
a → Ø/ v+-  

 
  همگوني همخوان با همخوان

در محيط پس از همخـوان سايشـي،    /t/واك  انسدادي، دنداني، بي همخوان :8قاعده 

. شود ميبدل  [s]از زيرساخت گفتار رسمي به همخوان سايشي، لثوي  /s/واك  ي، بيلثو

 t→s /vs$ -v           ).2(فعل استانيدن از جدول  ،)10(مثال 
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 هاي پژوهش بررسي ميزان فراواني واكه

  

  

 

 

 

 

 
 

  

  يهاي ساده زبان فارس هاي آغازين ستاك حال فعل ميزان فراواني واكهنمودار  - 6شكل 

  هاي ساده هاي آغازين ستاك حال فعل ميزان فراواني و درصد وقوع واكه - 9 جدول

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

a 19 38.0 38.0 38.0 

ɑ 27 54.0 54.0 92.0 

e 2 4.0 4.0 96.0 

i 1 2.0 2.0 98.0 

o 1 2.0 2.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

د، گـرد  ان فارسي كه با واكه آغاز مـي زب فعل ساده 50دهد كه از  نشان مي )9(جدول 

در  // ، واكه پسـين، افتـاده  درصد بسامد وقوع 38با  فعل 19در  /a/پيشين، افتاده ه واك

بسـامد   درصـد  4فعل با در دو  /e/وقوع، واكه پيشين، مياني  درصد بسامد 54فعل با  27

در يك فعل با دو درصد بسامد وقوع و واكه پسين، ميـاني   /i/راشته وقوع، واكه پيشين، اف

/o/ نيز در يك فعل با دو درصد بسامد وقوع وجود دارد.  
  

 /-mi/ شدگي واكه پيشوند استمرارميزان فراواني و درصد فرآيند كوتاه - 10جدول  

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 3 6.0 6.0 6.0 

i 47 94.0 94.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 a                   e           i                 o 
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 /-mi/در پيشـوند اسـتمرار    /i/، افراشـته  پيشـين ه دهد كه واك نشان مي )10(جدول 

وقوع، فرآيند  درصد بسامد 94فعل با  47فعل ساده زبان فارسي، در  50اتصال با پس از 

  .داده است  شدگي واكه رخكوتاه
  

 /-mi/ شدگي واكه پيشوند استمراربافت كوتاه -11جدول 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 3 6.0 6.0 6.0 

-+v 47 94.0 94.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

در محيط پيش از واكه در مـرز   /-mi/پيشوند استمرار  هدهد كه واك نشان مي )11(جدول 

  .داده است  شدگي رخوقوع، فرآيند كوتاه درصد بسامد 94ه با فعل ساد 47تكواژ در دو 
  

 [e] به واكه پيشين، افراشته[i]واكه پيشين، مياني يميزان فراواني و درصد ارتقا -12جدول 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 3 6.0 6.0 6.0 

e 47 94.0 94.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

  

  [e] به واكه پيشين، افراشته [i] در مرز دو تكواژ واكه پيشين، مياني يارتقا بافت -13 جدول

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 3 6.0 6.0 6.0 

-j+v 47 94.0 94.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
  

در محـيط پـيش از غلـت در     [e] ، ميـاني دهد كه واكه پيشين نشان مي )13(جدول 

صـورت    يابـد و بـه   مي ارتقا [i]، افراشته درصد بسامد وقوع به واكه پيشين 94، با پيشوند

 .كند عمل مي [-ij-]توالي واكه و غلت 

بـه   زيـر  نتايج ،13جدول تا  6 شكلاز  spssشده در نمودارهاي  هاي ارائه بررسي داده

  :آيد دست مي
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فعـل   19در  /a/پيشين، افتـاده  ه زبان فارسي، واك واكه آغازينه سادفعل  50از  )الف

، پـس از  درصـد بسـامد   54فعـل بـا    27در  // ، افتادهدرصد بسامد و واكه پسين 38با 

 بـه عبـارتي فرآينـد   . دارنـد  بيشـترين بسـامد وقـوع را   ، /-mi/اتصال با پيشوند اسـتمرار  

 ,/هايي كه با واكه پسـين، افتـاده   ر ستاكواكه د يشدگي واكه، توليد غلت و ارتقا كوتاه

a/ واكه پيشـين، افراشـته    از سوي ديگر. هددد، بيشتر رخ مينشو آغاز مي/i/   در پيشـوند

آغـاز   /, a/هـاي افتـاده    هايي كه با واكـه  دو واكه با فعل يدر محيط التقا /-mi/استمرار 

و  [e] پيشين، ميـاني ه به واكشوند و  ، كوتاه ميدرصد بسامد 94هجا با د، در مرز نشو مي

 بـه . كنـد  عمـل مـي   [-ej-]صورت تـوالي واكـه و غلـت      شود كه به توليد غلت از واكه مي

شـوند و توليـد   شـدگي پي دچار كوتاه ،شوند هايي كه با واكه شروع مي ستاك ديگر  عبارت 

واكـه   سـپس  .كنـد  صـورت واج ميـانجي عمـل مـي      شوند كه به مي غلت از واكه پيشوند

 ارتقـا  [i]در محيط پيش از غلت در پيشوند به واكه پيشـين، افراشـته    [e]ين، مياني پيش

  .كند عمل مي [-ij-]صورت توالي واكه و غلت   يابد و به مي

در يك فعل با دو درصد بسامد، واكـه پسـين،    /i/هايي كه با واكه پيشين، افراشته  فعل) ب

درصـد   4فعـل بـا    2 در /e/يشـين، ميـاني   بسامد و واكـه پ  درصد 2با در يك فعل  /o/ مياني

  .دارند كمترين بسامد وقوع را /-mi/شوند، در پيوند با پيشوند استمرار  بسامد آغاز مي

 .در زبان فارسي يافت نشده است /u/ اي براي واكه پسين، افراشته نمونه) ج

 

  گيري نتيجه 

زبـان فارسـي   ه ادهاي س به ستاك حال فعل /-mi/ »مي«پيشوند استمراري  در افزودن

سـه فرآينـد رخ    ،رسـمي  يك فرآيند و در روساخت گفتار غير ،در روساخت گفتار رسمي

دو  يشـوند، در التقـا   آغاز مـي  /ɑ,a,o/ هاي هايي كه با واكه ابتدا تغييرات ستاك. دهد مي

  :شود واكه در مرز دو تكواژ ارائه مي

گردند،  آغاز مي /ɑ,a,o/اي ه هايي كه با واكه در روساخت گفتار رسمي در ستاك) الف

در  »آمـدن «در مصـدر   /ɑj/ دهـد؛ ماننـد   بسـامد رخ مـي   درصـد  94بـا  فرآيند درج  فقط

  .شود درج مي »همزه«يا  [ʔ] دو واكه، انسداد چاكنايي يزيرساخت، در التقا

آغـاز   /ɑ,a,o/هـاي   هـايي كـه بـا واكـه     رسمي در سـتاك  در روساخت گفتار غير) ب
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درج  /ʔ/يـا انسـداد چاكنـايي     »همـزه « /-mi/واكه با پيشوند استمرار  يشوند، در التقا مي

 به ،دهد رخ مي درصد بسامد 94واكه با شدگي واكه و كوتاه يبلكه فرآيند ارتقا ؛شود نمي

صـورت    شود و به موجود در پيشوند كوتاه مي/i/ پيشين، افراشته، كشيدهه كه واك  طوري 

عنـوان غلـت     بـه  [j]غلت كـامي   ،در اين فرآيند. آيد ميدر [-ej-]توالي واكه كوتاه و غلت 

در محيط پـيش از غلـت    [e]سپس واكه پيشين، مياني . شود واكه مي ميانجي مانع التقا

[j] افراشتگي غلت كامي  ةتحت تأثير مشخص[j] يافته و به واكـه پيشـين، افراشـته     اارتق

[i] صورت توالي واكه و غلت   به ،بدل شده[-ij-] شود ساخت ديده ميدر رو.  

شدگي واكه است؛ زيـرا در  يدي بر فرآيند كوتاهأيت ،تفاوت آوا و نويسه ديگر  عبارت  به

وجـود   »ي« ةيـك نويس ـ  ،آن در گفتار رسـمي  از  شدگي و پسخط، پيش از فرآيند كوتاه

كه در روساخت نوشـتاري بـا درج     »آيد مي«ه عنوان نمونه در فعل ساد  به .دارد

، »آيـد  مـي «در صـورت تصـريفي    »ي« ةنويس. شود نوشته مي  صورت  ، به»همزه«

صـورت    شـدگي بـه  پـس از كوتـاه   ،رسـمي  نقش واكـه را دارد كـه در صـورت گفتـار غيـر     

  .شود و نقش همخوان غلت را به عهده دارد نوشته مي يا  »مياد«

هايي كه با واكه پيشـين، افراشـته    به ستاك /-mi/ »مي«پيشوند استمراري در افزودن 

/i/ رسمي، انسداد چاكنـايي  گردند، در روساخت هر دو گفتار رسمي و گفتار غير آغاز مي  

[ʔ] ايسـتادن «شود؛ مانند مصدر  درج مي درصد بسامد 2، با واژه، در جايگاه تهي در آغاز« 

  .شود ان داده مينش رسمي  و در گونه غير در گونه رسمي

پـس از افـزودن پيشـوند     ،شـوند  آغـاز مـي   /e/كه با واكه پيشين، ميـاني   هايي ستاك

حـذف   درصـد بسـامد   4بـا   آغـازين سـتاك  رسـمي، واكـه    در گفتار غير، /-mi/استمرار 

بـه  . د تـا غلـت بـه وجـود آيـد     آي شدگي و التقاي واكه پيش نميبنابراين كوتاه .شوند مي

، »شـناختن «اند، مانند  ي كه در دوره ميانه داراي خوشه آغازي بودههاي ستاك فعل عبارتي

 و  ʃɒχʃ ،صــورت   بــه »ســتاندن«و  »ســپردن«

واكه بـين دو عضـو خوشـه يـا ابتـداي خوشـه تلفـظ         ،كه پيشوند نداشته باشند  هنگامي

محض پيوند با پيشـوند اسـتمرار    اما به ؛يا   و ʃ، مانند  ،شود مي

 ،ʃصـورت    و بـه  گيـرد مـي  لويـت حـذف قـرار   وشـده در ا  واكه درج، /-mi/ »مي«

 و  شوند تلفظ مي.  
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آغـاز   /u/اي كه با واكه پسين، افراشته  ساده هاي فعلهمچنين بر مبناي اين پژوهش 

 .د، در زبان فارسي ديده نشده استنگرد

شـوند، پـس از    هاي ساده زبان فارسي كه بـا واكـه آغـاز مـي     ي از فعلبرخ هجابندي

يابد  رسمي كاهش مي صورت گفتار غير  از گفتار رسمي به /-mi/افزودن پيشوند استمرار 

  .يابد تغيير مي cvبه  cvcو يا ساخت هجا از 

گردنـد، پـس از افـزودن پيشـوند      هايي كه با همخوان آغاز مـي  ستاك حال فعلهمچنين 

  .دهد هيچ فرآيندي رخ نمي به عبارتي .گيرد گونه تغييري صورت نمي هيچ، /-mi/تمرار اس

  

 نوشت پي

1 .Vowel shortening »فرآينـدي اسـت كـه    : است آمده) 1(جدول كه در  »شدگي واكهكوتاه

 ).88 :1394جم، (شود  كوتاه تبديل ميه كشيده به يك واكه يك واك  ،طي آن

و بـه   داردشكل گذشته  دو -) 2(از جدول شماره ) 14(و  )13(ثال م - »افروز«حال  ستاك. 2

 .يكي استآنها  اما ستاك حال .دارد »افروزيدن«و  »افروختن«دو مصدر  ،همين دليل

و بـه   داردگذشته  دو شكل -) 2(شماره جدول  از) 18(و  )17(مثال  - »انگار«حال  ستاك. 3

   .اما ستاك حال آنها يكي است .دارد »انگاشتن«و  »انگاريدن«همين دليل دو مصدر 
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  منابع 

شناسـي   ارشـد زبـان  نامـه كارشناسـي   وندهاي تصريفي در زبان فارسي، پايان) 1375(اسحاقي، حميد 

  .هاي خارجه، دانشگاه آزاد اسلامي همگاني، دانشكده زبان

هاي انگليسي در فارسـي،   واژه انطباق وام) 1393(اسماعيلي متين، زهرا و عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا 
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  هاي شاهنامه نسخة فلورانس در بازنويسي داستان  هاي كاركرد سرنويس
  *نيلوفرسادات عبدالهي

 

   چكيده
، اشـند جذاب و قابل درك ببراي مخاطب امروزي ن ادبي هاي كه داستاناينكه براي 

فرآيند نقل اين روايات به زبان امـروز بايـد بـا    . دنيد به زباني ساده و روان نقل گردبا
نخسـت، حفـظ سـاختار    : گيرد كه دو محـور اصـلي دارنـد    ميرعايت اصولي صورت 

مـين  در ه .داستان و سبك صاحب اثر، سپس همخواني با زبـان و درك مخاطبـان  
نظر داشتنِ سطح  هاي شاهنامه به نثر، علاوه بر در بازنويسي و بازگردان داستان باره

از سـويي بـه خلاصـه و    . ز داردبه شناختي از سبك و بيـان فردوسـي نيـا    ،مخاطب
درجاتي از  ،هاي شاهنامه هر يك از بازنوشت. ها بايد توجه داشت سازي داستانساده

ولـي حـذف برخـي    . هـاي هنـري دارنـد    جلـوه تلخيص و حذف مطالب داستاني يـا  
هنـر فردوسـي در سـرايش     زنـد و مـي ها به سـاخت اصـلي داسـتان آسـيب      بخش

حفظ اين نكات و انتقال هرچـه  براي . كند ها را نيز براي مخاطب آشكار نمي داستان
نظـر بـه پيونـد     .هاي مختلفي بهره برد توان از روش تر داستان به مخاطبان مي كامل

شاهنامه با ساختار داستان، پيشنهاد ما در اين مقالـه بهـره گـرفتن از    هاي  سرنويس
بـه عنـوان مصـداقي قابـل     . سـت هـاي آنها  نامه با محوريت سرنويسهاي شاه نسخه

اسـت   تـرين نسـخة در دسـترس از شـاهنامه     قـديم  كـه  توجه، به نسـخة فلـورانس  
هـايي بـراي   و ضمن نقد برخي مشكلات در بازنويسـي ايـن اثـر، راهكار    ايم پرداخته

  .ايم تر ارائه داده بازنويسي دقيق
  

سـاختار   و بازنويسـي، شـاهنامه، سـرنويس، نسـخة فلـورانس     : هاي كليدي واژه 
  .داستان
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  مقدمه 

هاي ادبيات فارسي به منزلة ميراثـي كهـن بـراي مـردم، بازنويسـي       هاي حفظ داستان از راه
بازنويسـي، برگردانـدن    :ه داشـت در بازنويسي بايد به وجوه مختلف داسـتان توج ـ . آنهاست

اي كـه سـاختار    ماجرايي به زبان ساده، خلاصه و متناسب با درك خوانندگان است، به گونه
و رخدادهاي اصلي داستان در آن حفظ شود و هنـر نويسـندة اصـلي بـر مخاطـب مخفـي       

خـي  در برخي از انواع بازنويسي كه با عنوان بازنويسي خلاق مشهور اسـت، ايجـاد بر  . نماند
   .چاشني نقل داستان اصلي است ،همراه ساختن داستان با هيجان بيشتر برايتغييرات 

د و در هر يـك از  ها اهميت دار ان بازنويسي داستانشده در جرييك از اركان گفته هر
گـر   تـر جلـوه   خي اركـان پررنـگ  بر ،ها يا مخاطبانِ آن متون داستاني فارسي بنا به ويژگي

زماني كه متن داستانِ مورد نظر به نظم اسـت، بـا مسـائل زيـر      ،هبه عنوان نمون. دشو مي
  : مواجه هستيم

 كـه  شـود  زيرا بيان داستان به نظم، موجـب مـي   ؛بازنويسي نياز به دقت بيشتري دارد. 1
  .خلاصه يا در مقابل با تفصيل بيشتري بيان شود هاتوصيفاز برخي 

  .ودش در قالب نثر دشوارتر مي هاتعديل اين توصيف. 2
  .دو نظم دستوري متن منثور را ندار دشو در قالب ابيات ذكر مي هاهجمل. 3

حال آنكـه  . گفته توجه داشت پيش باب متون منظوم بايد به تماميِ اركان تعريف در 
 ،زيـرا نثـر   ؛شود در متن منثور نياز كمتري به خلاصه شدن يا بيان ساده مطالب ديده مي

در نثـر و  را حال آنكه در كلام منظـوم، آنچـه   . مردم استاساس بناي زبان مورد استفادة 
  . توان يافت نمي ،زبان روز به عادت تبديل شده

بـان و  شـويم كـه بـه مسـائل تـاريخ ز      رو ميههاي ديگري روب در بازنويسي با دشواري
هاي نخستين فارسـي   در صورتي كه متن مربوط به دوره .دشو ساختار داستان مربوط مي

لغـات و   به وجود با توجهباشد،  5و  4مانند قرن  -ها آثاري در دست داريمكه از آن-دري 
سـازي آن بيشـتر    به زبـان و سـاده  كه عبارات دشوار و در برخي موارد مهجور، نياز است 

ها و ماجراهاي طولاني و به هم پيوسته باشـد، نيـاز    آنگاه كه متن شامل داستان. توجه شود
اش آن را  هايي كه آفريننده داستاندر . سازي انجام شودتفكيك داستاني و خلاصه كه است

خيال فراوان آراسته است، به توجهي مضـاعف در سـاختار داسـتان نيـاز      با تصويرها و صور
ندة داستان نيز مشـخص  ويسهاي ن و هنرنمايي شود داستان به تمامي درك دزيرا باي ؛داريم
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اگـر بازنويسـي بـراي مخاطـب     . قـال داد گردد تا بتوان به بهترين وجه آن را به مخاطب انت
شـده، توجـه بـه درك و سـطح خواننـده      كودك و نوجوان انجام شود، در ميان اركان گفته

مفهـوم   تـر شـدن يـك ركـن هرگـز بـه       البته نبايد فراموش كرد كه پررنگ. يابد اهميت مي
  .بلكه مقصود توجه بيشتر به آن مورد است ،اهميتي ركني ديگر نيست بي

اگـر شخصـي قصـد بازنويسـي      كـه  ض كـرد توان فـر  ذكر اين مقدمه مي حال پس از
آن هم به شيوة خلاق و شبيه به بازآفريني داشـته   ،هاي شاهنامه را براي كودكان داستان

اي تنظـيم كنـد    بازنوشت خود را به گونـه  درو است و باي باشد، با چه ميزان دشواري روبه
  .ه شودكه همة جوانب داستان در آن به نمايش گذاشت

 اند، در هر نظر به مواجهه با اين ميزان دشواري، متوني كه شاهنامه را بازنويسي كرده
آنچـه در ايـن مقالـه مـورد نظـر       .)16: 1379پـايور،  (هايي دارنـد   ها ضعف يك از اين حوزه

هاي شـاهنامه   ر بازنويسيتوجهي به ساختار داستان و نظم روايت د هاي بي ، آسيبستما
بـه   .تواند تمام اركان ديگر بازنويسي را تحت تأثير قرار دهـد  ها مي دقتي بيگونه اين. است

آنگاه كه اصل و ساخت داستان به تمامي بـه مخاطـب منتقـل     توان گفت بياني ديگر مي
توان از همخواني با درك مخاطب، ساده شدن زبان و يا انتقال هنـر فردوسـي    نشود، نمي
هـا، بـه بيـان راهكـاري      تـوجهي  كم هاي اين يبين مقاله پس از ذكر آسدر ا. سخن گفت

  .ايم هاي شاهنامه، براي حل اين مسئله پرداخته جديد در پيوند با نسخه
 

 پيشينة تحقيق
شناسانه و ادبي، آثاري چنـد   هاي روان هاي شاهنامه با رويكرد دربارة بازنويسي داستان

پردازد و بـا توجـه    دكان ميها براي كو نگاشته شده كه عموماً به بررسي بازنويسي داستان
  :توان به موارد زير اشاره كرد به ميزان ارتباط آنها با موضوع اين مقاله، مي

هـاي مطلـوب بازنويسـي و     ارائة شـاخص « اي با عنوان، مقاله)1397( فرزادانصاري و 

 »گزيني آثار حماسي در ادبيات كودك و نوجوان با تأكيـد بـر شـاهنامة فردوسـي     داستان

اي اسـت كـه بـه منظـور ارتقـاي       پژوهشي كتابخانه« ند كه به نقل از نويسندگان،انگاشته

هاي رشد ادراكي، عاطفي  شده از آثار حماسي با تأكيد بر مشخصهكيفيت متون بازنويسي
در اين مقاله به مبـاني نظـري   . »است  و اجتماعي براي كودكان و نوجوانان صورت گرفته

اي از  ك و نوجوان پرداخته شـده و بـا بيـان تاريخچـه    بازنويسي آثار حماسي ادبيات كود
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بـراي بيـان بهتـر     هاييهاي رشـد كـودك، پيشـنهاد    بازنويسي شاهنامه و توجه به ملاك
هـاي   سـيري در بازنويسـي  « اي بـا عنـوان  در مقاله )1379( رپايو. شود ها ارائه مي داستان

سـي و بـازآفريني، بـه نقـد     ، با توضيحاتي دربـارة بازنوي »شاهنامه -1: معاصر از ادب كهن

اي بـا عنـوان    همچنـين در مقالـه   او .پـردازد  گرفته از شـاهنامه مـي  هاي صورت بازنويسي
اي ميـان ادب   بـه مقايسـه  ) 1376( »هاي كهن و ادبيات داستاني معاصـر  بازآفريني قصه«

  .هاي بازنويسي پرداخته است كهن و معاصر و بايسته
بـه  ، »هاي فكري در شـاهنامه  كودك و داستان« در پژوهشي با عنوان )1392( ذبيحي

 نويسـنده  اين نكته مورد توجه در اين پژوهش،. هاي ذهني كودكان پرداخته است گيويژ
اين مقالـه  . دتواند بر افكار كودكان تأثيرگذار باش هاي شاهنامه چگونه مي استانبوده كه د

  .ها پيوند دارد با مسئلة رعايت سطح مخاطب در بازنويسي داستان
هـاي   بررسـي وضـعيت انتشـار داسـتان    « اي با عنوانمقاله ،)1391( و همكاران مقدم

 »1389تـا   1369شده از شاهنامه و مثنوي براي كودكـان و نوجوانـان از سـال    بازنويسي

بـه چـاپ    اين پژوهش از حيث برشماردنِ آنچه با محوريت شاهنامه و مثنوي .اندنگاشته
نتيجة اين پژوهش بيشتر مرتبط با آمار ايـن  . دهد ه ميرسيده است، اطلاعات مفيدي ارائ

  .استها و كميت اين آثار  بازنويسي
بـازآفريني مهجـور؛   «بـا عنـوان    در ايـن موضـوع   اي نامـه پايـان  نيز) 1384(زاد كريم

هـاي شـاهنامه    بازنويسي و بازآفريني(تأثير شاهنامه در ادبيات كودكان : بازنويسي معدود
كه به مسائل ادبي، نكات حماسي و داسـتاني در   استنگاشته  »)انانبراي كودكان و نوجو

  .پردازد ي شاهنامه براي كودكان ميها بازنويسي داستان
نـه صـرفاً   (هـاي ادبيـات    دو كتـاب دربـارة كيفيـت بازنويسـي داسـتان      ،علاوه بر اين

يني در بازنويسـي و بـازآفر  «نخست  :به زبان امروز، به رشتة تحرير درآمده است) شاهنامه

بـازآفريني در ادبيـات كـودك و     بازنويسـي و «و ديگـري  ) 1388(اثر جعفر پايور  »ادبيات

  .)1393(نيا عمران ذبيحنوشتة آسيه  »نوجوان

تاكنون پژوهشي  ،هاي شاهنامه با ميراث نسخ خطي در حوزة پيوند بازنويسي داستان
هـاي خطـي و    يري از نسخهگ صورت نگرفته و در اين مقاله به اين موضوع با رويكرد بهره
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هايي از آنها كه در ارتباط بـا حفـظ اسـلوب كلـي داسـتان هسـتند،        به طور خاص بخش
  .خواهيم پرداخت

  
 متون كهن و لزوم بازنويسي آنها براي مخاطبان امروزي

نظـر   نخسـت، در : بازنويسي متون كهن در يك مفهوم كلي ناظر به چند نكتـه اسـت  
دوم، حفظ حداكثري اصل اثر و لطمـه نـزدن بـه    . يا نثر داشتن متني كهن، خواه به نظم

در كنـار  . چهـارم، تناسـب بـا مخاطـب    . تـر سـاختن مـتن    سوم، خلاصه و ساده. داستان
شود كه با تغييرات بنيـادين در سـاختار داسـتان همـراه و      بازنويسي از بازآفريني ياد مي

ريني براي يك داسـتان بـه   گزينش بازنويسي يا بازآف. اي متفاوت با بازنويسي است مقوله
بـه سـاخت داسـتاني مـدون و      بـا توجـه  . هاي آن و انتخـاب مؤلـف بسـتگي دارد    ويژگي
ست، بازنويسـي نسـبت   اهاي بلاغي شاهنامه كه در ارتباط با منبع و هنر فردوسي  زيبايي

زيرا در بازنويسي، ميراث ادبـي و فرهنگـي بـيش از بـازآفريني      ؛به بازآفريني اولويت دارد
بـه   بنيـادين  تيتغييرا ،در بازآفريني، متن كهن از ديدگاه ساختار و محتوا. شود مي حفظ

اصــل داســتان و تــا حــد امكــان،  ،ولــي در بازنويســي .)29: 1388پــايور، ( بينــد خــود مــي
بازنويسي را همچنين به دو دسـتة سـاده و خـلاق    . گردد حفظ مي هاي هنري آن زيبايي

آيد و در بازنويسـي   ن، متن كهن به زبان امروزي درميكنند كه در نوع سادة آ تقسيم مي
سـازي مـتن    به ساده ا توجهب. )144: همان(شود  ساختاري نو داده مي ،خلاق به متن كهن

زيـرا بـازگردانِ    ؛اي ميانِ اين دو را در پيش گرفت بهتر است شيوه ،شاهنامه در بازنويسي
شـيوة   در مقابل، دگرگـوني آن در . ندك ها عاري مي سخن را از زيبايي ،متن به زبان ساده

  .كند خلاق، مطلب را دگرگونه مي
يعني درك آن به ظاهر  ؛)مقدمـه  :1386، مطلقخالقي ( ستنماشاهنامه متن دشوار آسان

آن را شـايد نتـوان   هاي بياني زيباييولي  ،براي مخاطب آشنا به زبان فارسي ممكن است
روي بهترين نوع بازنويسي براي اين از اين. دبه سادگي دريافت و يا براي ديگري بيان كر

ست كه نه به بازنويسي ساده اكتفا شود و به اصطلاح ابيات تنها به فارسي روان ا متن آن
در . دن از انسجام و پيوستگي دگرگـون شـو  هايي با اين ميزا برگردند و نه ساخت داستان

از هـر دو نـوع    ،شود مي بازنوشت شاهنامه بايد به تناسب مخاطب و داستاني كه گزينش
  تر بيان كـرد و هـم سـاخت را بـه     يعني هم عبارات را ساده و خلاصه ؛بازنويسي بهره برد
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  . اي ارائه داد كه براي مخاطب امروزي دشوار و نامفهوم نباشد گونه
در بازنويسي داستان براي كودكان، دو ركنِ سطح مخاطبـان و خـط    ،به عنوان نمونه

از سويي نبايـد فرامـوش كـرد كـه داسـتان بـراي درك       . فراوان دارداصلي داستان اهميت 
فـارغ از ميـزان اطلاعـات مخاطبـان،     . سن و سال، بايد ساده و روان نقل شودمخاطباني كم

ها بايد حفظ شود و نمايش هنرمندي فردوسي در قالب ابيـات نيـز از    ساختار اصلي داستان
هـاي   رخدادها و شخصيت ،بايد از هر ماجرا حفظ اين نكات، در گام نخست براي. ميان نرود

پـس از آن  . هاي روايـت هسـتند، مشـخص و در بازنويسـي حفـظ كـرد       اصلي را كه ستون
   .هاي سبكي فردوسي و بازگردانِ آنها به زبان امروزي پرداخت توان به ثبت ويژگي مي
  

  آفات بازنويسي شاهنامه و از ميان بردن آنها

بـه بيـان    ،هاي شاهنامه صـورت گرفتـه   زنويسي داستانباب با هايي كه در در پژوهش
برخـي بـه مسـائل     ،شـده اسـت   ويژه بازنويسي بـراي كودكـان پرداختـه    مشكلات آنها به

ي متوجـه مسـائل   رخ ـ، ب ها از ايـن منظـر پرداختـه    تانشناسانه و ابعاد محتوايي داس روان
. انـد  هـا تأكيـد داشـته    اي نيز بر سـاخت و بلاغـت داسـتان    و دسته  فرهنگي يا زباني بوده

بـه عنـوان نمونـه    . شـباهت بيشـتري دارد   ،هاي دستة آخر موضوع اين پژوهش با بررسي
شده از شاهنامه در اي از محاسن و معايب آثار بازنويسي توان به جدول زير كه خلاصه مي

  :شمارد، اشاره كرد حوزة زبان و بلاغت را برمي
   هاي حماسي كودك و نوجوان ستانهاي ناكارآمد بازنويسي دا مصداق - 1جدول 

 نويسنده و ناشر
 نگرفتن كاره يا ب يتوجهبي

 شاخص
  موضوع شاخص مطلوب

احمد نفيسي، نشر 
 تهران

نويسي افراطي هفت خـوان   خلاصه -
  رستم

نويسي افراطي هفت خـوان   خلاصه -
 اسفنديار

  نويسي بدون افراطخلاصه -
حــذف فلســفة رخــدادهاي  -

 جذاب
 اهنامههايي از ش گزيده

فريد جواهركلام، نشر 
 پاييز

  هاي لمپني زبان تمسخر و واژه -
ــتن ارزش - ــوان   شكسـ ــاي پهلـ هـ

 حماسي

  زبان ساده و استوار -
 نگريستن و احترام گذاشتن -

 هفت خوان رستم

نشر  عبداالله وزيري،
 وزيري

  پايه و مخدوش اظهارنظرهاي بي -
خســـته كـــردن و گـــيج كـــردن  -

 مخاطب
 فريدون و سه پسرش ل بازنويسيبندي به اصوپاي -

 )1() 43: 1397، فرزادانصاري و (
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موجـب   فظي و معنـوي شـاهنامه در بازنويسـي   هاي ل حفظ ساختار داستان و زيبايي
از . هاي اصلي خود به خواننده منتقل شود شود تا اين ميراث گرانبها همراه با شاخصه مي

توانـد   ي به قهرمانان دارد هم مـي سويي انتقال موضع و نگاهي كه فردوسي در حماسة مل
نـه طرفـداري يـا طـرد بـي دليـل و        ،مقصـود از نگـاه فردوسـي   . امري مهم تلقي گـردد 

و ذكر صـفات ظـاهري و بـاطني    هاي داستان به تمامي  كوركورانه، بلكه معرفي شخصيت
اي منحصر بـه شـاهنامه اسـت و در سـاير متـون       گونه دقت در اوصاف، نكتهاين. آنهاست

هـا   هاي داستان شخصيت ،فردوسي. توان سراغ گرفت نمي نامهچون گرشاسبحماسي هم
هاسـت كـه   كند كـه گويـا آنـان را بـه چشـم ديـده، گـاه سـال         اي توصيف مي گونه  را به
دهـد كـه مخاطـب خـويش را در آنجـا       هـا را شـرح مـي    اي صحنه شناسيم و به شيوه مي

هـاي   ر نقـل داسـتان  ري دنهـادن هنـر شـاع    كنـار  ديگر سخن آنكـه  به. كند احساس مي
هنـر  نبـرد و  لـذت كـافي   خواننده از مطالعة داسـتان   كه شود موجب مي شاهنامه به نثر

  .)2(گونه كه شايسته است، در چشم او بزرگ جلوه نكندآن ،فردوسي در آفرينش شاهنامه
   
  ها و متن شاهنامه گيري از نسخه بهره

و امـر اساسـي يعنـي حفـظ     بازنويسي داستان بايـد حـول محـور د    پيشتر گفتيم كه
ندة اثر اصلي و همخواني با زبان و سـطح مخاطـب امـروزي    ويسحداكثري هنر و سبك ن

توانـد   اي جامع كه مي باشد و تأكيد كرديم كه حفظ ساختار اصلي داستان به عنوان نكته
هـاي   روي توجه به داسـتان از اين. د، بايد در رأس كار باشدبرداشته باش موارد ديگر را در

جملـه كارهـاي مهـم در بازنويسـي     اهنامه در همان صورت منظوم سرودة فردوسـي از  ش
و تحليل شـاهنامة   خواندن. )3(است كه از ابتدا تا انتهاي كار بايد به اين نكته دقت داشت

ين ميان عبـاراتي بـه نثـر وجـود     در ا. فردوسي تنها با محوريت ابيات كارساز نخواهد بود
مخاطـب  د و درك داسـتان را بـراي   كن اد در داستان حكايت ميا و افرد كه از رخدادهدار

هـاي   گرفتن از مـتن شـاهنامه و ويژگـي     طور كه بهرههمان. دساز تر مي تر و شيرين آسان
ترين نكته در بازنويسيِ صحيحِ متن است، توجه به سرنويس نيـز   نخستين و مهم ،سبكي

اي عـادي و امـري باشـد     نكته ،امهشايد استفاده از متن منظوم شاهن. اهميت زيادي دارد
در  -هـاي خطـي   آن هم در نسخه- ه سرنويسولي اعتنا ب ؛رود كه از بازنويسان انتظار مي

  .اي جديد است و نياز به شرح دارد نكته ،بازنويسي
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  سرنويس و كاركرد آن

هاي شـاهنامه   در تكميل آنچه در باب هنر فردوسي گفته شد، بايد به ساختار داستان
هاي شـاهنامه اگـر از حيـث روايـت      داستان. ها توجه داشت رخدادها و شخصيتاز حيث 
ت، هاي ديگر از عناصري مانند زمان، مكان، رخداد، شخصي همچون داستان شود،بررسي 

ها هـم   د و سير داستان را علاوه بر ابيات در سرنويسشو شنو تشكيل مي روايتگر و روايت
ــي ــرد  م ــال ك ــوان دنب ــر گ . ت ــان عناص ــهاز مي ــرنويس  فت ــده، س ــدادها و  بش ــانگر رخ ي

اگر سرنويس را از ميان ابيات اين اثر بـرداريم، شـايد در نگـاه نخسـت،     . ستها شخصيت
يـابيم كـه وجـود     ولـي بـا دقـت بيشـتر درمـي      ؛تنها چند عبارت كوتاه را برداشته باشيم

هـاي داسـتان    تعيـين بخـش   ،ترين آنهـا  مهم. چه محاسني براي مخاطب دارد ،سرنويس
ها با كدام افراد و رخدادها مواجـه اسـت و    كند كه در داستان هر سرنويس بيان مي. ستا

گردد كـه در   ها نباشد، با ابياتي متوالي مواجه مي اگر سرنويس در اختيار خوانندة داستان
  . امكان فراموش كردن سير داستاني و درك ناقص اتفاقات وجود دارد ،حين خواندن آنها

چند  ،ها پس از اين عبارت. گيرند مي ش از رخدادهاي اصلي قرارها پي برخي سرنويس
 -ايـن ابيـات از سـاختار هنـري    . نـد ك ادامة داستان را بيـان مـي   ،بيت به صورت تمثيلي

اين ساختار با يك ويژگـي سـبكي فردوسـي    . ندك ني منظم در شاهنامه حكايت ميداستا
زمينـة تمثيلـي ذكـر     پـيش  در شاهنامه هيچ رخداد مهمـي بـدون  : ارتباط مستقيم دارد

ها آنها و محل مناسب  تواند در تشخيص ميزان صحت سرنويس همين اصل مي. شود نمي
هـا از   مشخص كـردن سـاخت داسـتان    ،يكي از كاركردهاي سرنويس. ياريگر محقق باشد

  .دهي به رخدادهاي مهم استنظر سامان
فردوسي در وصـف   .هاي مشهور شاهنامه است پيوند سرنويس با شخصيت ،نكتة ديگر

دقتي ستودني دارد و اين يكي از نكاتي است كه يا از ديد مقلّـدان او پنهـان    ،ها شخصيت
اصـولاً اشـخاص مشـهور شـاهنامه يـا از      . انـد  مانده يا در تقليد اين شيوه توانايي نداشـته 

. كنـد  سرنويسي اين ورود را اعلام مـي  ،ابتداي داستاني حضور دارند يا در زمان ورودشان
نظـر مخاطـب را بـه وصـف شخصـي همچـون        ،ه تعبيري، فردوسي قصد دارد در ابياتيب

آيـد و بـه مخاطـب خبـر      سرنويس به كمك ابيـات مـي   ،رستم جلب كند و در اين ميان
  .دهد كه در ابيات پيش رو با ورود رستم به داستان مواجه خواهد شد مي

ها  توان در همة نسخه ها از ديدگاهي همچون ابيات شاهنامه هستند كه نمي سرنويس
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 ؛ها به مراتب از ابيات بيشتر اسـت  البته تنوع ضبط سرنويس. آنها را با ضبطي واحد يافت
. ندان وجـود نداشـته اسـت   چسرنويس  بارهدر ،زيرا تقيدي كه به ضبط دقيق ابيات بوده

د، شـو  طور كه در بررسي ابيات و تصحيح شاهنامه از ابيات و روايات الحاقي ياد مـي همان
تـر   افزودن، كاستن، خلاصه يا مفصـل . هاي الحاقي هم ياد كرد توان از برخي سرنويس مي

ساختن سرنويس به سبب فارغ بودن از قيد وزن و قافيـه بـه مراتـب از ايجـاد تغييـر در      
از سويي براي تصـحيح ابيـات سـرودة فردوسـي عـلاوه بـر       . تر است ابيات شاهنامه آسان

هاي سبكي او قابل استفاده است، حال آنكـه ايـن امكـان      يبرخي ويژگ ،ها محتواي نسخه
  .ها وجود ندارد دربارة سرنويس

طور كلي در نظـر داريـم، لازم اسـت توضـيحي هـم        فارغ از آنچه دربارة سرنويس به
هاي شاهنامه  ها در نسخه سرنويس. ها بدهيم بياني در نسخه -دربارة اين عبارات توصيفي

هاي متفاوت سطربندي، تغييرات ابيـات در طـول    كاتبان، شيوههاي  با توجه به دستكاري
ها تعداد كمتر و برخـي   برخي نسخه. اند زمان و عواملي از اين دست، با اختلاف ثبت شده

ها طولاني و در برخي مجمل  سرنويس ،ها در برخي نسخه. اند شمار بيشتري را ثبت كرده
در مفهـوم   ،كننـد  سـتان را ذكـر مـي   هـاي هـر دا   ترين واقعه هايي كه مهم سرنويس. است

طور كه به دلايلي از جمله فاصلة نزديـك بـه   همان. يكسان ولي در الفاظ متفاوت هستند
ترين نسخه با روزگار فردوسـي و فاصـلة زمـاني قابـل توجـه ميـان        دو قرن ميان قديمي

جـز  هاي شاهنامه، دستبردهاي كاتبان، گذر زمان و تغييراتي كه ناشـي از افـرادي    نسخه
اي كامـل   توان از يك نسخة شاهنامه بـه عنـوان نسـخه    كاتبان همچون نقالان است، نمي

توان به طـور   چند مي هر. ها هم بايد در نظر داشت اين نكته را دربارة سرنويس .بهره برد
تمـامي    يك بـه هاي يك نسخه را بر نسخه يا نسخ ديگر ترجيح داد، هيچ نسبي سرنويس

تـوان بـراي ثبـت شـيوة      ها مي به تأثير كاتبان بر سرنويس توجه با. قابل پذيرش نيستند
ها، هر نسـخه   به تناسب اين ويژگي. هايي برشمرد ويژگي ،ها سرنويس در هر يك از نسخه

 ؛آن اهميـت نـدارد   نبـود زيرا دربارة سرنويس تنها وجود يا  ؛اي قابل توجه است در حوزه
اي كـه   در ايـن ميـان، نسـخه   . مهم استكيفيت ضبط، لغات به كار رفته و محل آنها هم 

هـا   براي بهره بردن در راستاي حفظ ساختار داستان در بازنويسي بـيش از سـاير نسـخه   
  .قابل استفاده است، نسخة فلورانس است
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  هاي آن اهميت نسخة فلورانس و سرنويس

. استترين دستنويس شاهنامه است كه اكنون در دسترس  دستنويس فلورانس، كهن
ندارد و تا پايـان پادشـاهي كيخسـرو را در    تمام شاهنامه را در بر هر چندويس اين دستن

هاي ديگـر ايـن    اين دستنويس همچون دستنويس. دارداي  توان ديد، اهميت ويژه آن مي
ايـن  . هاي منحصر بـه خـود دارد كـه در اسـتفاده از آن بايـد در نظـر داشـت        ويژگي ،اثر

ه بـه معرفـي ايـن دسـتنويس اختصـاص دارد،      اي ك ـ ها را خالقي مطلق در مقالـه  ويژگي
هـاي ايـن    علاوه بر توصيف ويژگي ،در اين مقاله .)370: 1397خالقي مطلق، (برشمرده است 

يكـي  . هاي آن را شرح داده استمقايسه كرده و برتري 675نسخه، آن را با نسخة لندن 
  :استه ها در زمينة سرنويس اين برترياز 

در  675فلورانس بـا دسـتنويس لنـدن     هاي دستنويس يكي از تفاوت«

 675دستنويس لندن . هاي كتاب است ها و عبارت سرنويس عنوان داستان
. كجا كه دارد، عبارت آن بسيار كوتـاه اسـت   سرنويس دارد و هر به ندرت

هاي جوان، ولـي   در مقابل، دستنويس فلورانس اگر نه به اندازة دستنويس
  .)389: همان( »به اندازة كافي سرنويس دارد

بـا   675نخسـت اينكـه دسـتنويس لنـدن     : در سطرهاي بالا به چند نكته اشاره شـد 
شـده و در حـوزة    مقايسه -هاي قديم شاهنامه هستند دو از نسخه  كه هر- 614فلورانس 

ــت    ــه اس ــورت گرفت ــاس ص ــن قي ــرنويس اي ــداد   اه، دوم. س ــول و تع ــل، ط ــت مح مي
شـاهنامه تعـداد بيشـتري    ) خرمتـأ (هـاي جـوان    دسـتنويس  اينكه سوم. ستها سرنويس

توان دريافـت كـه بـراي تصـحيح مـتن ايـن كتـاب و         از نكتة نخست مي. سرنويس دارند
توانـد كـافي    نمـي  -چند كهـن  هر- انتخاب ضبط مناسب سرنويس، اتكا به يك سرنويس

بلكـه   ،نظر داشت كه گزينش سرنويس نه تنهـا در تعـداد   باب نكتة دوم بايد در در. باشد
در . اثر مستقيم خواهد گذاشـت  ،اين امر بر بازنويسي. فيت ضبط مهم استدر محل و كي

هاي متأخر شـاهنامه بيشـتر    باب نكتة سوم هم بايد به اين مسئله اعتنا كرد كه سرنويس
ضـمن اينكـه بـه قيـاس تعـداد كمتـر       . و از آنها بايد با احتياط بهره بـرد  شده  دستكاري
حـدس زد كـه در    تـوان  مـي  در نسخ جديدتر، ها در نسخ قديم و پرشماري آنها سرنويس

   .تهية صورتي نزديك به صورت اصلي شاهنامه بايد تعداد كمتري سرنويس برگزيد
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ها در آغاز داسـتان پـس از    عبارت اين سرنويس« :در ادامه اين مقاله چنين آمده است

هـا، جـز مـوارد     ديگـر سـرنويس   هميشه آغاز داسـتان اسـت و در مـوارد    ،خطبة داستان
در بيشتر موارد كاتب عبـارت را  گردند و  شماري بقيه با عبارت گفتار اندر آغاز مينگشتا

خـالقي  ( »قدر كش داده است تا تمامي يك سطر يعني همـة عـرض جـدول را پـر كنـد     آن

  .)390: 1397مطلق، 
در ثبـت   .هاي ديگري از نسخة فلورانس اشاره كنـيم  به ويژگي كه در ادامه لازم است

توان اهميت تعيين محل صـحيح   آغاز داستان پس از خطبة داستان مي هميشگي عبارت
ولـي   ،هاي شاهنامه نيست ها و داستان اين نكته البته در همة نسخه. سرنويس را دريافت

هـاي   ايـن نكتـه در تعيـين نمونـه     كـه  رود انتظار مي. هاي معتبر آن وجود دارد در نمونه
ب اين نسخه به ثبـت هميشـگيِ عبـارت    پايبندي كات. صحيح سرنويس مورد توجه باشد

هـاي ابتـدايي    توانـد سرمشـق خـوبي بـراي تعيـين بخـش       آغاز داستان يا گفتار اندر، مي
  . ها باشد داستان در بازنويسي

طـور كـه اشـاره شـد، كاتـب عمومـاً       همـان . توجه به كادر سرنويس است ،نكتة ديگر
هـاي مهـم نسـخة     از ويژگـي  .تر سـاخته تـا كـادر را پـر كنـد      عبارت سرنويس را طولاني

هاي معتبر شـاهنامه بـدين شـكل ديـده      يك از نسخهتوان گفت در هيچ فلورانس كه مي
هـا در   به جز چند مورد، همـة سـرنويس  . شود، كادر بزرگي براي ثبت سرنويس است نمي

اين ابعاد براي . اند كه كل عرض يك صفحه را پر كرده  اي نگاشته شده اين نسخه به گونه
كاتـب ايـن   كه اين ويژگي موجب شده . )4(استهاي ديگر  برابر نسخه س معادل دوسرنوي

ايـن نسـخه در طـول سـرنويس و     . نسخه به توضيحاتي بيش از انـدازة معمـول بپـردازد   
چنـد از   اين توضـيحات هـر  . فرد استبهكه معادل حشو بلاغي است، منحصرتوضيحاتي 
د توضـيح واضـحات اسـت، در زمينـة     نوعي تكرار مكررات و در برخـي مـوار   ،نظر بلاغت

  .تواند بسيار مفيد و كارآمد باشد بازنويسي مي
  

  ها ها در بازنويسي داستان نحوة بهره بردن از سرنويس

هاي شاهنامه به صورت عام دارند، در هر نسخه بـا   علاوه بر كاركردهايي كه سرنويس
بـه قـدمت    بـا توجـه  يان در اين م. توان از سرنويس بهره برد هاي آن مي توجه به ويژگي
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و بـا توجـه بـه     كـرده هـا، نسـخة فلـورانس را بررسـي      نسخه و كيفيت ضـبط سـرنويس  
هاي شاهنامه، پيشنهادهايي ارائـه   هاي آن براي بازنويسي بهتر و در پيوند با نسخه ويژگي

چند قديم باشـند و   هاي شاهنامه هر شويم كه نسخه البته اين نكته را يادآور مي. ايم داده
توانند صددرصد مورد پذيرش مصـححان قـرار بگيرنـد و     باشند، نمي  دقت نگاشته شده با

. اي بـا نسـخة ديگـر وجـود دارد     هـاي نسـخه   هاي علمي و تكميل نگاشته نياز به گزينش
نسخة فلورانس هم به همين ترتيب نه به تمـامي مـورد پـذيرش و نـه خـالي از اشـتباه       

قابـل اسـتفاده اسـت و     -پيشـتر برشـمرديم  كـه  -ولي به دليـل محاسـن آن   . خواهد بود
  .ها تكميل كرد توان با استفاده از ساير نسخه اشتباهات آن را مي

تواند مورد استفاده قرار گيرد،  كه مي را هاي نسخة فلورانس در ضبط سرنويس ويژگي
  :توان تقسيم نمود گيري بهينه مي در چند دسته و با هدف بهره

  شده در سرنويسبيان وارد مرتبط با محتوا و مطلبم .1
  موارد مرتبط با محل سرنويس .2
  )ساخت داستاني(موارد مرتبط با محتوا و محل  .3

طور همان. گيرد هاي نسخة فلورانس نشأت مي موارد مرتبط با محتوا از حشو در سرنويس
كاتب عبارات را به حدي طـولاني كـرده كـه     ،كه از مقالة معرفي اين دستنويس نقل شد

هـاي   تـوان سـرنويس   براي درك بهتر اين مورد مـي . نويس پر شودكل فضاي مختص سر
حيـث طــول   از 675و لنــدن  614فلـورانس  داسـتان رسـتم و ســهراب را در دو نسـخة    

  :ها و تعداد سرنويس مقايسه كرد عبارت
  داستان رستم و سهراب

  614 - ف - 2جدول 

بـه  ) ر(ن و زادن سـهراب از مـاد  گفتار اندر رفتن رستم به سمنگان و داستان او با دختر شـاه سـمنگا   *

  - تركستان
  - آغاز داستان *
  - گفتار اندر آمدن تهميمه دختر شاه سمنگان به بالين رستم و پيوندي او با رستم و آوردن سهراب را *
  - گفتار اندر زادن سهراب از مادر و بردن مادر او را *
  - گفتار اندر آگاهي يافتن افراسياب از احوال سهراب *
  - ار اندر آمدن سهراب به ايران و رسيدن به دز سپيد و گرفتار شدن هجير به دست اوگفت *
  - گفتار اندر آمدن گردآفريد به ميدان و مبارز خواستن و رفتن سهراب به جنگ او و گرفتن او *
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گفتار اندر نامه نبشتن گژدهم به نزديك شاه كاوس را و آگاهي دادن از آمدن سهراب با لشـكر تـوران    *
  - به جنگ او

  - گفتار اندر نامه فرستادن شاه كاوس به نزديك رستم و رفتن گيوِ گودرز به رسولي نزديك او *
  - ز پيش شاه كيكاوسگفتار اندر خشم كردن كاوس به گيو و رستم و بيرون رفتن رستم به خشم ا *
  - خوش كردن و بازآوردن پيش كيكاوس گفتار اندر رفتن گودرز كشوادگان از پيش رستم و او را دل *
  - گفتار اندر لشكر كشيدن شاه كيكاوس به جنگ سهراب و بيرون رفتن از شهر با لشكر ايرانيان *
زم را بـه مشـت و بازگشـتن بـه     گاه سهراب و كشتن زندررفتن رستم به جاسوسي به لشكرگفتار اندر  *

  - نزديك كيكاوس
  - ها از هجير گودرز و نشان خواستن از پدرها خيمهگفتار اندر پرسيدن سهراب نشان *
 زمين ها را به نيزه از گفتار اندر شدن سهراب به لشكرگاه شاه كاوس و خواستن مبارزان و كندن خيمه *
-  
  - به جنگ سهراب و مناظره كردن ميان يكديگرگفتار اندر بيرون رفتن رستم از لشكرگاه  *
  - گفتار اندر بازگشتن رستم و سهراب از يكديگر و هر يك احوال گفتن با پهلوانان ايران و تركستان *
  - گفتار اندر خواندن رستم زواره برادرش را و وصيت كردن بدو و احوال سهراب بدو بازگفتن *
تم و مناظره كردن با يكـديگر و كشـتي گـرفتن سـهراب بـا      گفتار اندر جنگ دوم رفتن سهراب با رس *

  - رستم
  - گفتار اندر افكندن سهراب رستم را و حيلت كردن رستم با سهراب و بيرون بردن جان از دست او *
 - گفتار اندر افكندن رستم سهراب را و زخم زدن جگرگاهش دريدن و شناختن رستم كه او *

  

  675 - ل - 3جدول 

  - و سهرابداستان رستم  *
  - آغاز داستان *
  - گفتار اندر مولود سهراب *
  - نامة گژدهم به شاه كيكاوس *
  - نامة كيكاوس به رستم زال *
  - نشان جستن سهراب از هجير *
 - كشتي گرفتن رستم و سهراب *

  

كه هر دو نسخه كهن  انس و لندن از اين جهت صورت گرفتبين نسخة فلورمقايسه 
ر شاهنامه هستند و گزينش داستان رستم و سهراب بـه ايـن علـت    و از جمله نسخ معتب

آيـد و در اغلـب    هاي پرفراز و نشيب به شمار مي داستان بود كه اين ماجرا در شاهنامه از
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  .ها تعداد قابل توجهي سرنويس دارد نسخه
 7سرنويس و در نسخة لنـدن   21در نسخة فلورانس  ،شود ميطور كه ملاحظه همان

به عبـارتي نسـخة فلـورانس از حيـث     . اين داستان مشابه ثبت شده است سرنويس براي
اين . برابر است دوكم  برابر نسخة لندن سرنويس دارد و طول عبارت نيز دست سهشمار، 

 ولي با توجه به كـاركردي كـه   ،افزا شمرده شود حشو در بيان از سويي ممكن است ملال
  .براي بازنويسي مهم است آن دارد، در تعيين رخدادهاي اصلي و جزئيات

هاي كهن، تعداد بيشـتري سـرنويس    هاي جديدتر شاهنامه نسبت به نسخه در نسخه
اين كثرت تعداد بر كيفيـت سـرنويس از حيـث بيـان دقيـق رخـدادهاي       . توان يافت مي

بـه عنـوان   . دشـو  اهميت وارد مي د به جزئيات كمكند و در بيشتر موار اساسي دلالت نمي
  :كرد اشاره 891نسخة لندن هاي همين داستان در  به سرنويس توان نمونه مي

  

  891 - 2ل -4جدول 

  - گفتار در كيفيت رزم رستم با سهراب **
  - آغاز داستان *
  - مهماني شاه سمنگان رستم را *
  - خواستن رستم دختر شاه سمنگان را *
  - زادن سرخاب از تهميمه دختر شاه سمنگان *
  - رستمجنگ هجير با سهراب پسر  *
  - گرفتار شدن گردآفريد خواهر گژدهم به دست سهراب *
  - نامة گژدهم نزد كاوس و آگاهي دادن از سهراب *
  - رفتن گيو از پيش كاوس نزد رستم به آگاهي دادن *
  - غلبه كردن كاوس بر رستم و گيو و سبب دير آمدن *
  - پاسخ آوردن رستم مر گودرز و پهلوانان را *
  - ديدن سهراب و كشتن زندرزمرفتن رستم به  *
  - پژوهش كردن سهراب از هجير حال رستم و شرح آن *
  - خشم گرفتن سهراب بر هجير و پشت دست بر وي زدن *
  - نبرد رستم با پسرش سهراب *
  - رفتن رستم نزد كيكاوس و مدح سهراب كردن *
  - نبرد رستم با سهراب دوم بار *
  - كشتي گرفتن رستم با سهراب *
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  - تن رستم سهراب را و نشانه يافتن و زاري اوكش *
  - پيغام رستم نزد كيكاوس و خواستن نوشدارو *
  - مردن سهراب و زاري كردن رستم از بهر او *
  - زاري كردن رستم بر سهراب و تابوت نهادن او *
  - آمدن رستم با تابوت به زابلستان *

  - مرگ سهرابآگاهي يافتن مادر سهراب از  *
  

سعي شده كه رخدادها بـا  . ها در اين نسخه به رخدادهاي زيادي اشاره دارد سرنويس
عـلاوه بـر   . شود ندان محقق نميتوضيحات براي خواننده بيان شود، حال آنكه اين امر چ

گژدهم، نگهبان دژ سپيد و پدر گردآفريد اسـت،   .ها خالي از اشتباه نيستند سرنويس اين
ستهم، اشـتباه گرفتـه و نـامش را بـه درسـتي ثبـت       حالي كه كاتب او را با پسرش، گ در

برخي از رخدادها هم اهميت چنداني براي ثبت در سرنويس ندارند و كاتـب  . نكرده است
جنگ هجير با سـهراب   رخدادهايي همچون. نظر كرده استتري صرف از رخدادهاي مهم

رستم مـر   س بر رستم و گيو و سبب دير آمدن، پاسخ آوردنوپسر رستم، غلبه كردن كاو
توانند رخـدادهايي   گودرز و پهلوانان را و همچنين خشم گرفتن سهراب بر هجير، كه نمي

ايـن  . نگارش سرنويس بدانـد  ةدرجه اول در جريان داستان باشند تا كاتب آنها را شايست
تر از آنها نيـز   هاي مهم ها حضور يابند كه واقعه توانند در سرنويس صورتي مي رخدادها در
آنها را  ،تر ساختن عبارات سرنويس كاتب اين نسخه سعي كرده با طولاني. باشدذكر شده 

اين نكته را در قياس سـرنويس  . ولي به اين امر دست نيافته است ،گويا و كامل بيان كند
  .توان دريافت بهتر مي 614 -با ف 891-نسخه ل
 دادهايگـزينش رخ ـ  ،نظـر داشـت   اي كه دربارة ثبت محتوايي سرنويس بايد در نكته

حوادث ثانويه  مندي از در مرتبة نخست و پس از آن بهره مهم و بيان آنها با جزئيات لازم
توان از آن براي اين  نسخة فلورانس اين ويژگي را دارد و مي. هاي فرعي است و شخصيت

  .كار بهره برد
هاي نسخة فلورانس كـه بـا محتـواي داسـتان ارتبـاط دارد،       وجه ديگري از سرنويس

. كه به سبب كهن بودن اين نسخه در همان صورت قديم ثبت شـده اسـت   استايي ه نام
امـا   ؛ها از لغات عربي بهره نبرده اسـت  نسخة فلورانس در سرنويسكه توان ادعا كرد  نمي
توان اين لغات را همچون كاربرد خود فردوسي در ابيـات بـه مـوارد اصـطلاحي و يـا       مي
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  .عبارات متداول محدود دانست
انـد كـه    تر آنها آمده تر يا درست ها به صورت كهن هژبرخي وا ،تنويس فلورانسدر دس«

براي نمونه در اين دستنويس جز يكي دو مـورد  . اند هاي ديگر غالباً نو شده در دستنويس
... همچنين يك با دگر آمده است به جاي با يكديگر. هميشه دشخوار دارد به جاي دشوار

به جـاي   ،نويسد جا با حرف ت مي رت و اغريرت را همههاي گيومرت، طهمو همچنين نام
در دســتنويس فلــورانس همچنــين چنــد واژة .  ...هــاي ديگــر ث در بيشــتر دســتنويس

از آن ميان، زاو به معني پهلـوان و زورآور كـه   . است  تر زبان فارسي حفظ گرديده رايج كم
كـازه بـه معنـي    ديگـر   ...هاي ديگر به گاو و تاو و غيره گشتگي يافته است در دستنويس

  .)382: 1397خالقي مطلق، ( »...ديگر بام به معني بامداد... ديگر پاره به معني پول ...كلبه

، عباراتي مانند حيلت كـردن و وصـيت كـردن را بـا لغـات عربـي       2 در جدول شمارة
هـايي   اين موارد از جملـه معـدود مصـداق   . بينيم كه درك آنها دشواري چنداني ندارد مي

  : اند قصد نو ساختن متن كهن را داشته ،كه با دستبرد در فلورانساست 
هاي دستبرد در دستنويس فلـورانس بـه قصـد نـو كـردن مـتن،        يكي ديگر از نمونه«

يك نمونة ديگر تبديل صورت كهـن كجـا در معنـي    ... تبديل صورت كهن گر به يا است
ا در معنـي حـرف ربـط    كاربرد گر در معني يـا و كج ـ ... حرف ربط و موصول است به كه

البتـه چنـين نيسـت كـه در     ... هـاي سـبك سـدة چهـارم اسـت      موصول، يكي از ويژگي
كرده باشـند، بلكـه    ...بديل به يا و كجا را تبديل به كهجا گر را ت دستنويس فلورانس همه

  ) 388: همان( »در هر دو مورد در اين دستنويس چيرگي با ضبط كهن است

هـاي فلـورانس، لغـات مهجـور نيسـتند،       ستفادة سرنويسبه عبارت ديگر لغات مورد ا
تر اسامي حفظ  ها نيز صورت كهن تر است و در برخي داستان غلبه با لغات فارسي و قديم

  .تواند در بازنويسي براي بزرگسالان مورد استفاده باشد شده كه مي
ثبـت شـده اسـت كـه      به صورت تهميمه دختر شاه سمنگان، نام 4در جدول شمارة 

هـا و بـا    از چنين نـام . زبانان شهرت دارد روزه اين شخص با نام تهمينه در ميان فارسيام
هاي شاهنامه  توان براي افزودن اطلاعات خوانندگان بازنوشت اين صورت كاربرد كهن، مي

 -هـاي ديگـر   هماننـد نسـخه  -در راستاي خالي از اشتباه نبودن نسخة فلورانس . بهره برد
هاي داستان زال و رودابه، نـام   در دو مورد از سرنويس: توجه شودلازم است به اين مثال 

هـاي بعـدي    به جاي رودابه ثبت شده كه به قياس ابيات و سـرنويس ) سودابه (=سوداوه 
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در   ولي شـيوة ضـبط ايـن نـام بـراي اسـتفاده      . نيست توان دانست كه سوداوه صحيح مي
ها نيز بايـد بـا توجـه بـه      ر نسخهگونه اشتباهات داين. حيح و بازنويسي ارزشمند استتص

در جدول زيـر عـلاوه بـر ثبـت     . دهاي ديگر اصلاح گرد فاده از نسخهقرائن متني و يا است
نيـز  ) مسـلها بـه جـاي مثلهـا    (اي از املاي غلـط   اشتباه نام سوداوه به جاي رودابه، نمونه

  .توان صورت صحيح را حدس زد هست كه با اعتنا به فحواي كلام مي
  

  ال و رودابهداستان ز

614- ف -5جدول   

  - گفتار اندر داستان سام نريمان و زادن زال پسرش از مادر و بينداختن سام زال را *
  - گفتار اندر رسيدن سيمرغ به زال و گرفتن او را و به پيش بچگان بردن و پروردن زال را *
  - گفتار اندر خواب ديدن سام نريمان اندر حق زال پسرش و رفتن به طلب او *
  - گفتار اندر رفتن سام با زال به نزديك شاه منوچهر و پذيره شدن منوچهر ايشان را و نواختن زال را *
  - گفتار اندر آنك سام زال را به سيستان به پسر و خويشتن به جنگ مازندران رفت و وصيت كردن بدو *
  - اوهگفتار اندر داستان زال با شاه مهراب و دخترش و عاشق شدن زال بر سود *
  - گفتار اندر عاشق شدن سوداوه بر زال و فرستادن كنيزكان را به نزديك او پيغام *
  - گفتار اندر گفتن زال زر احوال خود با موبدان اندر خواستن رودابه را از پدر *
  - گفتار اندر نامه نبشتن زال به نزديك سام نريمان اندر احوال رودابه و مهراب *
  - ه رودابه به دستان زن كه در ميان ايشان بود بدان كه سام اجازت داده استپيغام فرستادن زال ب *
  - گفتار اندر آگاهي يافتن شاه منوچهر از پيوند گرفتن زال با دختر مهراب و خواندن سام را *
  - ها و مردي كه كرده بود گفتار اندر شراب خوردن سام نريمان با شاه منوچهر و گفتن داستان *
  - ر آگاهي يافتن سام نريمان از آمدن پسرش زال زر و نواختن او راگفتار اند *
  - گفتار اندر نامه فرستادن سام نريمان به نزديك شاه منوچهر و فرستادن زال را به خدمت *
  - گفتار اندر رسيدن زال به نزديك شاه منوچهر و ديدن شاه او را و پسنديدنش *
  - ا به رسولي به نزديك سام فرستد شاه كابل مهرابدخت ر گفتار اندر تربيت دادن آنك سين *
  - گفتار اندر آگاهي يافتن شاه منوچهر از آمدن زال و فرستادن لشكر را پذيره او و نواختن او را *
  - از زال زر اندر حكمت و كار اين جهان و آن جهان )غلط املايي( مسلهاگفتار اندر پرسيدن موبدان  *
  - ال مسلها موبدان را و آفرين خواندن شاه منوچهر بروگفتار اندر جواب دادن ز *
  - ها نمودن زال به نزديك شاه منوچهر به تير و كمان و گوي باختن گفتار اندر منزل *
  - گفتار اندر رسيدن زال به نزديك پدر و دامادي كردن او با دختر شاه كابل *
 ...كشيدند به گفت سيمرغ گفتار انك شكم مادر رستم بشكافتند و رستم از آن بيرون *
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از آنجـا كـه   . مطالبي است كه با جايگاه و محل سرنويس در ارتباط است ،نكات ديگر
ها كادري به اندازة كل عرض صفحه ترسيم شده، ابيات   سرنويس در نسخة فلورانس براي
ايـن  . شـوند  به طور كامل جـدا مـي  ) دهد كه از رخدادي خبر مي(قبل و بعد از سرنويس 

خواننـده بتوانـد ايـن نكتـه را تشـخيص       كه شود طراحي كادر سرنويس موجب مي ةشيو
هـاي   پيشتر نيز ذكر شد كه نسخه. دهد كه هر بيت مرتبط با كدام بخش از داستان است

دهنـد كـه ابيـات در اطـراف آن      در ميان صفحه براي سرنويس قرار مـي را ديگر، كادري 
بالاتر از  ،گويد اش مي ي كه سرنويس دربارههستند و برخي مواقع ابيات مربوط به رخداد

حال آنكه در نسخة فلورانس، ابيات رخداد مرتبط با سرنويس به وسيلة . دگير آن قرار مي
ايـن نكتـه از   . دشـو  ، از ابيات قبل كاملاً جدا ميسرنويسي كه كل عرض صفحه را گرفته

توانـد مـرتبط بـا     ، مـي كنـد  آنجا كه از قرارگيري سرنويس و ابيات قبل و بعد حكايت مي
  . جايگاه ابيات و رخدادها شمرده شود

تر به ايـن مسـئله نگريسـته و ابيـاتي كـه در هـر بخـش پـس از          اگر با نگاهي وسيع
توان در حوزة مسائل مرتبط با محتـوا و محـل    تحليل شود، مي گيرد ها قرار مي ويسسرن

رخدادهاي مهـم  . كته بهره بردتواند به بازنويسان بدهد از اين ن سرنويس و الگويي كه مي
سازي پيش از وقايع شـاخص در شـاهنامه، بـا     پس از هر سرنويس با توجه به اصل زمينه

 بـراي تواند الگويي بـراي بازنويسـان    اين نكته مي. تمثيلي همراه هستند - بياني توصيفي
 ايـن . ادبي براي جذب خوانندگان بـه داسـتان باشـد    -هنري هايگرفتن از توصيف  بهره

ايـن نكتـه در   . خواهد بـود  هاي كودكان بسيار مفيد ويژه براي بازنويسي داستانراهكار به
هاي سبكي فردوسي است، حفظ كـرده و بـه خواننـده     توصيف را كه از ويژگي عين حال
  . دهد انتقال مي

همچنين گرفتاري او در چـاه   ،بيان تمثيلي با استفاده از خطبة داستان بيژن و منيژه
اي  هـاي مخـتص كودكـان بـه شـيوه      و با تاريكي و سياهي، در يكي از بازنويسيو پيوند ا

  :هنرمندانه صورت گرفته است
زيـر سـر،   . راز كشـيد روي تخته سـنگ د . بيژن از سياهي گريزان بود«

دل . اه نزديـك آمـد  ابر سي. به ماه چشم دوخت. هم فرو بردانگشتان را در
  .يش بيندازد، تاريك شدكه ابر، شمَد سياهش را روبيژن پيش از آن
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دشـمناني چـون مـار و پونـه و      .دشمنان ديرينه بودند ،بيژن و سياهي
بختـك شـب   . بايد هميشه دشمنش را چون سايه بر دوش كشـد  بيژن مي

رسيد تا ابر سـياه را بـه    نه بادي مي. كرد اش سنگيني مي وار بر سينه سايه
ايـن ديـو پليـد     كرد تـا خـود را از چنـگ    كناري زند و نه ماه جنبشي مي

  .)5: 5، ج 1386صالحي، ( »...برهاند

هاي نسخة فلورانس با اعتنا به بيـان   هر مطلب، سرنويس يعلاوه بر بيان توصيفي در ابتدا
هـاي فرعـي    تواند الگـويي مناسـب بـراي انتخـاب عنـوان      ها، مي تر از ساير نسخه روان و كامل

توصـيفي در بازنويسـي    -  ة تمثيلـي بـه كـار گـرفتن شـيو    . هاي بازنويسي شده باشـد  داستان
  .شود هاي فرعي در بازنويسي براي بزرگسالان پيشنهاد مي كودكان و استفاده از عنوان

  :استداستان بيژن و منيژه قابل اعتن هاي نمونة اين اوصاف در سرنويس
  

 داستان بيژن و منيژه

  614-ف -6جدول 

  - ميلاد با بيژن در شكارگاه افراسياب گفتار اندر داستان بيژن و منيژه و مكر كردن گرگين *
  - آغاز داستان *
  - گفتار اندر مكر و حيلت ساختن گرگين ميلاد با بيژن گيو *
و عاشـق شـدن و رفـتن بيـژن بخـم      ) را(گفتار اندر آمدن بيژن برابر خيمة منيـژه و ديـدن منيـژه او     *
  - او و با او خلوت ساختن) بخيمه(:
  - و گفتن او پيش افراسياب و آمدن گرسيوز و گرفتن بيژن را و بردنگفتار اندر آگه شدن زنان  *
 كردن گفتار اندر آمدن پيران ويسه به نزديك افراسياب و خواستن بيژن گيو را به خون و او را در چاه *
-  
  - گفتار اندر بازگشتن گرگين ميلاد بي بيژن و پرسيدن شاه و گيو و احوال بيژن ازو و دروغ *
  - نماي پيش نهاد كه بيژن كجاستران كه شاه روز نوروز بر تخت نشست و جام جهانگفتار اند *
  - گفتار اندر نامه نبشتن شاه كيخسرو به رستم و خواندن او را تا چارة كار بيژن بسازد *
گفتار اندر بيرون آمدن رستم از زاولستان با گيو و از پيش بيامدن گيو به نزديك شاه كيخسرو و خبـر   *

  - دادن
  - گفتار اندر ثنا گفتن رستم بر شاه كيخسرو به ماه پارسيان و شراب خوردن كيخسرو با رستم *
  - گفتار اندر فرستادن گرگين ميلاد پيغام پيش رستم به خواهشگري و پاسخ دادن رستم گرگين را *
  - گفتار اندر رفتن رستم با هفت گرد ايران به تركستان به طريق بازرگانان به طلب بيژن *
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  - گفتار اندر آمدن منيژه دختر افراسياب به نزديك رستم و گريستن اندر حق بيژن *
  - گفتار اندر رفتن رستم با هفت گرد به سر چاه بيژن و بينداختن سنگ و بيرون آوردن بيژن از چاه *
 گفتار اندر شبيخون آوردن رستم و بيژن و او هفـت گـرد ايـران بـه در سـراي افراسـياب و گـريختن        *

 - افراسياب

 

هـا   ها در نسـخة فلـورانس و كمكـي كـه بـه بازنويسـي داسـتان         هاي سرنويس ويژگي
هاي مثبـت   ويژگي ،در ستون اول .است  به اختصار ذكر شده 7جدول شمارة كند، در  مي

هـا بـراي درك مـتن     اي كه اين ويژگـي  ها، در ستون دوم فايده نسخه در ضبط سرنويس
توان با توجه به ويژگي نسـخه از آن بـراي    اي كه مي وم شيوهشاهنامه دارند، در ستون س

كننـد كـه ايـن     ستون چهارم و پـنجم نيـز مشـخص مـي    . بازنويسي بهره برد، آمده است
  .ويژگي و الگوبرداري براي بازنويسي مخاطب كودك مناسب است يا بزرگسال

   ها ي داستانبه بازنويس آنها در نسخة فلورانس و كمك   هاي سرنويس ويژگي - 7جدول 

مناسب 

بازنويسي براي 

 بزرگسالان

مناسب 

بازنويسي 

 براي كودكان

شيوة كاربرد در 

 الگوبرداري -بازنويسي

هايِ  فايده

  كاربرديِ

 ها ويژگي

هاي مثبت  ويژگي

نسخة فلورانس در 

 ثبت سرنويس

 توضيحِ به اندازه و گويا * *
شرح بيشتر و 
  آساني درك

حشو در بيان و 
 اوصاف

*  
بخشي به ذهن نظم

 بندي مخاطب با تقسيم

امكان تشخيص 
هاي  دقيق بخش
 داستان

كامل  تفكيك
 ها بخش

*  

دادن ابتدا و  قرار
انتهايي منظم و مدون 

 براي نقل رخدادها

مشخص شدن 
ساختار منظم 
  نقل رخدادها

جدايي ابيات هر 
و رخداد از پيش 

 پس

* * 

بهره بردن از تصاوير 
ها و  هنري، نقاشي
 اوصاف

تر درك كامل
 رخداد

 عبارات توضيحي

*  
ذكر و شرح در پاورقي 

 و حاشيه

آشنايي با پيشينه 
 زباني

ها در  كاربرد نام
 صورت قديمي آنها

* * 
ها به  شرح واقعه

 انگيزاي هيجان شيوه

آشنايي با پيشينة 
فرهنگي و تاريخ 

اساطيري و 

هاي  يادآوري آيين
آزمون : مانند( كهن

 )زال خواستگاري
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 قهرماني

* * 
 ةذكر جزئيات و ارائ
 اطلاعات كافي

درك جزئيات و 
شناخت كامل 

هاي  شخصيت
 داستان

هاي  كثرت سرنويس
مفيد و دوري از 

هاي  سرنويس
 بيهوده

* * 

لزوم با احتياط بودن 
به منظور اين شرح 

 در نثر  آور نشدنملال

شناخت 
شخصيتيِ كامل 

 از كاراكترها

و شرح  ها ذكر نام
 ادافر عملكرد

*  
رعايت مقدمه و مؤخره 

 ها براي بخش

نمايش دقيق 
 ساختار مدون اثر

حفظ ساختار 
 سبكي فردوسي

* * 
ذكر اوصاف به فراخور 

 سطح مخاطب

مستقيم  بيان غير
 و جذاب مطالب

بيان توصيف پس از 
 هاي مهم سرنويس

 

  انجام سخن

ي اهميـت  از آنجايي كه حفظ ساخت اصلي داستان و سبك فردوسـي بـراي بازنويس ـ  
هاي اساسـي هـر داسـتان بايـد بـه مـتن منظـوم شـاهنامة          فراوان دارد، براي حفظ پايه

اسـتفادة مسـتقيم از مـتن    . فردوسي مراجعه و وجوه هنري و روايي آنها را استخراج كرد
هـاي سـبكي    ناظر به دارا بودن وجوه هنري و ويژگي ،هايي دارد چند دشواري منظوم هر

تـوان از   گيري از متن شاهنامه مي تر شدن بهره براي آسان. رسد لازم به نظر مي ،فردوسي
قـرار    ها عباراتي هستند كه در ميـان داسـتان   سرنويس. ها بهره برد هاي داستان سرنويس

دو  ،هـا  سرنويس. دهند شود، خبر مي گيرند و از رخدادهايي كه پس از عبارت ذكر مي مي
دهنـدة   تواننـد نمـايش   روي مـي از ايـن . كننـد  ركن اصلي شخصيت و رخداد را بيان مـي 

مشـخص كـردن    ،در اصل يكي از كاركردهـاي مهـم سـرنويس   . هاي داستان باشند واقعه
ها در  اي كه مخاطب با ملاحظة سرنويس گونه  به ،ترين رخدادها و سير داستان است مهم

  .حين مطالعه از رخدادها باخبر گردد
  

گيري نتيجه  

هاي آن همچـون منظـوم بـودن اثـر،      با توجه به ويژگيهاي شاهنامه  بازنويسي داستان
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ها و بيان مشحون از توصيف فردوسي، از ساير متون دشوارتر بـه نظـر    طولاني بودن داستان
اي سـاده و خلاصـه    گونـه   ها به داستانكه در جريان بازنويسي شاهنامه لازم است . رسد مي

شد و هم هنـر فردوسـي و سـاختار    بيان شوند كه هم براي مخاطبان به خوبي قابل درك با
  .تواند جامعِ موارد ديگر باشد در اين ميان حفظ ساختار داستاني مي. داستاني حفظ گردد

استفاده از متن منظوم شاهنامه همراه با دقت در ظرايف براي يك بازنويسي كامل از 
، اسـتفاده  دارداهميت بـالايي   ،از آنجا كه حفظ ساختار داستان. رسد لازم به نظر مي ،آن

 -يـانگر ايـن سـاخت و خـط داسـتاني هسـتند      بكـه  -هاي خطـي   هاي نسخه از سرنويس
  .تر رهنمون باشد تواند بازنويسان را به نگارش دقيق مي

تـرين نسـخة در دسـترس از     ياز نسـخة فلـورانس، قـديم    ،اي مناسب به عنوان نمونه
ا در ايـن دسـتنويس   ه ـ علت اين انتخاب، جامعيت بيشتر سـرنويس . بهره برديم شاهنامه

كنـار مـتن اصـلي     در(هاي نسخة فلـورانس   سرنويس. هاي ديگر بود نسبت به دستنويس
  :براي بازنويسي در موارد زير قابل استفاده است) شاهنامه

هـاي نسـخة فلـورانس كـه از      بـا توجـه بـه سـرنويس     :ذكر خط سير اصلي داسـتان   -
اختار داسـتاني را حفـظ كـرد و از    تـوان س ـ  ها در اين زمينه اسـت، مـي   ترين نسخه كامل

  .ضابطة آن جلوگيري كرد سازي بي گسست يا خلاصه
در  :هـاي اصـلي و تمييـز آن از رخـدادهاي فرعـي      تعيين رخـدادها و شخصـيت    -

هـا   توان شخصـيت  با الگوبرداري از آنها مي. شود ها به رخدادهاي اصلي اشاره مي سرنويس
كرد و به دام ذكر رخدادهاي فرعي به جـاي   و رخدادهاي اصلي را در رأس داستان حفظ

  .اصلي نيفتاد
گونة براعت  ها، ابياتي بر پس از اكثر سرنويس :نظم در ذكر توصيفات هنري فردوسي  -

تواننـد بـه ايـن     بازنويسان مـي . استهلال و توصيف رخداد به شيوة تمثيلي پيشِ رو داريم
از آنها به توصيفي همخوان با سـطح   زيباي فردوسي را نقل يا با تقليد هايتوصيف ،شيوه

  .مخاطبان ذكر كنند
ها بـه   اغلب كلماتي كه در سرنويس :ها استفاده از واژگان مناسب و صورت كهن اسم  -

رفته، فارسي است و از آنجا كه كلمات دشوار و لغـات عربـي بسـيار انـدك دارد، بـه       كار
. از آنها بهره برد ر به مخاطب،انتقال شيوة شاع برايتوان  مي ،سبك فردوسي نزديك بوده

اند كـه بـراي ثبـت در     شده اسامي در صورت كهن خود ذكرها  در سرنويس علاوه بر اين
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  .شده قابل استفاده هستند حاشية متون بازنويسي
هـا بـه همـراه عملكـرد آنهـا در       هاي شخصيت ويژگي :بازتاب فرهنگ در آينه اوصاف  -

تـر اطلاعـات    توان از اين نكته براي انتقال سـاده  مي شود و ها به اختصار ذكر مي سرنويس
د كـه بـراي بازنويسـي    شو كات در متن با اطناب همراه مياين ن. به مخاطب استفاده كرد

  .چندان مطلوب نيست
هايي كه نام بـردن آنهـا در بازنويسـي     بازنويسان براي تشخيص رخدادها و شخصيت 

فلورانس مراجعه كنند و در عـين تعيـين   هاي نسخة  توانند به سرنويس مي ،ضروري است
ها در اين نسخه، بازنويسـي داسـتان    رخدادهاي مهم، از محل مناسب قرارگيري سرنويس

  .را سامان بخشند
  

  نوشت پي
اين آثـار   .شده استهاي مختلف شاهنامه بررسي  در جدول ذكرشده، سه بازنويسي از داستان. 1

ي دارند كه در ستون سوم بـه آنهـا اشـاره شـده     نقاط ضعف ،در حوزة زبان و ساختار داستان
سـازي در عـين حفـظ سـاختار اصـلي داسـتان        در ستون دوم بر لزوم خلاصه و ساده. است

حفظ زيبايي كلام، پرهيز از افزودن زوايـد  . شده است تأكيد و صورت مطلوب بازنويسي ذكر
  .رود ميترين اين موارد به شمار  ارتباط و لحن درخور متن حماسي از مهم بي

البته اين امر هرگز به معناي دلبستگي بيش از اندازه به ساختارهاي كهن و دوري از زبـان  . 2
شده از زبـان و بيـانِ فردوسـي بـه      بلكه نوعي انتقال تعديل ؛و فرهنگ عصر كنوني نيست

  .هاي كهن ادبيات فارسي دارنددر زمان ما ميل به مطالعه داستانمخاطباني است كه 
خـي افـراد بـراي    به اين دليل است كـه بر ) استفاده از متن منظوم شاهنامه(ين نكته بيانِ ا .3

يا اصلاً از متون بازگردانده شـده بـه     هاي مغلوط و مشوش بهره بردهبازنويسي از تصحيح
روي از آن. اند و اين امر موجب رخ دادن اشتباهات فراواني شـده اسـت   نثر استفاده كرده

 .كنيم حوصلة اين بحث خارج است، به اين اشاره اكتفا ميكه تفصيل اين مورد از 
ع كـه برابـر نيمـي از عـرض     بيت يـا دو مصـرا   يكاندازة محل سرنويس هم ،در نسخ ديگر. 4

مصراع و تمام عرض  چهاربيت يا  دوولي در اين سرنويس به اندازة  ،باشد مي صفحه است
  .صفحه است
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*آبادي ياسر حجتي نجف
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   چكيده
آبادي از عرفاي هندي قرن يـازدهم هجـري اسـت كـه     االله مبارز، پير الهشيخ محب

بسيار تحت تأثير عرفان و نظرية وحدت وجود ابن عربي، عارف بـزرگ قـرن ششـم    
ابن عربي شـروحي مفصـل و جـامع     »الحكمفصوص«وي بر كتاب . هجري بوده است

الحكـم فارسـي وي، كتـابي    شرح فصـوص . بي نگاشته استهاي فارسي و عربه زبان
است ارزشمند كه در آن سعي وافري در حل ابهامات و غموض فصوص الحكم شده 

اين كتاب كه به صورت نسخة خطي است، پـيش از ايـن بـه صـورت علمـي      . است
اين شـرح، اسـتفاده از برخـي     هاي ويژگياز . تصحيح نشده و به چاپ نرسيده است

در . لغات مهجور در دورة رشد و اعتلاي زبان فارسي در شبه قـاره اسـت  تركيبات و 
آبادي و آثارش، لغات و تركيبات لغوي مهجـور مـورد   اين پژوهش، ضمن معرفي اله

استفاده در اين كتاب از حيث ريشه و قواعد دستوري مورد توجه قـرار گرفتـه و بـا    
  . ذكر شواهد، اهميت آنها تشريح گرديده است

   

عرفـان   و آبادي، نسخة خطي، واژگـان كهـن  الهالحكم، فصوص: اي كليديه واژه
  .نظري
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  مقدمه 

يكي از تأثيرگـذارترين آثـار بـر عرفـان      ،الدين ابن عربيالحكم، اثر ماندگار محييفصوص
ترين اثر شـيخ اكبـر   مهم ،اين كتاب با وجود حجم اندكش. نظري و ادبيات صوفيانه است

فص دارد و هـر فـص    27اثر اين . ده استمآه رشتة تحرير دررش باست كه در اواخر عم
هايي است كه به يكـي از پيـامبران   هر فص، مشتمل بر حكمت. به منزلة يك فصل است

تاريخ دقيق آغـاز و انجـام تـأليف فصـوص بـه درسـتي مشـخص        . نسبت داده شده است
هــ   620ود سـال  رسد ابن عربي آن را در اواخر عمر خود يعني حدنيست؛ اما به نظر مي

 از .آن بسـيار دشـوار اسـت   وار و فهـم  متن كتاب، بسيار عميـق و اشـاره  . ق نگاشته است
هـايي  كنون بيش از يكصد شرح فارسي و عربي بر آن نوشته شده و نيـز ترجمـه  تا رو اين

  . نيز از آن موجود است
طالـب  اهميت ويژة فصوص و جايگاه آن در ميان عرفا و صوفيان و نيز اقشار مختلـف  

ده كه اين كتاب بـر علـوم عقلـي بعـد از خـود و نيـز بـر        شعلم از زمان نگارش آن باعث 
همچنين اهميت آن به عنـوان يـك كتـاب    . ادبيات نظم و نثر، تأثير شگرفي داشته باشد
هـاي بسـياري بـراي    نظير ديگـر، شـرح  اي بيدرسي باعث شد كه مثل هر كتاب مدرسه

شـده بـر آن   هـاي نگاشـته  تـرين شـرح  از معـروف . وددرك بهتر شاگردان بر آن نوشته ش
الـدين جنـدي   يدؤ، شـرح م )هــ ق  672متوفـاي  (نـوي  صـدرالدين قو توان به شـرح   مي

محمود و شرح ابن) هـ ق 690متوفاي ( الدين تلمساني، شرح عفيف)هـ ق 690متوفاي (
) هــ ق  1058متوفـاي  (آبادي اله االلهشيخ محب. اشاره كرد) هـ ق 751متوفاي (قيصري 

در و نسـخة خطـي در ايـران     نـه  ،از شـرح او . ن هنـدي ايـن كتـاب اسـت    انيز از شـارح 
 رضوي موجود است كه پـيش از ايـن تصـحيح   آستان قدس هاي مجلس، ملي و  كتابخانه

نويسندة اين مقاله، تصحيح اين شرح را در قالب رسالة . كاملي از آن صورت نگرفته است
  .دكتري به انجام رسانيده است

اهميت اين كتاب، نخست به دليل محتواي عرفاني و سپس به جهت بافـت ادبـي آن   
آبادي را بايد در درجة اول، متنـي علمـي و پـس از    الحكم الهبنابراين شرح فصوص .است

هاي زبان علمي نثر دورة صفوي، رنـگ و بـوي ادبـي آن    از ويژگي. آن اثري ادبي دانست
هاي پيشين بـه ارث بـرده اسـت و ايـن     را از دوره اين ويژگي ،بديهي است اين نثر. است
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هـر   .آور و خالي از ذوق نيسـت روح، ملالنثري است كه همچون متون علمي امروزي بي
ميانـة نثـر قـديم و جديـد، شايسـتة      در بودن ركود است، به دليل در نثر اين دوره  چند

  . هاي بسيار استپژوهش
متون كهن و نسخ  ويژهبهبي هر متن، يكي از مواردي كه همواره در شناخت سبك اد

ايـن نـوع از بررسـي،    . خطي مورد توجه بوده و هست، بررسي لغـات و واژگـان آن اسـت   
 لغـات نويافتـه و ناآشـناي ايـن متـون     . كنـد بخشي از ساختار زباني متون را مشخص مي

  .هاي رشتة كلام را در گذشته و حال بيشتر به هم پيوند دهدتواند حلقه مي
 -آبـادي را بـه جهـت محتـواي علمـي     واژگان به كار رفته در شرح فصوص الهلغات و 

در بخـش اول، لغـات و واژگـان مخـتص     . توان به دو بخش كلي تقسيم كردادبي آن مي
تـوان ديـد كـه بـه جهـت      را مـي  »وحـدت « و »تجلي« ،»عيون ثابته« زبان عرفان، همچون

غـات و واژگـان، لغـات معمـول زبـان      سـاير ل . انـد محتواي عرفاني كتاب به متن راه يافته
هستند كه در تركيبات ساختاري محورهاي همنشيني و جانشيني، متن اصـلي را شـكل   

كـه در زبـان امـروزي مهجـور و      خـوريم ميدر تصحيح اين شرح، گاه به لغاتي بر. اندداده
از  برخـي برخي از اين لغات، ريشه در گذشتة زبان فارسي دارند و شايد . آشنا هستنددير

تـوان زاييـدة هنـد    اين لغات، ريشه در گذشتة زبان فارسي دارنـد و برخـي ديگـر را مـي    
گونه لغات در اين شرح مفصـل، زيـاد   تعداد اين .فارسي يا ساخته و پرداختة مؤلف دانست

گشـاي مطالعـات ادبـي دوران گسـترش زبـان در      تواند راهنيست؛ ليكن توجه به آنها مي
اي از مـتن  گونهكه اين شرح، ترجمه ويژهبه. ن اين دوره گرددقاره و نيز تصحيح متوشبه

الفظـي اهميـت   عربي فصوص دارد و از اين حيث برخـي از واژگـان آن در معنـاي تحـت    
هاي دستوري، پيشـينه  به اين واژگان از حيث ويژگيبا ذكر شواهد در اين مقاله . دياب مي

  . پرداخته شده استون، آبادي و ديگر متو نحوة كاربرد آنها در شرح اله
  
  ف پژوهشااهد

توجهي به هر واژه و عبارت فارسي ماحصل چرخش زبان و ذوق هنرمندان است و بي
. هاي ارتباط كلامي زبان در گذشته و حال گرددآن ممكن است باعث مفقود شدن حلقه

ها هاي لغات، اصطلاحات، تركيبات و آوااستخراج همة تازگي ،بنابراين هدف اين پژوهش
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سازي بيشتر ادبيـات فارسـي   هاي كلام و همچنين غنيبراي كشف ارتباطات و پيچيدگي
باشـد كـه   . اين مهم به يك يا چند كلمه انجام شود هر چند، است از حيث دامنة واژگان
  .مورد توجه قرار گيرد

  
  پيشينة پژوهش و روش كار

يح نسـخة خطـي   اين پژوهش برگرفته از رسالة دكتري تصـح  ،دشگونه كه ذكر همان
كنون واژگـان و لغـات مهجـور آن تـا     بـاره در رواز اين .آبادي استالحكم الهشرح فصوص

استخراج اين لغات، در حين تصحيح اين نسخه و هنگـامي  . تحقيقي صورت نگرفته است
مـأنوس بـا زبـان    صورت گرفته كه در خوانش متن با لغات، اصطلاحات و تركيباتي نو و نا

پس از استخراج همة اين عبارات ديرآشنا و مهجـور و شناسـايي   . ايمامروزي مواجه شده
هـاي لغـت و از لحـاظ قواعـد     هاي آنها در فرهنگپراكندگي و فراواني آنها در متن، ريشه

هـايي از آنهـا ذكـر    بررسي شد و در صورت وجود شواهد در متون ديگر، نمونـه  دستوري
  . ده استشو نتايج حاصل از آن ذكر  هادر پايان، اهميت استخراج اين واژه. گرديد

 

  آبادي شرح احوال اله

عارف و صوفي قرن يازدهم هجري از عرفاي وحدت وجـودي   ،آبادياالله الهشيخ محب
الدين شـكرگنج و مريـدان   فريد آباد هندوستان و از شيوخ طريقه چشتيه و از نوادگاناالله
در  »و القبـول  ةلتسويه بين الافادشرح ا«محبوبه معلم در تصحيح . سعيد گنگوهي استابو

  :گويدآبادي چنين ميشرح احوال اله
ويژه مروجان نـامي مـذهب و مسـلك شـيخ اكبـر،      از جمله شارحان و به«

نـام  . آبـادي اسـت  االله الـه الدين ابن عربي در هندوستان، شيخ محبييمح
 الديناز اخلاف شيخ فريد محب االله بن شيخ مبارز بن شيخ پير ،كامل وي

تـاريخ  . رسدخطاب ميبنكه نسبت وي به خليفة ثاني، عمر شكر استگنج
 1587دســامبر  23هجــري قمــري برابــر بــا  995دوم صــفر تولــد وي را 

) فعلـي لكهنوي (آباد از منضمات اَود دي در قرية صدرپور از توابع خيرميلا
ر، الدين محمد اكب ـغاز حيات وي معاصر با دوران جلالهر چند آ. اندآورده
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پادشاه بزرگ گوركـاني اسـت، بخـش عمـدة زنـدگي وي مقـارن بـا دورة        
ويژه توجه خاص دارا شكوه به .جهانگير و پس از وي شاه جهان بوده است

االله را شـيخ محـب  . به ايشان و مكاتبات وي با شـيخ حـائز اهميـت اسـت    
اند؛ چنان كـه مؤلـف بحـر    عمدتاً به لقب شيخ كبير و شيخ عجم ياد كرده

ر ذكر وي آورده است كه تحقيقات و تدقيقاتش در علم تصـوف بـه   زخار د
الدين ابن عربي را شيخ رسد كه شيخ محييبلكه مي ،درجة اجتهاد رسيده

  .)پانزده: 1395آبادي، اله( »اكبر و وي را شيخ كبير گويند

الخواص، رسـالة سـه   الخواص، انفاسالكتاب، مناظر اخصالكتاب، حاشية ترجمهترجمه
الافاده و القبول و شـرح  الفصوص، التسويه بينالغايات، تجليهالعامه، غايه، المغالطاتركني

ابعـاد مختلـف    دربـاره الحكم، تعدادي از آثار وي بـه فارسـي و عربـي اسـت كـه      فصوص
انـد  اثر گفته 23تا  18آثار وي را تعداد . الحكم يا به تأسي از آن نوشته شده استفصوص

  . )هجده: همان( استحاظ عرفاني و هم به لحاظ ادبي حائز اهميت كه اين آثار هم به ل
در ) هــ ق  1067-1037(شرح خود بر فصوص الحكم را به نام شاه جهـان   ،آبادياله

الحكم به نيز بر فصوص وي شرح ديگري. هجري به انجام رسانيده است 1041ماه شوال 
 ،شـده كـه او در شـروحش    گفتـه . الفصـوص نـام دارد  زبان عربي نوشته است كه تجليـه 

جديدي بر اقوال ابن عربي بيان داشته كه با مخالفـت شـديد علمـا و فقهـاي      هاي هنظري
  . )بيست و چهار: همان( رو شده استهزمان خود روب

  
  هامعرفي نسخه

مجلـس، ملـي و    هـاي نسخه از كتابخانه 9آبادي از الهالحكم فصوصدر تصحيح شرح 
ده است كه به دليل عدم گنجايش اين مقاله براي معرفي ش آستان قدس رضوي استفاده

  . شودكامل همة آنها، فقط نسخة اساس معرفي مي
 نسخة اساس

 الهـي برگي، متعلق به كتابخانه مجلس، به خـط نسـتعليق احمـد كلـيم     451نسخة  
حـروف   .سطر دارد 21 ،هر صفحه از اين نسخه. 1137حجه  آبادي، نوشته شده در ذي اله

مشخص شده و كاتب از سـاير   با شنگرف »ق، ل، بيت، مصرع و شعر«اختصاري  و كلمات



80 
   1398 پنجاه و سوم، تابستانشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

 همچنـين نسـخه  . اده كـرده اسـت  نيـز اسـتف   »لا، الي، خ، م، صـلعم، ص «علائم همچون 

در بالاي صـفحات  . جا شده استهنويسي دارد، اما با اين حال در دو مورد اوراق جاب ركابه
 گانـه نوشـته شـده و اوراق بـه عـدد     هفـت و نام هر فص از فصـوص بيسـت    ،سمت چپ

رسـد  البته با توجه به نوع خط و جوهر مورد استفاده به نظر مي. گذاري شده است شماره
برتـري ايـن   . خر باشد و مربوط به كاتـب نيسـت  أمت گذارينويسي و شمارهاين عنوانكه 

ل عنـه  بـا منقـو  « جز كامل بودن، زيبايي و خوانايي، جملةه نسخه نسبت به ساير نسخ، ب

دهد ايـن نسـخه از روي نسـخة اصـلي     در پايان آن است كه نشان مي »مقابله نموده شد

  . نوشته شده است

  :آغاز اين نسخه چنين است
الحمد الله الولي و الصلوةُ علي النبَـي الاُمـي و آلـه التقـي و     . بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ«

و هـو  «. متعلق به محذوف اسـت  »با«للَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ ل كلمة بسِمِ ا )1(صاحبه النقَي ق

الوجـود كـه در هسـتي خـود بـه      ؛ يعني به نام ذات پاك واجب»ءالّف و اكتُب هذا الكتاب

و هر موجود عيني و ظليّ به وي محتاج  »إِنَّ اللَّه غنَي عنِ الْعالمَينَ«چيزي محتاج نيست 

  :بيت. است
ــو ــود  اي وجـ ــر موجـ ــل هـ ــو اصـ   د تـ

  

  »اي و خــــواهي بـــودهســـتي و بــــوده  
  

    [4A]  

  :گونه استآبادي اينو انجامة شرح اله
اين آخر كتاب است و به عنايت حقاني و به معونـت نفـس رحمـاني و ارواح طيبـه،     «

العزيز در نهم شوال از سنة يكهزار و چهل و يك بـه  سرهخصوص روح مقدس شيخ قدس
 .تـم ( »با منقولٌ عنه مقابله نموده شـد . و به خاتم اختتام ختم شدشرف ختم مشرف شد 

[451A] (.  
 مختصري از ادبيت متن

 هاييانان فارسي در آن ديار و پيدايش جررابطة نزديك ايران با هند و رواج كامل زب
. تـوان دانسـت  مهم ادبي و تأليف كتب متعدد را از نكات قابل توجه نثر دورة صفويه مـي 

زبان در اين دوره كاملاً عوض شده و زبان قديم از بين رفته و زبـان  كه تقد است شميسا مع
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نثر اين دوره عاميانه و مبتني بر زبان رايج مردم است و انحطاط ادبـي در ايـن دوره از دورة   
تقسـيم   بـين ر ساده، نثر مصنوع و نثر بـين وي نثر اين دوره را به نث. تيموري هم بدتر است

مراد از نثر ساده در اين دوره، نثـر مرسـلي نيسـت    «: گويديح نثر ساده ميكند و در توضمي

در نثر سادة اين دوره، لغات و تركيبات عربي و اشاره به آيات . اندنوشتهكه امثال بلعمي مي
  .)215: 1376شميسا، ( »و احاديث و درآميختگي شعر و نثر كم نيست

هـر   .لحكم در همين دسـته قـرار دارد  اآبادي در شرح فصوصنثر الهكه توان گفت مي
كلام وي در بعضي جاها ديرياب و ثقيل است، ايـن ثقـل را بايـد ماحصـل معنـي و       چند

مقصود او از شرح، آسـاني كـلام    زيرامفهوم عبارات سنگين فصوص دانست و نه نثر وي؛ 
بـه  «: گويدنويسان هندي مينثر باره صفا درااللهذبيح. تر كردن آنفصوص است و نه بغرنج

گويان مذكور در تأليفاتي كه از آنان داريـم،  طور كلي بايد دانست كه روش انشاي پارسي
  .)489: 1387 صفا،( »نويسي و توجه به نثر مرسل بوده استساده

هـا از ادبيـات بـه هنـر و معمـاري      ادبا، دورة صـفوي را دوران انتقـال ذوق و انديشـه   
: گويدميباره نمله معروفي از تاريخ ادبياتش در اي صفا در جاهللاند؛ چنان كه ذبيحدانسته

يمود، جاي خـود را از  پدر اين دوران، ذوق لطيف و انديشة بلند ايراني كه راه افول را مي«

-كاشي قاشان و خطاطان و معماران وانگشتان آورده و در آثار هنرمندان از نمغزها به سر

   .)488 :همان( »گر شدسازان و مانندگان آنان جلوه

شناساني همچون صفا و شميسـا بـه افـول نثـر ايـن دوره      نگاران و سبكاعتقاد تاريخ
نسبت به دورة قبلي يعني دورة تيموري، بدان معنا نيست كه متون ايشان كاملاً خالي از 

هـاي قبـل را   توان گفت اين متون كميـت و كيفيـت دوره  بلاغت و لطافت باشد؛ بلكه مي
آموختگاني نوپا هسـتند،  ين نكته كه نويسندگان هندي، فارسيهمچنين توجه به ا. ندارد

م و همـين انـدازه بلاغـت را نيـز     گيـري كنـي  گردد كه به نثر ايشان كمتر خردهسبب مي
  .خور ستايش بدانيمدر

آبادي از لحاظ ساختار زباني، توجه به آهنگـين كـردن كـلام بـا     هاي نثر الهاز ويژگي
آرايي، طرد و عكس، انواع جناس، انواع سجع و مچون واجاستفاده از انواع صنايع لفظي ه

هاي بليغ، از لحاظ ساختار بلاغي، تشبيه. المزدوج و ازدواج و غيره استهاي تضمينآرايه
آبادي دور نيسـت؛  ايهام تناسب از نظر اله ويژهبهاستعاره، كنايه، تضاد، پارادوكس و ايهام، 
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است و قطعاً تحت تأثير ادبيـات ايـن زمـان قـرار     دوره او با شاعران سبك هندي هم زيرا
زبانـان نوپـا و مشـتاق، زيـن قنـد      دارد و اين معلم فارسي هندو را همچون ديگر فارسـي 

از لحاظ ساختار واژگاني و لغوي نيز او پيرو نثر اين دوره اسـت  . پارسي، بهره بسيار است
در ادامـة ايـن   . ررسي استآشناي نثر وي قابل توجه و بو اختصاصات لغوي و واژگان دير

هـاي دسـتوري آن   پژوهش به برخي از اين اختصاصات و واژگان پرداخته شـده و جنبـه  
  . مورد توجه قرار گرفته است

  هاي ديرآشنا و اختصاصات لغوي مهجورواژه

عموماً حروف ربطـي كـه دو جملـه را     دستورنويسان :»هر چون كه«حرف ربط مركب 

در  )1384( شـريعت جواد از جمله محمد. انده تقسيم كردهتپيوندد، به سه دسبه هم مي
  :گونه انجام داده استبندي را ايندستور فارسي خود اين تقسيم

 .دهدحروفي كه دو جملة مستقل را به هم پيوند مي .1
پيوندد كه جملة دوم يكي از اركان جملة حروفي كه دو جمله را چنان به هم مي .2

 . اول است
اي از جملـة  گيرد كه آن جمله، كلمهاي قرار ميي جملهحرف ربطي كه در ابتدا .3

 .كندديگر را تشريح مي
بندي را از قول دكتر خسرو فرشيدورد به ده دسـته  شريعت، دستة دوم از اين تقسيم

زمان، مكان، كيفيت و حالت، مقدار، علت، غايت، تقابل، شرط، استثنا : تقسيم كرده است
  .و سازندة جملة اسمي

دسـتور  . حالـت اسـت  شده، بحث دربارة مورد سوم، يعنـي كيفيـت و   ذكر از ده مورد
مثال  را از اين نوع حروف ربط »كه كه و چنان طوركه، چون، همان« شريعت، حروف ربط

يكي از اين نوع حروف ربط كه در دستورهاي فارسي بدان اشاره نشـده و در  . آورده است
دهخـدا در مـدخل   . است »هر چون كه«شده است، حرف ربط مركب گذشته استفاده مي

  .»هرجور. هرطور. هرچون؛ هرگونه«: گونه معرفي كرده استرا اين »هر چون«، »هر«

  :از قول فردوسي، اسدي و مولوي به ترتيب ابيات زير را شاهد آورده است پسسو 
  بنگــــرم مـي  چــون كه هربدو گفت  -

  

  بــــه پادافـــره بـد نـه انــدرخــــورم     
  

  ارچه دلير اســـت و بـا زوردســت   زن  -
  

  هسـت  هر چون كـه مرد است همان نيم  
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  بـوي  هـر چـون  چون تو جزو عالمــي  -
  

  كـــل را بـر وصف خـــود بينـي غــوي     
  

؛ چنـان كـه   آبادي نيز از اين حرف ربط مركب در شرح فصوص استفاده كرده استاله
  :موارد استفاده از اين حرف به شكل زير است

 .]8B[ باشد وقوع شيء در دنياون كه يعني هر چ - 

يعني پس هر چون كه باشد منح و هبات و عطايا كه منسـوب باشـند بـه سـوي      - 
 .[61B] باشد هرگز مگر از تجلي الهينمي ذات حق تعالي پس

خارج از باب معرفت باالله يعني هر چون كه باشد حوادث اكوان و وقايع زمان كه  - 
 .]66A[ ...باشد پس

را دهخدا كم و كيـف معنـي كـرده اسـت و خـانلري در دسـتور        »ونچند و چ« اتباع

قابـل  . معادل كميت دانسته است »چندي«معادل كيفيت را مقابل  »چوني«كلمة  ،تاريخي

 را كه حرف ربط مركـب از همـراه ديرينـة    »هر چند كه« ،توجه است كه در زبان امروزي

ايـم و از آن در  يـده و شـنيده  است و به كميت اشاره دارد، بسـيار د  »چند« ، يعني»چون«

گونـه كـه دهخـدا در    همـان  .ايماستفاده كرده »كهبا اين« و »كهبا وجود آن« ،»اگرچه« معني

را به صورت زير معنـي كـرده و بـه ترتيـب اشـعاري از منجيـك و        »چند هر« مدخل هر،

   .اگرچه. با وجود اينكه. چند؛ با اينكه هر«: فردوسي را شاهد آورده است

  د حقيرم سخنم عالي و شـيرين چن هر -
  

  آري عســـل شيرين نايـد مگـر از مـنج     
  

  چنـــد كيــــن آورم   بدين درد هـــر -
  

  »وگـــــر آسمــــان بــــر زمـين آورم     
  

كامـل اسـت،    »كهبا اين« يا »كهبا وجود آن« در معني »چند هر« با بالامعني ابيات  هر چند

ابيـات بهتـر    معنـي كنـيم، شـايد    »انـدازه  هر« نيرا به مناسبت كميت به مع »چند هر« اگر

يعنـي كيفيـت،    بنابراين به مناسبت معني چند يعنـي كميـت و معنـي چـون    . معني شود
  .را به چگونگي و كيفيت معني كرد »هر چون كه« را به كميت و »چند كه هر« توان مي

  اشباع كسرة اضافه

وف بـه صـفت از كسـرة    اليه يا موص ـمعمول است كه در اضافه شدن مضاف به مضاف
موصوف، مختوم به يكي از حروف كه مضاف يا مگر آن ،شوداضافه در بين آنها استفاده مي
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ِـ (، )ū= و (، )ā= آ (صدادار   ـ  ءباشد كه در اين حالت از يا) e= ـ جـاي كسـره   ه مكسـور ب
  . ي بزرگچاي داغ، دانشجوي زرنگ و خانه: شود؛ چنان كه گفته شوداستفاده مي
نكره را به آخر موصوف بيفزاييم، كسرة اضافه از نظـر، ظـاهراً    ءكه وقتي يال آننكتة او
 »پسـري خـوب  « :مـثلاً وقتـي گفتـه شـود     .اما باطناً اين كسره وجود دارد ،شودحذف مي

 تـوان مسـتتر اسـت و مـي   ) ي(همچنان در حرف  كسرة اضافة مبين موصوف بودن پسر،
  .را از آن دريافت »پسرِ خوب«

اگر بخواهيم ياء نكره را به آخر صـفت يـا    ،بنا بر عقيدة دكتر شريعت آنكهنكتة ديگر 
بـه   موصوف بيفزاييم، بهتر است آن را به آخر موصوف اضافه كنيم تا ابهامي در معني آن

زنـي  « بهتـر اسـت بگـوييم   ، »زن دانشـمندي « كـه بگـوييم  مثلاً بـه جـاي آن  . وجود نيايد

فحـواي  امـا اگـر از   . است »ن شخص دانشمنديز« تا گمان نشود كه مقصود ما »دانشمند

در اين صـورت اشـكالي بـر تقـدم و      ،پيش نيايد هاهگونه جملاي در اينكلام چنين شائبه
  .تأخر حرف ياء بر موصوف يا صفت وارد نيست

آبـادي اسـت كـه    ح الههاي خاصي از شرغرض از اين مقدمات دستوري، تحليل اضافه
برخـي از ايـن تركيبـات را در    . انـد و از حرف ياء بهره بردهاول و دوم، هر د يدر آنها اجزا

  : خوانيممي يادشدهزير از شرح  هايهجمل
كه دلالت كند  و گردد خطاب مذكور نزديك آن كس چيزي خوشي -

 .[267A] زبر علو مرتبة عزي

 ـ     - ر دسـت موسـي   يعني پس هرگاه ديدنـد سـاحران كـاري عجبـي ب
 .[417B] دانستند رتبة موسي را

ــنيعنــي ديــدم او  -  داري از ميــان مــردان نيكوصــورت ورا مــردي ت
 .[206A] البيانالمحاوره و بديعشكل و لطيف خوش

هرآينه ببيني امري عظيمي كه دهشت بخشد به تو اطـلاع و وقـوف    -
 .[316A]بر آن امر 

ر ايـن خـدمت بگويـد مـر حـق      شكري بسياري ب ،اگر بفهمد پادشاه -
 .[382B] تعالي را

جز مورد آخـر، وصـفي هسـتند و جـزء اول     ه ت كه تمامي اين تركيبات بمشخص اس
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جا كه شائبه و ابهـامي در اضـافه نمـودن يـاء     وصوف و جزء دوم، صفت است و از آنآنها م
 يعنـي  .نكره به صفت، محتمل نيست، ياء متصـل بـه صـفت، يـاء نكـره و وحـدت اسـت       

يـك   يك امري عظـيم و  يك چيزي خوش، يك كاري عجب،: توان به جاي آنها گفت مي
اي دانسـت كـه كسـرة اضـافه در آن     توان ياء اول را نكرهبا اين اوصاف نمي. دارمردي تن

  .رسدوجود دو علامت يكسان نكره در اين تركيبات بعيد به نظر مي زيرامستتر است؛ 
گـاه نيـز   «: الخط نوشـته اسـت  ، ذيل مبحث تلفظ و رسم»اضافه«دكتر معين در كتاب 

وي بيـت زيـر را از تـاريخ     .)28: 1363معـين،  ( »نوشـتند مـي  »ي« ه را به صورتكسرة اضاف

  :سيستان به عنوان شاهد مثال ذكر كرده است
ــارهمــواره  ــاد  ســري ك ــا نيكــان ب ــو ب   ت

  

ــاد    ــو ميــر شــهيد و دشــمنت ماكــان ب   ت
  

الخـط را  معـين، ايـن رسـم   . اسـت  »سرِ كار تو« ،»سري كار تو« در اين بيت، مقصود از

تـوان  با اين حساب مي. اشباع كسره در تلفظ مردم برخي از نواحي دانسته است حاكي از
يانگر كسرة اضافه هستند كه بـا توجـه   بياء اول در تركيبات وصفي ذكرشده نيز  كه گفت

بنابراين ايـن تركيبـات   . اشباع به ياء شده است ،آباديبه گويش و لهجة هندوان زمان اله
همچنين است در مورد . داري و امرِ عظيمي استمرد تن ل چيزِ خوشي، كارِ عجبي،معاد

-نسخه است؛ مضاف بر آنكه »شكرِ بسياري« كه مقصود از آن »شكري بسياري« آخر يعني

  .اندنوشته »بسيار« را »بسياري« هابدل
  خودها

 هـاي نگارشـي سـبك   از ويژگـي  »خـود « به ضـمير مشـترك   »ها« اتصال علامت جمع

 امـا گويـا در گذشـتة    ،بان و نوشتار امروزي در ايران كاربرد نـدارد آبادي است كه در ز اله
. شـود ن اسـتفاده مـي  شـده اسـت و همچنـا   چندان دور در شرق فارسي اسـتفاده مـي   نه

  :آيدگونه تركيب نامأنوس در زير ميشواهدي از اين
آمـده   »گلچين فارسي« اي از الكسي بولديريف روسي در كتابي با عنوانگونهدر جنگ

چـون  . شبي زرگر و نجار آن همه بتان را گرفتند و طرف شهر خودها روان شـدند «: تاس

 »بتان را زير درخت دفن كردنـد و بـه خانـة خودهـا آمدنـد      ،نزديك شهر خودها رسيدند
  .)16: 1932بولديريف، (

 بـه تصـحيح عبـاس    »احوال چهـار درويـش  « همچنين در كتابي از قرن دهم با عنوان



86 
   1398 پنجاه و سوم، تابستانشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

و كليد گشايش حجرة مراد خودها به دست آن جوانبخت پيـدا   ...«: استنژاد نيز آمده  به

اميدوارم كه به دولـت ديـدارِ سـعادت    . ايمجا رسيدهبه موجب الهامات غيب در اين. ريمدا
 »انوارِ والاگهر مستفيد شده، احوال خودها گزارش نمايم و استمداد همت و اعانت خـواهم 

  .)48: 1395نژاد، به(

تتمـه البيـان فـي    «امين خويگاني در ترجمة كتاب علامه محمد ،تريكو نيز كمي نزد

ماندة انگلـيس خـوش   و يك فـوج هنـدوهاي هنـد محصـور    «: آورده است »التاريخ الافغان

صـره نجـات   هر چند كوشيدند كه خودهـا را از محا  .ها بگذارندبودند كه قلعه را به افغان
  .)131: 1318خويگاني، ( »دهند، مگر كامياب نشدند

  :گونه استفاده كرده استآبادي سه بار در شرح فصوص از اين تركيب بديناله
و گفتند در خودها كه نگذاريد شما بـه گفتـة نـوح معبـودان خـود       -

 . [95A]را

لا تـذرن  «: يعني پس گفتنـد قـوم نـوح در مكـر خـود و در خودهـا       -

 .[98A] تا آخر »آلهتكم

پس دو چيـز كـه متماثـل     .چه بدرستي كه بهايم در خودها امثالند -
 .[381A]باشند با يكديگر ضدند 

در سوم شخص  »شان« جايگزين ضمير متصل اضافي »ها« توان گفت علامت جمعمي

و گفتند در خودشـان  «: جملة اول را بدين صورت بايد خواند براي مثال .جمع شده است

در « تـوانيم گوييم، مـي اگر بهتر بخواهيم ب. »كه نگذاريد شما به گفتة نوح معبودان خود را

و گفتنـد در  «: گونه تغيير دهـيم كنيم و جمله را اين »خودها« را جايگزين »ميان خودشان

به همـين طريـق، همـين    . »ميان خودشان كه نگذاريد شما به گفتة نوح معبودان خود را

همچنين در شواهدي كه در منابع . توان انجام دادجايگزيني را در دو جملة ديگر نيز مي
البته به غير از شـاهدي كـه    .ها را انجام دادگونه جايگزينيتوان همينمي ،يگر ذكر شدد

حـواي جملـه و وضـعيت افعـال     از ف ،ذكر شد »احوال چهار درويش« از كتاب سدة دهمي

بنـابراين  . »خودشان« باشد و نه »خودمان« آيد كه مراد از خودها در اين مورد،ميچنين بر
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   .شود »مان، تان و شان«توانسته جايگزين مي »ها«گويا علامت جمع 

كـه   »خودامون، خوداتون، خوداشون«: شودشنويم كه گفته ميدر زبان محاوره گاه مي

بنابراين ممكـن  . شان باشديافتة خودهامان، خودهاتان و خودهاتواند تغييرمي هاهاين واژ
ه و به مرور تخفيـف  گونه استفاده از ضمير مشترك خود در گذشته مستعمل بوداست اين

  .يافته باشد
  »گي« حاصل مصدر با پسوند

را به آخر اسـم، صـفت، ضـمير،     »گي« و »ي« نويسان، اضافه نمودن پسوندهايدستور

آبادي در شرح فصـوص  اله. اندهاي حاصل مصدر ذكر كردهعدد و ادوات استفهام از نشانه
ي، ل مصـدرهاي يگـانگ  چنـان كـه حاص ـ   .از اين نوع حاصل مصدرها استفاده كرده اسـت 

ليكن برخـي از ايـن دسـت     .توان ديدستودگي را در شرح وي مي و نارسيدگي، استادگي
ايـن حاصـل مصـدرها در    . دازگي و بودگي امروزه كاربرد نـدار نيحاصل مصدرها مانند بي

  :كار رفته استه موارد زير ب
 نيازگي از من و حال آنيعني پس از كجاست حق تعالي به غنا و بي -

كـنم و سـعيد   كنم حق تعالي را و اسعاد مـي كه من مساعدت و نصرت مي
إِنَّ اللَّـه غنَـي عـنِ    «: بـدان كـه گفتـه اسـت حـق تعـالي      . گردانم او رامي

 نالـد و و عارف شوريده كـه بـر حقيقـت حـال واقـف باشـد مـي        »الْعالمَينَ

نيـازگي   گويد كه از كجاست حق تعالي متلبس و موصوف به غني و بي مي
  .[134B]كنم حق تعالي را و من مساعدت مي

يعني تا بداني كه از كجا و به كدام وجه و از كدام حقيقت موصـوف   -
نيازگي از مردم و از باقي عـالم و موصـوف شـد    شد حق تعالي به غنا و بي

  .[194B]نيازگي عالم به غنا و بي

لم سفلي بـه  زيب و هستي عالم علوي به او باشد و زينت و بودگي عا -
 .[104A]او 

نيـازگي را معـادل واژة غنـا آورده اسـت، در     شود كه شارح فصـوص، بـي  مشاهده مي
شـود و در عـوض آن از لغـت    اسـتفاده نمـي   شـكل از ايـن واژه   بـدين  ي كه امروزهصورت

نيازي استفاده كرده است؛ لـيكن  آبادي نيز از لغت بيالبته اله. گرددنيازي استفاده مي بي
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. نيازگي در شرح فصوص آمده اسـت بار اين لغت در مقابل چهار بار استفاده از بيتنها يك
همچنين بودگي به معني وجود و بودن از لغات نامستعملي است كه امروزه به نـدرت آن  

آبادي نيز گويا چنين بوده است؛ همچنان كه در زمان اله .خوانيمشنويم و ميرا جايي مي
آن هم در كتابي كـه پايـه و اسـاس     ،ده استشلغت استفاده چنان كه فقط يكبار از اين 

هاي آن يعني بودن و وجود، بسيار بهـره بـرده   در عوض از معادل .آن وحدت وجود است
  .شده است

بـودگي اسـتفاده كـرده    عطار نيشابوري از شكلي از اين حاصل مصدر به صـورت گـم  
  :شوده ميچنان كه در دو بيت زير از دو غزل متفاوت وي مشاهد .است

  است حاصـل  بودگي گممردان اين سفر را  -
  

  وين منكران ره را گفت و شنيـــد آمــد   
  

  

  )306: 1359عطار، (  
  اسـت  بودگيگمچون دهـم شرحت همي  -

  

  چـــــون آمــــــدن  محــرم اين بحـر بـي   
  

  )535: همان(    

اسـتفاده  نگ هفت اوربخش خردنامة اسكندري مثنوي در جامي نيز از همين صورت 
  :كرده و گفته است

ــاب    - ــه جلب ــر ب ــم س ــمكش ــودگيگ   ب
  

ــمز    ــودگيگــ ـــودگي بــ ــابم آســـ   يــ
  

  )271: 1378جامي، (    
 مجـالي ديگـر   ،بودگي و كـاربرد آن در زبـان فارسـي   حاصل مصدر گم بارهتحقيق در

طلبد؛ ليكن نكته قابل توجه آن است كه اين بودگي، گويا ساخته و پرداختـة ادبيـات    مي
  .اني است و سابقة ديرينه داردعرف
  دادن سر

جـان فـدا   ) كـب مـص مر ] (د س[. نسر داد« :دهخدا در معني اين لغت نوشته است

  .»سر را تسليم كردن. كردن

معاني رها كردن، يلـه كـردن و ول كـردن را     ،اللغات و آنندراجهمچنين از قول غياث
العباد، حـافظ و  ز عطـار، مرصـاد  فعل را به ترتيـب ا  نيز ذكر كرده است و شواهدي از اين

  :بابافغاني ذكر كرده است
ــت او را   - ــرغ تســ ــو مــ ــار چــ   عطــ

  

ــر   ـــان داد  ســـ ـــتواني ز آشيــــ   نــــ
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  . چون آدم را سر به اين وحشت سراي دنيا در دادند -
  صبــا ز لطــف بگو آن غـــزال رعنا را -

  

  اي مـا را به كـوه و بيابان تو دادهكه سـر   
  

  و به هر كس كه دل دهم كنيپـروا نمي -
  

  دهد مـراداغ تو سر ميه چـــون بيندم ب  
  

جز اين موارد، استفاده از اين فعل در نظم و نثر گذشته بسيار بوده و شواهد، فـراوان  
  :گويدچنان كه فيض كاشاني مي .است

  را كــه فتنــــــه آموخـــتو چشــمان تــ
  

ـــد مــا را       ــا رمقــــــي نمان ـــز م   كـــ
  

  داد ـرد كــه ســــر در مملكــت خــــ ـ
  

  آن غمـــــــزة شـــــوخ دلـــــــربا را    
  

  )321: 1381فيض كاشاني، (    
  :گويدو بيدل دهلوي مي

  اي خرد چون بوي گل ديگر سراغ ما مگير
  

  داد ما را تا چه سر دارد بهار در جنون سـر  
  

  )812: 1392بيدل دهلوي، (    
اسـتفاده كـرده كـه مشخصـاً     آبادي از اين واژه در جاهايي از شرحش بـر فصـوص   اله

، بلكه معاني ديگر آن از آننـدراج و  نيستجان فدا كردن و سر را تسليم كردن  ،معني آن
  :به شرح زير است ،مواردي كه او از اين واژه استفاده كرده. اللغات منظور وي استغياث

دادن طبيعت بـه سـوي هـر مـزاج و سـعي       بدرستي كه عموم و سر -
شود در مثل مسألة طبابت و اگرنـه  لح و صحيح نميصا ،كردن در اين كار
 .[176A]او طبيب نيست 

يعني كسي كه مطلق دانست حق تعالي را و سر داد و بند نكـرد بـه    -
  .[230B]شود حق تعالي آن كس منكر نمي ،قيدي و عقدي

  .[89B]از تسريح است به معني اطلاق و سر دادن  »مسرح«و  -

رحمتـي  «ت امتنان را در قول خـود كـه   و اطلاق كرد و سر داد رحم -

ءَكُلَّ شي تعسباشد  »و[301B]. 

دادن  آبادي خود معني سرشده، الهيادشود كه در سه مورد از چهار مورد مشاهده مي
. و تسريح ذكـر كـرده اسـت    كه آن را معادل اطلاق، بند نكردنرا ذكر كرده است؛ چنان 

 ندا سر«و  »دادن آواز سر«و  »دادن شعار سر«امروزي در دادن را در زبان  اين معني از سر
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توان ديد و اسـتفاده  كار دارد ميكه با آوا و عوامل شنيداري سرو و كلاً در مواردي »دادن

  .از آن در بقيه موارد مهجور مانده است
  »دانيدن«افعالي از مصدر 

مفعـول  از جملـه مصـادري در زبـان فارسـي اسـت كـه فعـل را بـه          »دانستن«مصدر 

چـه  « پرسـش شده از اين مصـدر،  توان پس از افعال ساختهيعني مي. رساندواسطه مي بي

در بيـت زيـر از    براي مثال. را مطرح نمود و از آن پاسخ گرفت »چه كس را؟«يا  »چيز را؟

در مصـراع اول   »ندانسـتي «واسطه است براي فعـل  مولوي، تمامي مصراع دوم، مفعول بي

  .گرددآشكار مي »چه چيز را؟« پرسشكه در پاسخ به 

  ندانستيتو آن زمان كه شدي گنج اين «
  

  »كه هر كجا كه بود گنج سـر كنـد غمـاز     
  

  )53: 1378مولوي، (    

، علـم معرفـت اسـت كـه همـة      باللّهعلم « :المحجوب هجويرييا در متن زير از كشف

 »ندانسـتند را  ويان و تـا تعريـف و تعـرف او نبـود، ايش ـ     انـد  دانسـته را بدو  اواولياي او، 

  . )25: 1389هجويري، (

اسـت   »وي«دوم، ضمير  »انددانسته«و مفعول  »او«اول، ضمير  »انددانسته«مفعول فعل 

توان گفت كه مفعـول هـر دوي   مي البته. توان آنها را يافتمي »چه كس را؟«كه در پاسخ 

 او «است كه مجازاً در اضافة  »وجود«اين افعال، مضاف ـ »وجـود  وجـود  «يـا   »وجـود وي «ا ي

بـاز   در ايـن صـورت   .اليه انداختـه اسـت  حذف شده و بار خود را بر دوش مضاف »خداوند

  .حاصل شده است »چه چيز را؟« پرسشمفعول در پاسخ به كه توان گفت مي

و بايـد   »چه چيـز را بدانيـد؟  «ال كرد ؤيا در بيت زير از پروين اعتصامي قاعدتاً بايد س

  . »ن كه من هستم رااي«: پاسخ گرفت

ــتم   ــه هســ ــدم كــ ــا بدانيــ ــدم تــ   دميــ
  

ــو    ــا نگـــ ــادم تـــ ــتميفتـــ   ي خودپرســـ
  

  )231: 1389اعتصامي، (    

كه فعل دانستن، ماهيتاً از آن دسته افعال متعدي اسـت كـه مفعـول آن در    مقصود آن
اما گاه اين فعـل، همچـون افعـال لازم در    . گرددآشكار مي »چه چيز را؟« پرسشپاسخ به 
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شـود يـا   متعدي مـي  »آنيدن«و  »آندن«دي شدن مجدداً به وسيله اضافه شدن هنگام متع

و يـا   »دانانيـد «هايي از ايـن فعـل همچـون    صورت در اين صورت .يابدمفعول شخصي مي

در اين شـرايط بـه جـاي    . توان مشاهده نمودرا مي »دانانيده شد«حتي مجهول آن يعني 

خـانلري در دسـتور   . »را بـه چـه كسـي؟    چه چيز«: توان پرسيدمي »چه چيز را؟« پرسش

جـام دادن كـاري از ايـن    معنـي واداشـتن كسـي بـه ان    «: گويـد تاريخي در اين زمينه مي

خـانلري،  ( »تـوان خوانـد  مـي ) causatif( آيد و اين صورت را وجه كنُانشـي ميساختمان بر

1386 :44(.  

بـه عنـوان   توحيـد  از اسـرار ال  را جملـة زيـر   ،نامة دهخدا در معني واژة دانانيـدن لغت
  .»دانانيده بود حضرت حق سبحانه )ص(حضرت رسالت را«: مثال ذكر كرده استشاهد

چه چيز را به چه كـس دانانيـده   «ال كرد كه ؤتوان سمي بالاواضح است كه در جملة 

در البتـه  . »معرفت الهي را به حضرت رسالت دانانيـده بـود  «و مثلاً جواب گرفت كه  »بود؟

نامـة دهخـدا ذكـر شـده و ديگـر      مثال اسـت كـه در لغـت   ين تنها شاهدمعني اين واژه، ا
 چند بار از ،الحكمآبادي در شرح فصوصاله. اندها در معني اين واژه سكوت كردهنامه لغت

  :هايي از آن در زير خواهد آمداين فعل بهره برده است كه نمونه

ت و يعني پس دانانيد حق تعالي موسي را به توصـل نمـودن بـه آلا    -
قواي مذكور به سوي آنچه خواسته باشد حق تعالي از نفس كه تدبير بدن 

ايـن  چه باشـد روح مـدبر تـابوت پادشـاه     اشد و آگاهانيد او را اين كه اگرب
 .[391B]. ..ملك و مالك و مليك اين تابوت

يعني دانانيده شد خالد را اين كه بدرستي كه حق فرستاد رسول مـا   -
 .[424A]. ..ي كه رحمت باشد مر عالميان راالترا به سوي خلق به ح

م كـرد و  پس به طريق تنبيه و ايقاظ به صورت زجر و ملامت تعلي ... -
  .[380A] دانانيد چيزي كه دانانيد

امروزه اين صورت از مصدر دانسـتن در زبـان فارسـي كـاربرد نـدارد و بـه جـاي آن از        
اگـر  . شـود استفاده مي »تعليم كردن«و  »آموزش دادن«، »آگاه كردن«، »ياد دادن«، »آموختن«

  :توانيم بنويسيمشدة بالا را به زبان امروزي بازنويسي كنيم، مييادهاي بخواهيم نمونه
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 . ...يعني پس آموخت حق تعالي به موسي -

 . ...يعني به خالد ياد داد -

 .تعليم كرد و آموخت چيزي كه آموخت ... -

شـدة  مثلاً نمونـه ذكر  .عربي قرار داده است »علم«آبادي، دانيدن را در معني مصدر اله

  :اول را در شرح عبارت عربيِ زير آورده است

 .[391B]. ..ان كان الروح المدبر له هو الملكفاعلمه بذلك انه و  -

 :بـه شـرح زيـر اسـت     ،هاي ديگري از اين فعل كه در اين شرح استفاده شـده صورت
  .»داناندمي و ده باشد، دانانيده شدانيد، داناندانانيده است، بداناند، دان«

  قويدور، پرپر

اسـتفاده كـرده كـه در زبـان امـروزي       »پر« آبادي دو بار از صفات مركبي با پيشونداله

آبادي بـه طريـق   هستند كه در شرح اله »قويپر« و »دورپر« اين صفات،. شوداستفاده نمي

  :زير از آنها استفاده شده است
كه صورت مذكور باشد، ثعباني بـود مبـين يعنـي    پس ناگاه آن عصا  -

  .[416A] و دلير اژدهاي ظاهر و پرقوي
و قول معتزله كه خالق افعال بنده، بنده است، حـق اسـت نـه قـول      -

ايشان كه نه حق تعالي باشد؛ مگر آن كه مقام جمعـي بخواهنـد و ايـن از    
  .[151B] پردور است چنين مردم اهل غرور

وي معطوف به دلير شده است و معني آن را بايـد نيرومنـد و   در مورد اول، صفت پرق
ص ] (پ ُ[. ورپـرز « :چنان كه پرزور را دهخدا اينگونـه معنـي كـرده اسـت    . پرزور دانست

  .»مردي پرزور. آدمي پرزور: زورمقابل كم. نيرومند كه زور بسيار دارد. قوي) مركب

در ايـن   »پـر « يعنـي . نـي كـرد  مع »بسيار بعيد« و همچنين پردور را در مورد دوم بايد

 :شود چنان كه در زبان امروزي مثلاً گفته مي .مورد را شايد بتوان در معني قيدي دانست
اي آن از لحـاظ آوايـي فاصـله    و ميـان پـر و صـفت بعـد از     »هاي او پرْ بيراه نيستحرف«

مقابـل كـم  « :آورده اسـت  »پـر « همچنين دهخدا در مـدخل . شودگونه انداخته ميسكت: 

هنـر،  پر. پـرگفتن؛ بسـيارگفتن  . پرتاب؛ بسيارتاب. پرگوي؛ بسيارگوي. پرخطر؛ بسيارخطر
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  .»عپرتوقع، بسيارتوق. بسيارهنر

د، صـفات مقابـل آنهـا    دهخدا در زبان امروزي كاربرد دارگونه كه صفات مذكور همان
 نـه كـه  گود و همـان توقع نيـز كـاربرد دار  هنر و كمگفتن، كمتاب، كمگوي، كمكم: يعني

دور و صفات پردور و پرقوي، نامأنوس و بدون كاربرد هستند، صفات مقابل آنها يعني كـم 
 اين تركيبـات از لحـاظ تركيبـي درسـت     هر چند .قوي نيز نامأنوس و بدون كاربردندكم

گويا زبان عوام و خواص نتوانسته آنها را هضم كند و ثقل آوايي، آنها را از گويش  ،ندهست
  . به فراموشي سوق داده است مردمان امروزي

  سرساني

  :گويدچنان كه مي .تنها در يك مورد از اين واژه استفاده كرده است آبادياله
پس تو را خدشة اين كه به انتقال و زوال ختم انتقال و زوال خـزائن   -
رانـي  اين جا همه حيرت اسـت و حي . شود، ضلالت و سرساني نبخشدنمي

  .[30A] تآن چه گفتي صفت ختم صرف اس
 ،هاي فارسي يافت نشداين واژه در فرهنگ. زدگي استواژة سرساني در معني حيرت

زبانان شرق و شمال شرق ايران مستعمل بوده اسـت و هنـوز هـم    اما گويا در زبان فارسي
 :سرايدچنان كه عبيد رجب از شعراي معاصر تاجيك مي .شوداستفاده مي

 حيران مشو عدو

 مشو عدو سرسان

 پرور جهانشق پاك بر دل دلكان ع

 ماند همي جوان

 تا هست عالمي

 )167: 1393تاكي، (    تا هست آدمي

  برابرنادر

د ب [. رنـادربراب « :الاطباء نوشته اسـت نامة دهخدا در معني نادربرابر از قول ناظملغت

الاطباءناظم. (ناموافق. ادرستن. ربطبي. مناسبتبي. موقعبي. بيجا) ص مركب] (ب(«.  

 معنـي كـرده اسـت و بـاز از قـول      معنـي نادرمقابـل  هم همچنين دهخدا اين لغت را
  .»)الاطباءناظم. (نادربرابر) مركب ص] (د م بِ[. نادرمقابل« :الاطباء نوشته است ناظم
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باقر مجلسـي در  محمـد  :شواهدي از استفاده از اين واژه در متون، به قـرار زيـر اسـت   
گونـه اسـتفاده   در شرح بيتي عربي از ايـن واژه بـدين   »رسيبيست و پنج رسالة فا«كتاب 

  :كرده است
ــدالهم   « ــن ج ــاً ع ــي دائم ــر نفس   تقاص

  

ــرات      ــن العبـ ــي مـ ــا ألقـ ــاني مـ   كفـ
  

برابر ردن با ايشان بـه جهـت نـادر   كند نفس من پيوسته از جدال كيعني كوتاهي مي
: 1370لسـي، مج( »هـاي انـدوه و حسـرت   ريزم از اشكگفتن ايشان، بس است مرا آنچه مي

97(.  

  :مسيح پاني پاتي آمده استدر نسخة منظوم رامايانا از ملا
  رـــ ـبابردراـــ ـناي ن ـــتم مـــگفا و رت

  

  ببايــــد شــد به شكـــل آهــــوي زر    
  

  يدــ ـي صــ ـنبالت پده ــد بـفترام اچو 
  

  در آرم آن صنــــم را رفتـــه در قيـــد    
  

  )120: م2009پاني پتي، (    

  :ادي نيز از اين واژه، سه بار به صورت زير استفاده كرده استآباله

وگرنه جواب، نـادربرابر باشـد و از حكـيم، نـادربرابر متصـور نيسـت        -
]34A[.  

گو باشـد و  ربرابرپس بر فرعون گفتن اين سخن لازم شد و اگرنه ناد -
 .[415B] رسواي عالم شود

مركب اسـت از   ينادربرابر، صفتگونه كه مشخص است و دهخدا نيز ذكر كرده، همان
آبادي از اين اله. بر+ ا+ برابر كه البته خود واژة برابر نيز صفتي است مركب از بر+ در + نا 

اسـت كـه    را سـاخته  »گونادربرابر« نسبتاً طولاني، صفت فاعلي مركب مرخم صفت مركبِ

 ـ  ،توان گفت مركب از شش جزء است و اگر قرار بود مـرخم نگـردد  مي  ه جـاي آن بايـد ب
  . گفت كه براي يك صفت، بيش از حد طولاني استمي »نادربرابر گوينده«

  خانهقاروره

چنان كه فرهنگ معـين در معنـي    .انداي معني كردهها ظرف شيشهقاروره را لغتنامه
اي كـه نمونـه ادرار را در آن   ظرفـي شيشـه   - 1.) ا] (قاروه. ع ) [ر يا رِ(« :آن آورده است

  .»نپيكا نوعي -2. بردندي معاينه ميپزشك براكرده، نزد 

). علـي بـن ترجمـان عـادل  . (شيشه) ع ا] (رو ر[. هقارور« :و لغتنامة دهخدا گفته است
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ظرفـي كـه   ). الاربمنتهي. (ند آن باشد عموماًآنچه در آن مي و مان ||). دهار. (پياله. قرابه
يـا ظرفـي از شيشـه     ||. نـد عمومـاً  آبليمو و آب غوره و مانند آن كن در آن مي و سركه و

 . »)الاربمنتهي. (ج، قوارير). الاربمنتهي( .خصوصاً

اسـتفاده كـرده    »خانـه قـاروره « دوبار از اين لغت در تركيب با خانه به صورت آبادياله

 :گويدچنان كه مي. است

خانـة  پس كسي از تلاميذش گفت كه چرا دعا نكني و شفا از قـاروره  -
  [247B]هي؟ حق تعالي نخوا

چـه مـر االله را سـدنه و    خانـة شـفا باشـد اگر   يعني كه صاحب قاروره -
خدمه بسيارند؛ اما مر سائل مذكور را نظـر بـر جمـال اسـم شـافي باشـد       

[355A]. 

يك از فرهنگ لغات يافت نشد و مشخص نيست كه اين واژه، خانه در هيچواژة قاروره
، هـاي يادشـده  هبا توجـه بـه معنـي جمل ـ    آبادي است ياساخته و پرداختة ذهن خلاق اله

خانـه يـا آزمايشـگاه طبـي اسـت كـه در گذشـته در زبـان مردمـان          مقصود از آن مريض
كه در شاهد اخير اين واژه را در تركيب اضافي بـا شـفا بـه    آن ويژهبه. مستعمل بوده است

مي از چنـان كـه نظـا    .گونه باشـد بينيم و بعيد نيست كه اينمي »خانة شفاقاروره« صورت

شناس در معني پزشك سـاخته اسـت و در ليلـي و    قاروره، صفت فاعلي به صورت قاروره
  :مجنون گفته است

  شــــناس نــــبض بفشــــرد  قــــاروره
  

  قــــاروره شــــناخت رنــــج او بــــرد     
  

  )204: 1392نظامي، (    
   »پستر«قيد 

را از آن  »زيـاده  و به، مه، كـه، بـيش، كـم، فـزون    «هايي از قبيل صفت ،نويسانتوردس

بـراي رسـاندن معنـي     »تـر «رغم نياز بـه پسـوند   اند كه عليته از صفات تفضيلي گفتهدس

اند و در محاورات و مكاتبات از اين شكل تفضـيلي  تفضيلي، اغلب از اين پسوند بهره برده
تـوان  شده مـي به صفات ياد. »...بهتر، بيشتر و «چنان كه گفته شود  ؛شودآنها استفاده مي

را  »پيشـتر «موارد استفاده از . را نيز اضافه كرد »پيشتر و پستر«آن  و به تبع »پيش و پس«

چنـان كـه خيـام     .ايمدر نثر اديبانه ديده و شنيده ،شنويمدر محاورات كمتر مي هر چند
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  :گفته است
  ياران موافــــق همـه از دسـت شدنـــد    

  

  يكــان پســت شــدنددر پـاي اجــل يكــان   
  

  خورديم ز يك شـراب در مجلـس عمــر   
  

  ري دو سه پيشـتر ز مـا مسـت شـدند    دو  
  

  )43: 1376خيام، (
  :يا آنكه فردوسي سروده است

ــرا ــتر م ــوي  پيش ـــود م ـــون بـ   قيرگــ
  

  چــو ســرو ســهي قــد و چــون مــاه روي   
  

  )38: 1388فردوسي، (
  :پروين اعتصامي گفته است ،ناو از معاصر

  چو راه بيني و رهرو، تـو نيـز پيشـتر آي   
  

  زن چوگـان چو هست گوي سعادت، تو هم ب  
  

  )224: 1389اعتصامي، (
در شـواهد   زيـرا البته در مورد آخر، معناي اين واژه، متفاوت از دو نمونة قبلي اسـت؛  

 ،اما در مورد بيت پروين ،منظور است »سابقاً«معني قيديِ  ،ذكرشده از رودكي و فردوسي

  .مراد است »جلوتر«معني 

پيش : از) (ص تفضيلي، ق( ]ت[يشتر پ« :نامة دهخدا ذيل اين واژه آمده استدر لغت

. اسـبق . از پـيش پـيش  . تـر مقابل پـس . قبلاً. از پيش. سابقاً. سابق) تر، علامت تفضيل+ 
  .»اقدم

. ديرتـر ) ص تفضيلي] (پ ت. [ترپس«: آورده است »پستر«همچنين دهخدا در معني 

  . از دنبال. از عقب. ترعقب
  تــر شــويم  ســپه رانــي و مــا ز پــس   

  

ــو   ــنويم  يم ويبگـ ــخن بشـ ــن در سـ   زيـ
  

  

  »فردوسي  

هايي از استفادة وي از اين لغت نمونه. آبادي به وفور از اين قيد استفاده كرده استاله
  :به شرح زير است

يعني پستر بدرسـتي كـه مـر    ... ثم ان مسمي الصلوة له قسمة اخري -
 قسـمت مـذكور   چيزي را كه صـلات نامنـد قسـمتي ديگـر اسـت سـواي      

[448A].  
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 قـاطع بـاش از قيـل و قـال اهـل ضـلال       تر بشنو از قرآن قاطع وپس -
[164B]. 

پـس از  «، »سـپس «شدة بالا نيـز ايـن واژه در معنـي    يادشود كه در موارد مشاهده مي

در  بـار  169اين لغـت  وي در مجموع از . شودمعني مي »بعد از آن«و  »از دنبال آن«، »آن

 بـار  35تنهـا   »بعد از آن«يگر آن يعني در حالي كه معادل د ،شرحش استفاده كرده است

 .اي نشده استهيچ استفاده »از دنبال آن«و  »پس از آن«، »سپس«ذكر شده و از 

پاي توان ردمحاورات عاميانه گاه مي شود، دراز اين لغت استفاده نمي هر چندامروزه 
فـردا،  : ترتيـب روزهاي بعد از امروز را به  ،آبادچنان كه در گويش مردم نجف .آن را يافت

 . گويندفردا مي فردا و پسترپس

 

 گيرينتيجه

اي پيشـين اسـت، خواسـته و    ه ـدورة صفوي تقريباً واسط نثر دورة معاصر با دوره نثر
وارث واژگاني است كـه برخـي از آنهـا امـروزه ناشـناخته و ناآشـنا و شايسـتة         ناخواسته

آشـناي مسـتخرج از ايـن    ات ديرنقش و ماهيت واژگان و عبـار نوع، . نداشناسايي و كشف
دهد كه اين واژگان، منحصر به اسم و فعل نيستند و قيد، حرف، انـواع  پژوهش نشان مي

اي پس در حقيقـت مجموعـه  . دشوضمير و حتي آواها را شامل مي صفت، حاصل مصدر،
تواند دسـتخوش  مي ي و جانشيني زبان، در طي يك دورهاز عوامل در محورهاي همنشين

هـاي  ويژگـي  شـد، ي از مـواردي كـه ذكـر    رخ ـب. باشد و سبكي نو را خلق كنـد تغييرات 
ليكن توجـه و پـرداختن    .دكه امروزه كاربرد ندار استناآشناي سبك ادبي شارح فصوص 

هـر چنـد از مختصـات     ،هاي نزديك بـه زبـان امـروزي   هاي نثر دورهبه تمامي ناشناخته
 سبك ادبي مؤلـف و دورة مربـوط   ساييلازم و ضروري است و كمك به شنا ،سبكي باشد

تواند سير تغييـر و تحـول در لغـات، واژگـان و     تدقيق در نثر اين دوره مي. كندمي به آن
  .تر كند و گره از برخي مشكلات متون كهن بگشايدتركيبات فارسي را كامل

 هـاي ، ترجمـه )دانانيـدن (انسـتن  و افعال متعدي شده از مصدر د »پستر« ي مانندلغات

ممكن اسـت   رواز اين. استالحكم ظي شارح فصوص از واژگان عربي متن فصوصالفتحت
اين لغات در فرآيند ترجمة شارح، دوباره از متون پيشين احيـا شـده و بـه زبـان و مـتن      
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ها در مواجهه با لغـات  بنابراين توجه به اين نكته در متون تفسيري و شرح. داشبرگشته ب
د ساخت يا احياشـده باش ـ اين واژگان، واژگاني تازه يابد كه ممكن استمهجور اهميت مي

  .است كه با توجه به نياز مؤلف، نمود پيدا كرده
اي تعليم و تدريس است، واژگان به هاي محاورهآبادي از زمرة زبانكه زبان اله از آنجا

 زبـان كار رفتـه در نثـر وي، نماينـدة لغـات و واژگـان مـورد اسـتعمال مردمـان فارسـي         
لغـات معمـول و مسـتعمل     اغلـب  آشناي ذكرشـده لغات مهجور و نا رواز اين .اند قاره شبه

رغـم اسـتفادة   هايي از ايـن واژگـان را علـي   مردم آن زمان و آن ديار است؛ چنان كه رگه
اهميـت ويـژة    حيـث از ايـن . يـابيم بان محاوره ميكمتر از آنها در مكتوبات امروزي، در ز

  . ن بيشتر ما به زبان محاورة آن دوره استاستخراج اين لغات، در آشنا كرد
 ناآشـنايي و كـاربرد   از آنجا كه سير و حركت زبان به سوي سهولت و سـادگي اسـت،  

شده در نثر و زبان امروزي، نشـان از سـنگيني پـذيرش آنهـا در زبـان      لغات ذكر نداشتن
و تركيبـات   چنان كه در لغات .تواند حاصل آوا يا تطويل واژه باشداين سنگيني مي. دارد

لـيكن   .توان مصاديق آن را ديـد مي »دانانيد« و »خودها« ،»برابرنادر« ،»هر چون كه« مهجور

 .ها مطـرح شـود  تواند به عنوان تنها دليل حذف اين واژهاين موضوع مطلق نيست و نمي
 و »هـر چنـد كـه   « مثلاً. دك به اين واژگان هنوز كاربرد دارچنان كه برخي از واژگان نزدي

  .دشواستعمال نمي »پستر« و »هر چون كه« هر چندد، امروزه كاربرد دار »ترپيش«

  
   نوشت پي

حروف اختصاري ق و ل در نسخة اساس به ترتيب به معني قال و اقول، متن فصـوص الحكـم را از   . 1
  . كنندشرح آن متمايز مي
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  منابع 

  .شهرزاد ديوان اشعار، تهران،) 1389(اعتصامي، پروين 
شرح التسويه بين الافاده و القبول، تصحيح و تعليق مليحه معلـم، تهـران،   ) 1395(االله محب آبادي،اله

  .مولي
 .، كتابخانه مجلس2110الحكم، به شماره شرح فصوص) هـ ق1137( --------------
 .، كتابخانه آستان قدس رضوي51554شرح فصوص الحكم، به شماره ) هـ ق1137( --------------

 .، كتابخانه آستان قدس رضوي24541الحكم، به شماره شرح فصوص) هـ ق1147( --------------
 .، كتابخانه آستان قدس رضوي27992شرح فصوص الحكم، به شماره ) هـ ق1216( --------------
، كتابخانه آسـتان قـدس   35172الحكم، به شماره شرح فصوص) فاقد تاريخ كتابت( --------------

  .رضوي
 .، كتابخانه مجلس16332الحكم، به شماره شرح فصوص) فاقد تاريخ كتابت( --------------

 .كتابخانه ملي ،1138067الحكم، به شماره شرح فصوص) فاقد تاريخ كتابت( --------------
، كتابخانه آسـتان قـدس   31729الحكم، به شماره شرح فصوص) فاقد تاريخ كتابت( --------------

  .رضوي
  .ديوان بيدل دهلوي، به كوشش اكبر بهداروند، نگاه) 1392(عبدالقادر بيدل دهلوي، 

 .دانشگاه مسكو، گلچين فارسي،) 1826(بولديريف، الكسي 

  .نژاد، تهران، آرايهاحوال چهار درويش، تصحيح عباس به) 1395(نژاد، عباس به
د ضـيايي، دهلـي نـو،    ، تصحيح سيد عبدالحمي ـ)نسخة منظوم(رامايانا ) م2009(پاني پتي، ملا مسيح 

  .خانة فرهنگ جمهوري اسلامي
سال اول دبيرستان، چاپ هجدهم، تهران، شـركت چـاپ و   ) 1(ادبيات فارسي ) 1393(تاكي، مسعود 

  .نشر كتابهاي درسي ايران
مثنوي هفت اورنگ، تصحيح جابلقا دادعليشاه، تهران، دفتر نشر ) 1378(جامي، عبدالرحمن بن احمد 

  .ميراث مكتوب
دستور تاريخي زبان فارسي، به كوشش عفت مستشارنيا، چاپ ششـم، تهـران،   ) 1386(ري، پرويز خانل

  .توس
 .ترجمة تتمه البيان في التاريخ الافغان، كابل، انيس) 1318(امين خويگاني، محمد

هاي خيام، به كوشش محمد روشن، تهـران،  ترانه) 1376(خيام، غياث الدين ابوالفتح عمر بن ابراهيم، 
 .معاصر صداي
 .، تهران، دانشگاه تهرانجلدي 16 دوره، نامهتلغ) 1377(اكبر دهخدا، علي

 .دستور زبان فارسي، چاپ هشتم، تهران، اساطير) 1384(جواد شريعت، محمد
 .شناسي نثر، تهران، ميتراسبك) 1376(شميسا، سيروس 
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نجم، چـاپ ششـم، تهـران،    تاريخ ادبيات ايران، جلد چهـارم، خلاصـه جلـد پ ـ   ) 1387(االله صفا، ذبيح
 .فردوس

 .ديوان عطار، چاپ دوم، تهران، جاويدان) 1359(عطار نيشابوري، فريدالدين محمد 

  .شاهنامه، به كوشش سعيد حميديان، چاپ پانزدهم، تهران، قطره) 1388(فردوسي، ابوالقاسم 
ي، تصـحيح  ديوان علامه ملا محمد محسن فيض كاشان) 1381(فيض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي 
 .مصطفي فيضي كاشاني، قم، اسوه

عربي، ترجمة محمد خواجوي، جلد الحكم ابنشرح قيصري بر فصوص) 1387(محمود قيصري، داودبن
 .اول، تهران، مولي

آورنـده محمـود   مهـدي رجـايي، گرد  : لة فارسي، محققبيست و پنج رسا) 1370( باقرمجلسي، محمد
  .مرعشياالله مرعشي، قم، كتابخانه مرحوم آيت

  .اضافه، چاپ چهارم، تهران، اميركبير) 1363(معين، محمد 
 .فرهنگ فارسي، چاپ سوم، تهران، شهرزاد) 1390( -----------

كليات شمس، به تصحيح بديع الزمان فروزانفر، جلد سوم، ) 1378( محمدالدين محمدبنمولوي، جلال
  .چاپ چهارم، تهران، اميركبير

 .چاپ سيزدهم، تهران، اميركبير مثنوي معنوي،) 1379( ---------------------------
ليلي و مجنون، به تصحيح حسن وحيـد دسـتگردي، چـاپ پـنجم،     ) 1392(نظامي، الياس بن يوسف 

  .تهران، زوار
  .كشف المحجوب، چاپ پنجم، تهران، سروش) 1389(هجويري، ابوالحسن علي بن عثمان 

 



 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« پژوهشي - فصلنامه علمي 

  101- 131: 1398 تابستان، موسو  هپنجاشماره   
  01/03/1398: تاريخ دريافت
  25/10/1398: تاريخ پذيرش

  تحليل گفتماني ادبيات متعهد و اجتماعي

  »ثالث  اخوان« هگابا تكيه بر نظر 

  * مريم مشرفً

   ** كلثوم ميري اصل

   چكيده

شناسـي از علـوم اجتمـاعي بــه بررســي    گفتمان به عنوان رويكردي زبـان تحليل
چگونگي پيوند آثار اديبان با محيط اجتماعي و تأثير اين محيط بـر روش و اسـلوب   

در  شـناخته شـده  هـاي   گفتمان ادبيات متعهد و اجتماعي از گفتمان. پردازد آنها مي
لاكـلا و موفـه بـه     هـاي هاده از نظريادب معاصر است كه در اين مقاله با استفه حوز

در دفـاع از ايـن گفتمـان     »اخـوان «گيـري و رويكـرد    تحليل و بررسـي علـل شـكل   

خوردگي و پيونـد ادبيـات و جامعـه     دهد كه گره نتايج پژوهش نشان مي. پردازيم مي
 تأثير كاركردهاي گفتماني زباني و غير شود كه اخوان به عنوان سوژه تحت باعث مي
درت پشت گفتماني ناشي از رويدادهاي اجتماعي، فرهنگـي و سياسـي در   زباني و ق

ســوژگي قــرار گيـرد و بــا ايجــاد بحــران و   بسـتر تــاريخي مــورد نظـر، در موقعيــت  
و ) گـرا  ادبيـات فـرم   و موج نو، رمانتيك فردي(هاي رقيب  ساختارشكني در گفتمان

ت بـه مـردم و   توجـه و تعهـد ادبيـا   (خـودي   ي غيـر  ها هاي خالي گفتمان درك دال
 ،وي در نظام معنايي گفتمان خـودي . به تثبيت نظام گفتماني خود بپردازد) جامعه

داند  مي) ر وابستهمتغي(اعم از هنر و ادبيات ) ستقلر ممتغي(جامعه و نيازهاي آن را 
هنر، هنرمند، غـزل،  (هاي شناور و با تأكيد بر دال مركزي گفتمان خودي، ديگر دال

ــعر ــاعر و ش ــيرا تع) ش ــف م ــيه   ري ــاي حاش ــتفاده از راهبرده ــا اس ــد و ب ــي،  كن ران
هـاي   گفتمان خودي را تقويت و گفتمانتا سازي سعي دارد  غيريت و سازي برجسته

  .خودي را تضعيف كند غير
   

   .ثالث اخوان و موفه ،تحليل گفتمان، ادبيات متعهد، لاكلا: هاي كليدي واژه

                                                 
           m.mosharraf@yahoo.com                            دانشگاه شهيد بهشتي گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشيار *

                     k.miri1984@gmail.com  بهشتيشهيد  دانشگاه ي زبان و ادبيات فارسي،دانشجوي دكتر: نويسنده مسئول **
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  مقدمه 

محـيط  . ادبيـات از دوران مشـروطه شـروع شـد    ورود مضامين اجتمـاعي و سياسـي بـه    
چون آزادي،  ه خدمت خود گماشت و مفاهيمي جديدشعر را ب ،اجتماعي و سياسي ايران

ــان و نيــز پديــده  هــاي ناخوشــايند موجــود در جامعــه و  بيــداري، پيشــرفت، حقــوق زن
ظـام  ناز سقوط  پساين روند  ةادام. ايراني در ادبيات راه يافته هايي زندگي جامع كاستي

 ةوظيف ـ دربـاره هاي بسياري  منتج به بحث و جدل ،شدهرضاشاهي و آزادي سياسي ايجاد
نظام معنايي جديدي در چـارچوب گفتمـان ادبيـات     ،آن ةهنر و ادبيات شد كه در نتيج

  . متعهد و اجتماعي شكل گرفت
و درد  وي را شاعرِ هر چندين دوره است كه اثالث از جمله شاعران و منتقدان   اخوان

تجلـي   ،داننـد  مي )563: 1370، بهبهاني(خود  ةو راوي جامع )172 :1350آشوري، (دردمندي 
هـاي انتقـادي وي دربـاره ادبيـات      بلكـه در ديـدگاه   ،اين نگاه اجتماعي نه تنهـا در شـعر  

وي بـا تأكيـد   . ديالكتيكي جامعه و ادبيات نيز قابل تأمل است ةاجتماعي و متعهد و رابط
و نوع ادبي و لزوم توجه بـه زمـان و تـاريخي كـه      ادهي به محتو هتجامعه در ج بر نقش

  . پردازد به بازتعريف مفاهيم ادبي مي ،كند هنرمند در آن زندگي مي
در اين پژوهش درصدد اثبات اين فرضيه هستيم كه بسـتر تـاريخي و اجتمـاعي كـه     

نـوان  عوامـل فرهنگـي، ادبـي، اجتمـاعي و سياسـي كـه بـه ع        و زيست اخوان در آن مي
ها  ، با تأثير بر اذهان سوژههستندهژمون كردن آن مطرح  برايهاي پشت گفتمان،  قدرت

كـه در  چنـان   ندثالث باعث گرايش وي به ايـن نـوع ادبيـات شـد      و افراد از جمله اخوان
) خـودي  غير(هاي رقيب  راندن و طرد كردن گفتمان  از طريق به حاشيهاخوان آن ه نتيج

به دفاع از اين گفتمـان در برابـر سـاير     گفتمان خودي ةبي در حوزو بازتعريف مفاهيم اد
بر مبنـاي رويكـرد تحليـل گفتمـان      مقاله ةاثبات فرضي براي. پرداخت هاي ادبي گفتمان

  :هاي زير پاسخ خواهيم داد لاكلا و موفه، به پرسش
گيـري انديشـه و گـرايش بـه گفتمـان ادبيـات متعهـد و         عوامل مـؤثر در شـكل   - 

 اخوان كدام است؟  هايهنظرياجتماعي در 

يـابي   رويكرد اخوان در دفاع از گفتمان ادبيات اجتماعي و متعهد و تثبيت و هويـت  -
 خود، چگونه بوده است؟  هايهبندي اين گفتمان در نظري مفاهيم و مفصل
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  چارچوب نظري و روش تحقيق

ن اشـاره  اي از آ كه هر كدام بـه جنبـه  ست تعاريف متفاوتي ذكر شده ا ،فتمانبراي گ
و  )Stubbs, 1983: 1( دانـد  گفتمـان را زبـان وراي جملـه و عبـارت مـي      ،اسـتوبز  .كند مي

 .)Fasold, 1990: 65( »دانـد  اي از استفاده از زبان مـي مطالعه گفتمان را هر جنبه« ،فاسولد

 - با سه رويه متفاوت سنت آلمان »اي بر تحليل گفتمان انتقادي مقدمه«، در كتاب )1(بلور

، )Wodak & Meyer, 2009: ك.ر( امريكايي و سـنت فوكـويي   -اي مركزي، سنت آنگلواروپ
ــي  ــف م ــان را تعري ــ گفتم ــان در . دكن ــاربرد زب ــان را ك ــاپلان، گفتم ــارهياورســكي و ك  ب

 نظـم اجتمـاعي   ةدهنـد  زباني كه بازتاب -هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي  بندي صورت
د كـه  تعاريفي از گفتمان هم وجـود دار . )Jaworski & Coupland, 2006: 3( دانند مي است
 ةمنسوب به انديشـمندان سـاختگرا و پساسـاختگراي فرانسـوي و متـأثر از انديش ـ      اغلب

   .استهاي زباني مدنظر هاي انديشگي در قالب كه در آنها تحليل نظام استميشل فوكو 
از  »تحليـل گفتمـان  «ه در مقال ـ1952بـار در سـال   نخستين ،اصطلاح تحليل گفتمان

گرايانـه از آن ارائـه    تعريفي صـورت  وي. زليك هريس به كار رفت ،شناس ساختارگرازبان
تحليل گفتمان را بررسي الگوهـاي زبـان درون متـون     ،پاتريج. )Harris, 1952: 4, 30(د دا

 رود داند كه به ارتباط بـين زبـان و جامعـه و فرهنگـي كـه مـتن در آن بـه كـار مـي          مي
)Paltrigge, 2012 :2( مـيلادى  70و  60هـاى   گرايى در دهـه  با گسترش نقش. دزداپر مي ،

شناسان، مفهوم بافت را نيز وارد تحليل گفتمان كردنـد و آن را بـه عنـوان     اى از زبان عده
ــه    ــتن و زمين ــا م ــاط ب ــا در ارتب ــاربردي مكالمــه معن ــت(نقــش ك ــ) باف ــف كردن د تعري

)Widdowson, 2004: 8( .مباحث ايـدئولوژي   ،هاي ميشل فوكو در ادامه تحت تأثير انديشه
و قدرت وارد حوزه تحليل گفتمان شد كه متن تنها شاهدي براي وجود گفتمان و نـوعي  
از درك بنيادي از اشكال انتزاعي دانش است كه در عين تعامل با هم تحت تأثير عوامـل  

  .)Tenorio, 2011: 186(د گير اجتماعي زبان قرار مي

تـوان بـه سـه     هاي زباني گفتمان مي بندي از انواع تحليل به طور كلي در يـك تقسيم
و تحليـل  ) كـاركردي (گرا  گرا، تحليل گفتمان نقش تحليل گفتمان ساخت: نوع اشاره كرد

  .)155-154: 1383سلطاني، (گفتمان انتقادي 

بسـط مفهـومي آن    ،هـا  از دلايل اقبال به استفاده از تحليل گفتمان در تبيين پديـده 
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روابطشان بـا يكـديگر    در عناصر مجزا صرفاً ،در تحليل گفتمان زيرا ؛)20: 1390نش،(است 
گيـري معنـا و پيـام در ارتبـاط بـا       و چگونگي شـكل  )15: 1377تاجيـك،  (د نشو تحليل مي

و نيز  زباني، محيط بلافصل زباني مربوط شامل واحدهاي) متنه زمين(زباني  عوامل درون
اجتماعي، فرهنگـي و مـوقعيتي بررسـي    ه امل زمينزباني ش كل نظام زباني و عوامل برون

   .)10: 1372پور، لطفي(شود  مي
ادبيات به عنوان يكـي از نمادهـاي فرهنگـي جامعـه بـا محـيط اجتمـاعي پيونــدي         

در واقـع آثـار   . تنگاتنـگ دارد و بازتابي از محيط اجتماعي و سياسي روزگار خويش است
هـا و زوايـاي    صيت نويسـنده، افكـار و انديشـه   نما هستند كه در آن شخ تمامه آيين ،ادبي

تحليـل  . )152: 1388نصراصفهاني و شـمعي،  (شود  آشكار و پنهان جامعه او در آن متجلي مي
ادبيات بـه بررسـي چگونگي پيوند آثار اديبـان بـا محـيط اجتمـاعي و     ه گفتمان در حوز

متقابل ميـان  ه جاد رابطكوشد با اي پردازد و مي تأثير اين محيط بر روش و اسلوب آنها مي
  . تر از واقعيت دست يابد تر و كامل به فهمي روشن 1متن و زمينه

در اين پژوهش بر مبناي تحليل گفتمان از منظر لاكلا و موفـه بـه تحليـل گفتمـان     
گفتمـان   ،ايـن دو « زيـرا پردازيم؛  اخوان ثالث مي هايهادبيات متعهد و اجتماعي در نظري

 »شناسـي، فرهنـگ و فلسـفه بـه جامعـه و سياسـت كشـاندند       نانتقادي را از حـوزه زبـا  

هاي اجتمـاعي و سياسـي، بـه     قابليت اين شيوه در تبيين پديده. )194: 1383 زاده، حسيني(
ه بندي در توليـد نظـام معنـايي جديـد و اسـتيلاي آن بـر عرص ـ       كارگيري مفهوم مفصل

در يـك چـارچوب    يـك گفتمـان  ه دهنـد  تبيين و تشريح روابط و عناصر شكل اجتماعي،
از ديگر عوامل به كـارگيري ايـن    ،)86-85: 1396آبادي و ديگران،  ده  باقري(ارتباطي مشخص 

  . رويكرد در اين مقاله است
يعنـي   ريشه در دو سـنت سـاختارگرا   ،گفتمان پساساختارگرايانه لاكلا و موفه ةنظري

بـراي  را ي نقطـه شـروع   ،ماركسيسـم  كـه  )2(شناسـي سوسـوري و ماركسيسـم دارد    زبان
اي درباره معنا در اختيـار آنهـا قـرار     نظريه امر اجتماعي و ساختارگرايي دربارهانديشيدن 

خود، مفاهيم  ةلاكلا و موفه براي تبيين نظري. )Jorgensen & Phillips, 2002: 25(دهد  مي
اند كـه همـه مفـاهيم بـه شـكلي خـاص و زنجيـروار بـا          پيچيده و متعدد را به كار گرفته

                                                 
1. text and context 



   105 / ... تحليل گفتماني ادبيات متعهد و اجتماعي با تكيه

مـا را بـه شـناخت مفـاهيم بعـدي رهنمـون        ،ر مرتبط هستند و فهم هـر مفهـوم  همديگ
   .)343: 1388شيرازي، كسرايي و پوزش (سازد  مي

ــ ــاهيم نظري ــد از  ةمف ــه عبارتن ــلا و موف ــايي لاك ــوزه  : معن ــر، ح ــزي، عنص دال مرك
رانــي، هژمــوني و  ســازي، حاشــيه گــونگي، وقتــه، ضــديت و غيريــت، برجســته گفتمــان

وقتــه و اگــر    ،درون يك گفتمـان قــرار گيــرد    اگرنظر آنها هر عنصر،  به. بندي مفصل
 ,Laclau & Mouffe(عنصــر نـام دارد    ،بنـدي نشـده باشـد درون هـيچ گفتمـاني مفصل

2001: 105( .  
بندي عملي است كه ميـان عناصـر پراكنـده در يـك گفتمـان ارتبـاط برقـرار         مفصل

كليت ساختاريافته ناشـي از عمـل    ،و موفـه لالاك .هدد كند و به آنها هويتي جديد مي مي
يت و غيريـت بـا   در ضـد  ها اساسـاً  گفتمان ،از نظر آنها. گويندميبندي را گفتمان  مفصل

هـاي ديگـر    در تعارض با گفتمـان  يابي يك گفتمان، صرفاً د و هويتگير يكديگر شكل مي
درت بيشتري در هژمـون  منازعات گفتماني، هر گفتماني كه ق ةدر عرص. پذير است امكان

رانـي نظـام    هاي مورد نظر خود و به حاشيه سازي دال كردن خود داشته باشد، با برجسته
 كنـد  هاي رقيب، براي حفظ و استمرار قدرت و تداوم هژموني خود تلاش مي معاني و دال

ني از ميان بردن ثبات معنـا و شكسـت هژمـوني گفتمـان رقيـب را ساختارشـك      ). رقابت(
ي جديـد بـه آنهـا نسـبت داده     گردنـد و معنـاي   تعريف مـي ها باز كه در آن دالگويند  مي

اي و  لاكــلا و موفــه، موقعيــت ســوژه ةاز ديگــر اصــطلاحات موجــود در نظريــ. دشــو مــي
بنـدي هژمونيـك    سوژه در چارچوب يـك مفصـل   ،سياسي است كه در حالت اول سوژگي

از طرفـي ديگـر   . شـود  يد م ـشود و آزادي عملش محـدو  در آن مضمحل مي ،قرار گرفته
يابـد تـا    قراري، موقعيت گفتمان مسلط دچار تزلزل شده، سوژه آزادي عمل مي بي هنگام

دست به فعاليت بزنـد، گفتمـان هژمـون را بـه      »عامل سياسي«يا  »كارگزار«به عنوان يك 

 ,Laclau & Mouffe(چالش بكشد و نظم مورد نظر خـويش را بـر جامعـه مسـلط سـازد      

2001: 114-116( .  
تعامل اجتماعي نقش مهمي دارد و تنها در رابطـه بـا    ،گفتمان لاكلا و موفه ةدر نظري

بـراي  آنها معتقد به سه مؤلفه . )Torfing, 1999: 81(شود  گفتمان خودي تعريف ميه زمين
سـازي ميـان    ينـد غيريـت  شناسايي فضـاي تخاصـم و فرا   )الف: ها هستند تحليل گفتمان
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ارتباط كردارهـاي اجتمـاعي بـا     )ها و ج و مكانمند بودن گفتمانمند نزما )ب ؛ها گفتمان
شناختي است كه گرد  اجتماع مانند نظامي نشانهه حـوز ،از نظـر آنها. تحليل متن و معنا

سـلطاني،  (گـردد   هـا و تـلاش بـراي تثبيـت معنـاي آنهـا مـي     مبارزه بر سر تعريف نشـانه

ناى اجتماعى كلمات، گفتارها، اعمال و نهادها را مع ،بنا بر نظريه لاكلا و موفه. )98: 1383
منظـور ايـن   . توان فهميد اى كه اينها خود بخشى از آن هستند، مى با توجه به بافت كلى

تـرى بـه    است كه هر كنشى براى قابل فهم بودن، بايد بخشى از چارچوب معنايى وسـيع 
  .)162 :1377هوراث، (حساب آيد 

  

  پيشينه تحقيق

هـايي   هـا و بحـث   بـه صـورت گزيـده    ،ب اجتماعي و متعهد انجام شدهاد بارهآنچه در
 »ادبيات معاصر ايرانسبوي تشنه؛ تاريخ «چون  :بوده است  ها كتاباين پراكنده و كلي در 

شـمس   اثـر  )1377( »)2و  1ج (تاريخ تحليلي شعر نو «محمدجعفر ياحقي،  اثر )1374(

هـايي   گزاره«احمد درستي،  نوشته )1381( »پهلوي دومه شعر سياسي در دور«لنگرودي، 

نقـد و بررسـي   (سفر در آيينه «علي تسليمي،  اثر )1383( »)شعر(در ادبيات معاصر ايران 

 »تجـدد در شـعر فارسـي   ه طليع ـ«علي وفايي،  به كوشش عباس )1387( »)ادبيات معاصر

سـياوش   اثـر  )1394( »شعر نو در تـرازوي تأويـل  «حكاك،  احمد كريمي نوشته )1389(

نقـش اجتمـاعي   : مناديان قيامت«كامران تلطف و اثر  )1394( »سياست نوشتار«جعفري، 

   .پرور اثر محمدرضا قانون) 1395( »سياسي ادبيات در ايران معاصر -

بـه بررسـي ادبيـات    به صورت خلاصه و گزيده با تأكيد بر شـعر شـاعران   مقالاتي نيز 
و اجتمـاعي در ادب معاصـر    متعهـد به بررسي ادبيـات  و اجتماعي در ادب معاصر  متعهد

 ،حميـد دباشـي   از )1985( »تعهد در ادبيات مـدرن ايـران  : شعر سياست« :است پرداخته

 بـا دو مقالـه  . شـاهرخ مسـكوب   اثر )1368( »سي و چهله نگاهي به شعر متعهد در ده«

هـاي بيسـت و    متني اشعار متعهد شـاملو در دهـه   متني و درون واكاوي برون«هاي  عنوان

هـاي بيسـت و    متني اشعار متعهد نيمايوشـيج در دهـه   متني و درون جستار برون«و  »سي

ادبيـات متعهـد در ادبيـات معاصـر     «و  و همكـاران  مصطفي ملك پايين اثر )1395( »سي
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. لـيلا حسـيني   نوشـته  )1395( »)با محوريت اشـعار نيمـا، اخـوان ثالـث و شـاملو     (ايران 

موردي از سـه شـاعر   : تعهد در ادب فارسي مدرنشعر م« نيز با عنوان هنام پايانهمچنين 

  . است صمد جوزف علوي نوشته )2013( »انقلابي در ايران

تحليـل  «، )1387( عليرضـا نـوري   اثـر  »ثالـث  نگاهي به شعر اجتماعي مهدي اخـوان «

 ،)1389( زهره مهـدوي  و اكبر سام خانياني علي نوشته »ثالث  شناختي اشعار اخوان جامعه

زينـب   و پـور  عيسـي داراب  اثـر  »ثالث  م اجتماعي در شعر مهدي اخوانجريان سمبوليس«

ثالـث و    اخـوان   گرايانه مهدي سه اشعار اجتماعي و انسانيبررسي و مقا« ،)1390(افضلي 

بررسـي سمبوليسـم   « و )1391( رحيمـي  نيـا و فـائزه   ناصر محسني نوشته »ايليا ابوماضي

مـرداد سـال    28ثالث با تكيه بر كودتاي   سي مهدي اخوانه هاي ده اجتماعي در سروده

مقـالاتي اسـت كـه بـه بررسـي و       ،)1393( راديفرشاد م و سيد احمد پارسا اثر »1332

  . اند تحليل شعر اجتماعي اخوان پرداخته

عنـوان   ،)1391( »ثالـث بـا رويكـرد تحليـل گفتمـان انتقـادي        بررسي شـعر اخـوان  «

بـا  (به بررسي ايدئولوژيكي شعر اخوان آن  دراي است از محمدعلي مطهري كه  نامه پايان
و نظم گفتماني حاكم بر شعر معاصر بر اسـاس روش تحليـل   ) تكيه بر شعر آخر شاهنامه

  .گفتمان انتقادي و بر مبناي نظريه فركلاف پرداخته است
پژوهي، نويسندگان به بحث درباره شعر اجتماعي اخوان فارغ از توجـه   در حوزه اخوان

 ةاز آنجـا كـه تفحـص در حـوز    . اند اعر در ارتباط با اين موضوع پرداختهبه نظام فكري ش
نظام انديشگاني و فكري هر هنرمندي در شناسايي و تحليل و تفسـير بهتـر شـعر و اثـر     

، جاي خالي پژوهشـي مسـتقل كـه بـه نقـد و تحليـل گفتمـاني        داردهنري وي اهميت 

در ايـن پـژوهش بـا    . د خالي استاخوان درباره ادب اجتماعي و متعهد بپرداز هايهنظري
ثالث به عنوان شـاعري اجتمـاعي بـه بررسـي و تحليـل علـل         اخوان هايهتأكيد بر نظري

گيري انديشه ادبيات اجتماعي و متعهد در بسـتر تـاريخي و اجتمـاعي و چگـونگي      شكل
ي وي و تحليل رويكرد اخوان در دفاع از اين نوع ادب هايهبازتعريف مفاهيم ادبي در نظري

  .پردازيم هاي ادبي با رويكرد تحليل گفتمان مي در برابر ديگر گفتمان
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  ثالث درباره ادبيات متعهد و اجتماعي  اخوان هايهتحليلي انتقادي از نظري

ه شـعر و  ص ـرود كـه هـم در عر   هاي برجسته و مهم به شمار مـي  ثالث از چهره  اخوان
. ادي مورد توجه و تأثيرگذار بوده استانتق هايهها و نظري و هم در زمينه ديدگاه شاعري

وي شـاعري را بـه طـور    . در زمينه شعر و شاعري، اخوان داراي دو چهره شـاعري اسـت  
شـعري  ه با سرودن اشعاري در قالب سنتي آغاز كرد و اولين مجموع 1325سال جدي از 

ت و بنـا  اس... هاي قصيده، غزل، رباعي، قطعه و بدر قال »ارغنون«به نام  1330او در سال 

ثالـث،   اخـوان (بـود   »عشـق و عاشـقي  « ،آنچه وي را به عالم شـعر كشـاند   ،به گفته خودش

يادگـار آن روزگـاران، عاشـقانه اسـت     ، »ارغنـون « هاي د غزلدرص 85دود ح .)21: ب1348

  . )13: 1394شيوا، (

از ورود به تهـران   پساخوان  هايهها و نظري تحولات عمده در شيوه شعري و ديدگاه
. هاي حزبي و حوادث سياسي و اجتماعي آغاز شد نايي با شيوه و سبك نيما، انديشهو آش

شدن اخوان به عنوان شاعري اجتماعي و نوآور با گـرايش بـه نيمـا و دفتـر شـعر        مطرح
ن امنتقـد . خود را در اين شيوه سـرود  آغاز شد كه بهترين آثار شعري) 1335( »زمستان«

ر اخوان داراي فـراز و فرودهـا و تحـولاتي بـوده كـه      ي شعاكه محتو ندشعر اخوان معتقد
  .است 1332مرداد  28كودتاي عطف آن ه نقط

اخوان چه در مقام . هاي انتقادي اوست و ديدگاه هاهنظريه ديگر اخوان در زمينه چهر
داراي  ،ادبيـات ه يوشيج و چه در مقام شاعري منتقد در حـوز  دفاع از شعر نيمايي و نيما

ماهيـت شـعر و   ه هاي اساسي او دربار پرسش. كننده است ساز و تعيين انهايي جري ديدگاه
اعضا و عناصر متشكله شعر از قبيل موسيقي و تخيل، كاركرد و نقش ادبيات و بـازتعريف  

 كــه در بســياري از مقــالات انتقــادي و يــا -اجتمــاعي وي  ةمفــاهيم بــر اســاس انديشــ
شـفيعي، اخـوان را   . و قابل توجـه اسـت   بسيار مهم - گوها و آثار مكتوبش بازيافتهو گفت

داند كه در نقد و تحقيق هم داراي سبك و اسلوب  نظير و منتقدي هوشيار مي كم محققي
. از آن غافلنـد  پردازد كـه ديگـران غالبـاً    نخست آنكه به موضوعاتي مي« :خاص خود است

كـه  كوشيد چيزهايي را در مسير تحقيق خـويش مـورد نظـر قـرار دهـد       ديگر اينكه مي
  .)207-206: 1392شفيعي، ( »بينند ديگران غالباً آنها را نمي

هـاي انتقـادي اسـت كـه در      ادبيات متعهد و اجتماعي داراي ديدگاهه اخوان در حوز 
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رويكرد اخوان بـه ادبيـات در   . هاي وي بيان شده است ها و مصاحبه ضمن مقالات و كتاب
اي كوتـاه از زنـدگي    سـت كـه دوره  ا »من خصوصـي «ابتدا در مجموعه ارغنون و از منظر 

كـم   هايش براي خودش زمينـه پيـدا كـرد و كـم     بعدها حرف. گيرد هنري وي را در برمي
سـطح  ؛ يعنـي هـدف از   )94: 1372ثالث،  اخوان(شود  فكرش متوجه موضوعات اجتماعي مي

و از زمـاني   1327فردي به موضوعات اجتماعي كشيده شد كه بنا به گفته اخوان از سال 
ايـن دوران  . است دهيانديشها كردن كه به زندگي و نگونبختي ملت و دنيا و مقايسه است

ادبيـات شـد كـه تـا     ه باعث گشودن دريچه و نگاهي جديد در تفكر و انديشه اخوان دربار
كتابهـايش بـر آن   ه خرؤهـا و م ـ  ها، نقـدها، مصـاحبه   پايان زندگي خود در مقالات، نوشته

   .اصرار داشت
از ايـن  «كتـاب  ه خرؤ، م)1339( »هنر موظف« ،)1336( »ر هواي تازهزدني چند د دم«

هـايي از   نمونـه  ،)1347( »اميد.ديدار و شناخت م«عنوان  با اي مصاحبه و )1344( »اوستا

هميشه «آثاري است كه بر اين موضوع نظر داشته است و خود نيز با اذعان به اين امر كه 

 »فـه هميشـه اجتمـاعي و اخلاقـي بـوده اسـت      براي ادبيات وظايفي قائل بودم و آن وظي

كند و تا پايـان عمـر    خود را منتقدي معتقد به ادب ملتزم معرفي مي ،)335: 1382، كاخي(
هنـري ميـرا و    ،نيز بر اين باور بوده است و شعري را كه التزامي به جامعه و مردم نـدارد 

   .)47: 1368 حريري،(كند  زودگذر معرفي مي

كـه گفتمـان در آن شـكل گرفتـه      ايانداز تـاريخي  جه به چشمتو ،در تحليل گفتمان
تحليـل  ه اسـاس نظري ـ  كنـد و بـر   هيچ گفتماني به يكباره ظهـور نمـي   زيراالزامي است؛ 

مند است و براي تحليل هر متني بايـد  هر گفتماني زمانمند و مكان ،گفتمان لاكلا و موفه
بـه بيـاني   . اسـت، بررسـي كـرد    تري كه آن را توليد كردهآن را در فضاي گفتماني بزرگ

ديگر هيچ نويسنده، شاعر و هنرمندي، آزادي و اختيار محض ندارد و خاسـتگاه اقليمـي،   
   .)22-21: 1384امين، (فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي او در آثارش تأثيرگذار است 

محـيط،   هنر و ادبيـات متـأثر از  ه خود دربار هايهها و نظري اخوان نيز در بيان ديدگاه
تحـولات اجتمـاعي و    .خود بـود  ةشرايط سياسي و اجتماعي و شاعران و نويسندگان دور

زبـاني رخ داده كـه ايـن تحـولات بـر       سياسي در قالب كردارهاي گفتماني زبـاني و غيـر  
سياسـي بـراي    ها و افراد به موقعيت سـوژگي  گيري گفتمان و همچنين تبديل سوژه شكل
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 كردارهاي گفتماني زباني و غيـر . اجتماعي مؤثر بوده است ايجاد گفتمان ادبيات متعهد و
هـاي شـاعران و    گيري گفتمان ادبيات متعهد و اجتمـاعي در ديـدگاه   زباني مؤثر بر شكل

  : هنرمندان و از جمله اخوان عبارتند از
خوردگي و پيوند جامعه و ادبيات و بازتاب مسـائل اجتمـاعي و سياسـي در     گره -

ادبيات آغاز شـد و  ه تماعي و سياسي از دوران مشروطيت به عرصورود مضامين اج :شعر
شعر را به خدمت خود گماشـت و مفـاهيم جديـدي را     ،محيط اجتماعي و سياسي ايران

سياسـي و  ه اين روند در دوران رضاخان به دليل فضاي بسته ادام. ادبيات كرده وارد حوز
، آزادي سياسـي  رضاشـاهي م كـه بعـد از سـقوط نظـا    شار و اختناق، مسكوت ماند تا اينف

در ايـن دوران،  . شده باعث توجه دوباره بـه ايـن مضـامين در ادبيـات و شـعر شـد      ايجاد
سياسي و اجتماعي داشته و توجـه بـه   ه ست كه جنبترين صداي شعر، صداي نيما مترقي

هـاي سوسياليسـتي و حملـه بـه امپرياليسـم و مبـارزه بـا         ادبيات كارگري و رشد انديشه
-55: 1380شـفيعي كـدكني،   ( اسـت  1320هاي رايج بعد از شهريور  از انديشهخواري  جهان

در واقع شعر در اين دوره بازتابي از محيط و مناسبات اجتماعي و مبين و تصـويرگر   .)56
زندگي و جوهر روابط عيني و واقعي و هنري است كه با ايفاي نقش اجتمـاعي خـود، بـر    

اش،  گرايـي هنرمندانـه   گـذارد و بـه يمـن واقـع     هاي اجتماعي و انساني تأثير مـي  واقعيت
نقشـي   ،و هنرمنـدان  )168: 1370ترابـي،  (كنـد   اي تاريخي را در خـود مـنعكس مـي    دوره

هـاي   بيني است كه نگران تباهي پيامبرگونه دارند و رسالت شاعر به عنوان پيشگو و آينده
خـود برسـاند   ه كوشد پيـام حقيقـت را بـه قـوم و قبيل ـ     زندگي مردم و جامعه است و مي

 .)63-55: 1395پرور،  قانون(

اخوان بعد از ورود به تهـران   :هاي او گرايش اخوان به نيما و تأثيرپذيري از ديدگاه -
مقـالات پرشـوري را در    ،شعري اوه از شاگردان مستقيم نيما شد و در دفاع از وي و شيو

شعر نو تغزلي و شعر نو  ،دو شاخه اصلي شعر نيما. هاي نيما نوشت اثبات حقانيت نوآوري
تغيير مدار شاعري نيما از رمانتيسم بـه سـوي سمبوليسـم بـا     . حماسي و اجتماعي است

انـدازد كـه بعـدها بـه      جرياني خاص را در شعر فارسي بـه راه مـي   ،)1316(شعر ققنوس 
جريان سمبوليسم اجتماعي و يا شعر نوي حماسي و اجتماعي يـا شـعر نيمـايي معـروف     

خود نوعي تعهد و التزام را نسبت به مسائل سياسي و  ،ع نيما با اين اشعاردر واق. شود مي
   .)201: 1390 افي،چ پور حسين( دمد اجتماعي در كالبد شعر فارسي مي
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هاي مردم  گرايي و توجه به دردها و آمال و آرمان جامعه ،اصلي اين نوع شعر ةمشخص
طرفدارن نيما توانستند پيـام   .)256: 1386علوي،  (دفاع از مظلومان  ،بيني آن است و جهان

و در اشـعار خـود بـا از     )90: 1388ياحقي، (او برداشت كنند  ةگرايي را از شعر و نظري مردم
اجتمـاعي  ه جنب ـ ،فرديت، به عشق نيز كه نوعي گـرايش فـردي اسـت    ةبين بردن مسئل

نـاجي شـعر    ،مـا با اعتقاد به اينكـه ني  ،اخوان بعد از آشنايي با شيوه و سبك نيما. بدهند
ه فارسي حكم نسخه ماند بست در بنو  گرداني وي براي شعر بيمار و حالفارسي و انقلاب 

با اثرپذيري از نيما به سرودن  ،)55: 1369اخوان ثالث، (ت بهبود و شفا و حركت و نشاط اس
ترين آثـار ادبـي خـود را در ايـن شـيوه بـه        ترين و مهماشعار اجتماعي پرداخت و بزرگ

 .ادبي عرضه كرد جامعه

ايران قابل بررسـي   »نخستين كنگره نويسندگان«تأثيرات ناشي از  ،در زمينه فرهنگي

در انجمن روابط فرهنگـي ايـران و اتحـاد     1325اين كنگره در چهارم تيرماه سال . است
الشعراي  جماهير شوروي با حضور شمار زيادي از نويسندگان و شاعران ايراني چون ملك

علـوي،    سين نوشين، نيمايوشـيج، احسـان طبـري، صـادق هـدايت، بـزرگ      بهار، عبدالح
نامـه   در قطـع . و عقايد گوناگون تشكيل شد با آرا... ر دهخدا، پرويز ناتل خانلري واكب علي

طرفداري از حق و عدالت و مخالفت با ستمگري و زشتي و دفـاع   ،هنرمند ةوظيف ،كنگره
ن شد و با تأكيد بر نقش هنر به عنـوان عامـل   از آزادي و عدل و دانش و رفع خرافه عنوا

و هنـر را   قوي در تغيير و تحولات اجتماعي، هنر انتزاعي و مجزا از زندگي مادي را نفـي 
 .)245-244: 1385نـوري،  (تابع تكامل تاريخي و اجتماعي و مبين روح زمان معرفي كردند 

د را با قـدرت بيشـتري   شد پيام سياسي خو  گرايان موفق گفتمان چپ ،در اين گردهمايي
كـارگر،  ه دربـاره طبق ـ  ،مطرح كند و مضمون بيشتر اشعاري كـه شـعراي چـپ خواندنـد    

   .)138 :1393تلطف، (سوسياليسم و يا نقد اجتماعي بود 
ادبيـات متعهـد و    ةسـابق  اين واقعه به انتشار تفكر ادبي ماركسيستي و گسـترش بـي  

ها بعـد   شده در اين كنگره تا سالبيانهاي  اجتماعي كمك مؤثري كرد و تأثيرات انديشه
 »كانون نويسندگان ايران«تشكيل . ادبيات و شعر به نحو بارزي نشان داده خود را در حوز

حضـور   كه با -چهله فكران دهقطب روشن- احمد چهل به سردمداري جلال آله در ده
هـاي   شـب «چنين برپايي سندگان و اهل قلم برگزار شد و همچشمگيري از شاعران و نوي
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كـه بـر    )95: 1381 روزبه،( هنگي تأثيرگذار در اين دوره بوداز حوادث مهم فر »شعر خوشه

 .رسالت و اهميت ادبيات اجتماعي و متعهد تأكيد داشتند

فكـران و شـاعران ايرانـي از    آثار نويسندگان غربي باعـث تأثيرپـذيري روشـن    ةترجم
اجتماعي ماركس و برخي از فيلسوفان  -هاي اقتصادي هاي آنان و آشنايي با انديشه آموزه

هاي ماركسيستي و سوسياليستي غربي بود  سارتر و رواج انديشه  پل  اروپايي از جمله ژان
كـه مـورد   را كـرد و ادبيـات ملتـزم     بيانرا در شعر و نثر معاصر  »تعهد و التزام«بحث  كه

 ،سارتر. )103 :1388قي، ياح(در برابر ادبيات محض قرار داد  ،فكران بودعنايت بيشتر روشن
ملتـزم   ةداند و معتقد است كـه نويسـند   هدف از نوشتن را آشكار كردن و تغيير دادن مي

   .)42: 1348سارتر، (اي از جامعه و وضع بشري ترسيم كند  طرفانه و فارغانه نبايد نقش بي

ارتبـاط  مقالات و آثار مهم در ه نويسندگان و شاعران با آثار ادبي، ترجم ،در اين دوره
بـه دفـاع از ايـن گفتمـان در مقابـل       )3(عـدد با گفتمان ادبيات متعهد و انتشار مقالات مت

انتخـاب آثـار بـراي     ةكه تعهـد عامـل عمـد     به طوري ،هاي ادبي ديگر پرداختند گفتمان
تعهد هنرمنـد در قـرن بيسـتم بـه دلايـل       هر چند .)137: 1393تلطف، (ترجمه بوده است 

: 1392خـاني،  امـن  ؛23: 1386 ،خانيامن و پورحسن( )4(خودجوش بوده وقايع هولناك آن كاملاً

 ،آثـار برشـت و گـوركي   . )5(ها بر ادبيات ما مشهود است ردپايي از تأثير اين ترجمه ،)171
يونگ و لنين، مفتـون   آثار مائو تسه ةهاي عملي تعهد آشنا كرد و در ترجم آنان را با مثال

هنـر و ادبيـات بايـد در خـدمت     : گفتنـد  شدند كـه مـي  تفكرات قاطع رهبران كمونيست 
 .)141: 1393تلطف، (ها ميليون كارگر باشد  ها و ده ميليون

گرداني حـزب تـوده، بـاز شـدن فضـاي بـاز سياسـي و         صحنه :ها و مجلات روزنامه -
انگيزي از مجـلات و   باره حجم شگفتدن محمدرضا شاه موجب آن شد كه يكمدرنيزه كر

 اشـعار شـاعران و طـرحِ    چـاپِ  اين مجـلات از دو طريـقِ  . شور توليد شودها در ك روزنامه
دهـي   دهي و حتي شكل شعر، مؤثرترين عامل جهت ويژهههنر و به مباحث تئوريك دربار

مجلاتي چون روزگار نـو، پيـام    .)243-242: 1384، زرقاني(ادبي و شعري شدند  هايجريان
شعر و مفاهيم مربوط به نثـر و نقـد    ،نوه انديشمردم و ه مردم، ماهنامه نو، جهان نو و نام

نويسـندگان شـوروي و ديگـر نويسـندگان      ،ايـن مجـلات  . ادبي را به سياست پيوند زدند
المللي را الگوهاي مبين و نيـاز مبـرم جامعـه و نظـام سياسـي نـوين معرفـي         متعهد بين
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كتـاب  چون فصـل سـبز، آرش، كتـاب جمعـه،      اياز طرف ديگر مجلات ادبي. كردند مي
كانون نويسندگان ايـران،  ه زمان، دفترهاي زمانه، انديشه و هنر، الفبا، صدف، سخن، نشري

: 1393تلطـف،  (ادبيات متعهـد بودنـد   ه هنر و ادبيات همگي مدعي كار و نقد در حوزه ويژ

گـرا   مروج ادبيات و هنر مردمي و جامعه ،چون كبوتر صلح هاهو برخي از نشري )137-140
 .تاختند ماليسم ميبودند و بر فر

ه در عرص ـ :گيري احزاب سياسي و تأثير آنها بر هنرمنـدان و نويسـندگان   شكل -
حزب توده به طور چشمگيري در ميان ايرانيـان و   ،سياست بعد از سقوط نظام رضاشاهي

تا جايي كـه بسـياري از نويسـندگان و شـاعران      ،طرفدار پيدا كرد ،فكرانبالاخص روشن
بزرگ علوي، عبدالحسين نوشين، تـوللي، پرويـزي، آرام و ابـراهيم    احمد،  چون جلال آل

تـرين   اساسي ،حزب توده .)411-410: 1394آبراهاميان، ( گلستان در سازمان فعاليت داشتند
دهـي در بـرانگيختن گـروه    فكران و همچنين عامـل اصـلي سـازمان   بنيان سياسي روشن

اين حزب بـراي جلـب   . )Dabashi, 1985: 160(اجتماعي به عنوان استراتژي خودآگاه بود 
ديدگان و حمايت از حكومت مشـروطه  طرفداران از شعارهاي دفاع از حقوق مردم و ستم

  . )101: 1387كولايي، (كرد  و قانون اساسي صحبت مي
فكـران  نامه بسيج كارگران، دهقانـان، روشـن   از اهداف اصلي حزب توده بر اساس مرام

ايراني به منظور تغيير ساختار اجتماعي و محو اسـتبداد و   مترقي، بازرگانان و صنعتگران
هـا بـه    گفتمان هنري و ادبي برآمده از اين انديشه). 200: 1389آبراهاميان، ( ديكتاتوري بود

فكـران جامعـه را   تبليغ تعهد ادبي به سوسياليسم و رواج آن پرداخت و بسياري از روشن
و مبـارزه بـا امپرياليسـم و خودكـامگي شـاه      با شعارهاي حمايت از مردم مظلوم و كارگر 

حزب كه خود را مدافع حقوق  ايدئولوژي اين .)124: 1395ملك پايين و ديگران، (جذب كرد 
مورد به سرعت در ميان شاعران و نويسندگان اجتماعي  ،دانست ن ميان و مظلومامحروم

رايش تقريبـاً عـام بـود    ها يك گ ها آن وقتاين« :گويد باره مياخوان در اين. قبول واقع شد

هـا، طلـب    ف خواسـتن براي همه كساني كه با فكر تحول فكري و حركت جامعه بـه طـر  
: 1382، كـاخي ( »رفتم ها بود كه من هم در جنب و جوار اين مسائل پيش ميها و اين آزادي

 ،بعد از ورود بـه تهـران جـو غالـب    «: سدينو تمايلات حزبي و گروهي خود ميه وي دربار .)455

ــود و گــرايش گــرا ــه چــپ ب ــردم يش ب ــردم   هــاي چــپ م ــدگي م ــه زن دوســتانه و توجــه ب
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 .)455: 1382، كاخي( »كردن و پرسيدن كه چرا اينجور باشد داشتم و توجه به فقر و غنا و پيدا

توان بـه شكسـت نهضـت     سي و چهل ميه از حوادث سياسي مهم و تأثيرگذار در ده
وقوع كودتا، . و ديگر نيروهاي مخالف اشاره كردها، حزب توده  ملي، اعمال فشار بر ليبرال

استعمارسـتيزي را در   ةنقش كشورهاي بيگانه را در دخالت در امور كشور تأييد و روحي ـ
سياسي اين دوران، اجـراي   اتاتفاقديگر  از. بين شاعران و نويسندگان بيش از پيش كرد

داشـت و باعـث   اصول انقلاب سفيد بود كـه بـر حفـظ منـافع طبقـات ثروتمنـد تمركـز        
 نشـينان و كـارگران مهـاجر شـد و طبيعتـاً      نارضايتي ديگر طبقات مثل كارگران، حاشيه

بنا به گفته خـود  . يابد بازتاب اين مفاهيم در شعر اجتماعي و سياسي اين دوران نمود مي
در اواخـر  . انقلاب سفيد شـاه بـود  ، »مرد و مركب« بخش وي در سرودن شعرِ الهام ،اخوان

هاي انقلابي جديد و راديكال ماركسيست پا بـه ميـدان گذاشـتند و     سازمان، 1340ه ده
در ايـن  . كردنـد جاي خـود را باز  ،فكران، نويسندگان و شاعرانخيلي زود در ميان روشن

فعالان ادبي ضرورت انقلاب و ايجاد تحول سياسي را پذيرفتند و نويسندگان براي  ،اوضاع
هـاي   بارها به شكل تمثيلي و نمـادين در نوشـته   تشويق مردم به قيام عليه وضع موجود،

اميـد بـه بيـان    .سايه، بامـداد و م . ا.هاي مستعار چون ه خود، رژيم را ساقط كردند و با نام
 .اشعار خود پرداختند

ــه هنــر و شــعر در تعيــين  امنتقــد ــه ب ــي و رويكــرد نقــد اجتمــاعي و متعهدان ن ادب
ث تقويـت رويكـرد گفتمـان ادبيـات     هنر و ادبيات باع ـه هاي اجتماعي در عرص مشي خط

سـي بـا مشـي    ه نقد شعر در ده. شاعران و نويسندگان بود ةمتعهد و اجتماعي در انديش
ــي ــاعي  - اخلاق ــرودي، (اجتم ــاً )25: 2، ج 1370لنگ ــم   و غالب ــرش رئاليس ــني نگ ــا چاش ب

رئاليسم و ضد رئاليسـم در  «كتاب  در سيروس پرهام. شد  اي تازه سوسياليستي وارد حوزه

رئاليسـتي چـون رمانتيسـم، سمبوليسـم و سورئاليسـم       هـاي غيـر   به ساير شيوه »ادبيات

تازد و هنر ارزشمند را همين رئاليسم با چاشني سوسياليسم كـه تنهـا بـه مناسـبات      مي
خسرو گلسـرخي در كتـاب   . كند پردازد، معرفي مي اقتصادي جامعه مي -واقعي اجتماعي

بـا اسـتثمار    هپيشـرو بـراي مبـارز    عر را فـردي شا ،)1336( »سياست شعرسياست هنر، «

براي به جوش و خروش آوردن نيروهـاي   اي وسيلهرسان و  داند كه شعر وي بايد ياري مي
رضـا   .)37-36: 1336گلسـرخي،  (انساني براي مبارزه عليه اسـتثمارگران و غـارتگران باشـد    
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كنـد كـه    ا ذكر مـي چهار رسالت ر ،براي شاعر و نويسنده »طلا در مس«براهني در كتاب 

كردن راه آزادي و مبارزه با خودكامگي   رسالت اجتماعي هنرمند يعني پيشه ،يكي از آنها
  دستغيب با مردود خوانـدن شـعر شـاعراني چـون حميـدي      .)79-77: 1344براهني، (است 

هنر اينان را چيـزي جـز لالايـي بـراي خـواب       ،شيرازي و نثر نويسندگاني چون حجازي
 ،نگرنـد  بـه جامعـه مـي    خـويش  وه از شاعراني را كه از بـرج عـاج  و آن گر داند مردم نمي

 »پارسـي سايه روشن شعر نو «وي در كتاب مهم  .)13-11 :1371دسـتغيب،  (كند  محكوم مي

كنـد و   بر اهميت نقش شاعر در تعهد اجتماعي و توجـه بـه جامعـه تأكيـد مـي      )1348(
كنـد و در برابـر    جامعـه حفـظ مـي    پيوند خود را هميشـه بـا   ،معتقد است كه شاعر آگاه

 .)142-141: 1348، همان(ها كور و كر نيست  ها و نوميدي زشتي

 ةنقـش و وظيف ـ ه شده باعث تغيير نظام فكري هنرمنـدان و شـاعران دربـار   يادعوامل 
ها و مبـارزه   ادبيات و آثار منتج از آن باعث ورود ايدئولوژي نبرد براي دفاع از حقوق توده

گـاه فكـري و    ها نه فقـط بـه صـورت تكيـه    ه ادبيات شد كه اين ايدئولوژيبا استعمارگر ب
بلكه دليلي براي حقانيـت ادبيـات از راه    ،عاطفي بعضي از گويندگان و نويسندگان درآمد

هـاي   در واقع اين موارد به عنوان قـدرت . شد )559-558: 1368مسكوب، (ها  خدمت به توده
بـر ذهـن و فكـر افـراد محصـور در ايـن دوره        هژمون كردن و استيلا برايپشت گفتمان 

سـازي و   هاي مدنظر خـود بـا برجسـته    تاريخي مطرح هستند كه از طريق نشر ايدئولوژي
و كننـد  مياي خاص، معنا  ها را به گونه تأكيد بر گفتمان ادبيات اجتماعي و متعهد، نشانه

خود را بـر ذهـن افـراد و    ها هژمونيك و از اين طريق  با توليد اجماع، آن را در افكار سوژه
قـدرت تعريـف   «قدرت عبـارت اسـت از    ،لاكلا و موفه ةدر نظري. كنند ها تحميل مي سوژه

در  .)49: 1390، نـش ( »نمايـد  و تحميل اين تعريف در برابر هر آنچه آن را نفـي مـي   كردن

شود  انديشه، رزمندگي در سياست و تعهد در هنر حاكم مي آن گرايش به چپ دره نتيج
هـايي سياسـي و متـأثر از     و شاعران و نويسندگان به عنـوان سـوژه   )559: 1368وب، مسـك (

خود به  هايهزباني، در نظري  هاي حزبي و ساير كردارهاي گفتماني زباني و غير ايدئولوژي
  . پردازندميدفاع از ادبيات متعهد و اجتماعي 

  آزادي  در خـدمت   هك ـ  از ادبيـات اسـت    اي ادبيات متعهد و اجتماعي در حقيقت گونه
باشد كه   آنان  هاي آرمان  به  آن، پرداختن  و هدف  جامعه  و فرودستان  يا محرومان  اجتماع
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 ,Whiting(اقدامات اصلاحي آن براي حل مسائل اجتماعي و سياسـي دوران خـود باشـد    

  اجتمـاع   متوجـه   آن  هر دو سوي  داند كه مي  هنر را توليد دوسويه ، اين ادبيات. )1984:84
بيـان   دانـد و  پورنامداريان منظور از تعهد در اين دوره را تعهد اجتماعي در هنر مي. است
تعهد در هنر يـك اصـل مسـلم و لازم اسـت، زيبـايي و       ةلئكند كه براي آنان كه مس مي

هنري كه نفعي از آن در جهت بهروزي مردم و بهبود اوضاع سياسي و اجتمـاعي حاصـل   
 ارزش اسـت  ضد ستمگران به كار نرود، زيبـايي و هنـري بـي    نشود و همچون سلاحي بر

   .)28: 1390پورنامداريان، (
طـور  مطالبات ماست و طبيعتاً بايـد ايـن   شعر امروز جواب به«: نويسد يوشيج مي نيما

: 1355يوشـيج،   نيمـا ( »اين است كه شعر با مسائل اجتمـاعي و زنـدگي ارتبـاط دارد   . باشد

هنرمند و شاعر موظفند پيشرو و رهبر مردم باشند و افكار انقلابي را به مـردم   .)107-109
مـن اگـر انسـان    «: دنش ـو از درد مردم و جامعه غافـل نبا  )204: 1385نـوري،  (تلقين كنند 

ترين شـعرهاي مـن يـك     توي عاشقانه. توانم نمي. توانم از درد شما غافل باشم باشم، نمي
: 1343شـاملو،  ( »چرا؟ براي اينكه من دور از اجتماع نيسـتم . كنيد عقيده اجتماعي پيدا مي

دم شاعران و نويسندگان اين دوره معتقد بودند كه نويسنده متعلق به جامعه و مـر  .)145
اي بـراي آگـاه كـردن و     و ادبيات بايد زمينه )46: 1343آشوري، (نه دولت و حكومت  ،است

واقعيـت اجتمـاعي   ه و شعر را بايـد در زمين ـ  )90-89: 1347نوري علاء، (هشدار دادن باشد 
   .)26: 1346پور، آرين(شاعر مطالعه كرد 

به شيوه و سبك نيما، بـه   اخوان نيز بعد از ورود به تهران و آشنايي با نيما و گرويدن
 ـ  بنـا . عنوان سوژه گفتمان مورد تحليل در چارچوب حوزه تأثرها و تأثيرهاست  ةبـر نظري

هاي هژمونيك گفتمـاني در   بندي اخوان به عنوان سوژه در چارچوب مفصل ،لاكلا و موفه
وي در . گيـرد  اي قرار مـي  سوژه آن مضمحل و آزادي عملش محدود و در شرايط موقعيت

تابي آدمي در پرتو شعور نبوت  ف خود از شعر معتقد است كه شعري كه محصول بيتعري
ادبيات اگر با چيـزي   ،از نظر اخوان. هوا باشد و ملتزم نباشد در تواند الكي و پا است، نمي

 اخـوان (اي است  باشد، زنخ زدن بيهودهآمدن و خوش آمدن خاموش  گلاويز نشود و از بد

ي خــود را در برابــر ناخوشــايندها و فجــايع موجــود در جامعــه و .)412-411 :1382، ثالـث 
   .)393- 392: همان(ملاحظه كسي را ندارد  ،ها بيند و در بيان كردن واقعيت مسئول مي
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  اي مرد بينوا! عزيز من! همدرد من
  اين خواب جهل چيست؟! اي آخر تو نيز زنده

  سرا مرد نبرد باش كه در اين كهن
  رد نيستكاري محال در بر مرد نب

  هنگام خواب غفلت و بيچارگي بس است
  هنگام كوشش است اگر چشم واكني
  تا كي به انتظار قيامت توان نشست

  )36: 1386، ثالث اخوان(                  برخيز تا هزار قيامت به پاكني 

وجه تمايز اخوان با ديگر شاعران متعهد و اجتماعي اين است كه وي ضمن تأكيد بـر  
شناسـي و هنـري    خود، متوجه امر زيبايي هايديدگاهمتعهد بودن ادبيات در اجتماعي و 

بودن ادبيات نيز هست و معتقد است كه ادبيات بايد بتواند برخاسته از جامعـه بـا زبـاني    
زيبا و ادبي و داراي هماهنگي فكر و انديشه با احساس و بيان هنري باشد و از شـعارگونگي  

همان ميزان توفيق شاعر اسـت   ،زيبايي و دقت در اين مورد بپرهيزد و ميزان حفظ تعادل و
كه برخي از شاعران و نويسندگان متعهد معتقد بودنـد كـه در     در حالي .)418: 1372، همان(

: 1393تلطـف،  ( تر اسـت و شـكل در درجـه دوم اهميـت قـرار دارد      محتوا مهم ،هر اثر هنري

شـاعراني مثـل سـياوش    . تأكيـد دارنـد  و برخي تنها بر اصـالت فكـر در ادبيـات     )141- 140
پروايـي و خشـونت تـا حـد      پور در شعر خود صراحت و بـي  سعيد سلطان ويژههكسرايي و ب

كردند و شعر آنها حالتي انقلابي، عريان، شـعاري و توفنـده بـه خـود      خونريزي را تبليغ مي
ي از اعتبـار  نماد و كنايه تهي و با تبديل شدن به مقالات مـورزون سياس ـ  ةگرفت و از رايح

»نزول تاريخي شعر«كه لنگرودي از آن به   جايي تا ،ساقط شد
  .كند ياد مي )6(

در تحليل گفتمان از منظر لاكلا و موفه همواره يك گفتمـان در جـدال بـا گفتمـاني     
 شـود و هـر   شده بين آنها باعث رقابـت مـي  دارد و فضاي تخاصم و تضاد ايجاد رقيب قرار

هـاي   در دهـه . آينـد  صدد اثبات خود و طرد ديگـري برمـي  در هاي گفتماني كدام از سوژه
برخي از شـاعران  . هاي مختلفي در هنر و شعر فارسي هستيم شاهد جريان ،مورد مطالعه

گيـري اصـلي آنهـا بـه      ند و جهـت دو هنرمندان به مضامين اجتماعي و سياسي روي آور
هاي  ردند و نوآوريبرخي بيشتر به حوزه زبان و تكنيك توجه ك. همين سمت و سو است
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برخي نيز بـه سـرودن اشـعار رمانتيـك و احساسـي      . خود را در اين حوزه متمركز كردند
   .)14: 1386لي،  حسن(مشغول شدند و خود را در همين محدوده راضي كردند 

) رمانتيـك فـردي  (متعهدي چون شعر نو تغزلي  هاي غير در اين دوره گفتمان ادبيات
هاي رقيب هستند كـه طرفـداران    ، گفتمان)نو و هنر براي هنرموج (متعهد  ادبيات غير و

گـرايش و دفـاع از ادبيـات اجتمـاعي و     . هر گروه درصدد دفاع از گفتمان خودي هستند
در ايـن دوره بـا مبحـث ادبيـات متعهـد و       ،سياسي كه از دوره مشروطه آغاز شـده بـود  

  . ن خود را داشتااجتماعي طرفدار
. پـردازد  ن متعهد و اجتماعي به دفاع از اين نوع ادبيات مـي اخوان با گرويدن به شاعرا

هاي رقيـب و تمركـز    رويكرد وي در دفاعياتش از طريق به چالش كشيدن و نفي گفتمان
موجود در آنها و تأكيد بر ) توجهي و عدم تعهد ادبيات به مردم و جامعه بي(بر دال خالي 

مـردم و قـرار دادن آن بـه عنـوان دال     وظيفه و رسالت ادبيات در قبال نيازهاي جامعه و 
اخت و توانست در جهـت  وي به بازتعريف مفاهيم ادبي پرد. مركزي گفتمان خودي است

هـا   ن گفتمان ادبيات متعهد و اجتماعي بـه ساختارشـكني از ديگـر گفتمـان    ااقناع مخالف
 گاهنظر ادبيات متعهد و اجتماعي در گيري گفتمان بر آنچه آمد، انديشه شكل بنا. بپردازد

لاكـلا   ةآن زندگي كرده است، بر اساس نظريدر كه وي  اياخوان بر اساس بستر تاريخي
  :عوامل زير استبه دليل و موفه 

عوامل فرهنگي و ادبي و همچنين حوادث سياسي و اجتماعي و تأثيرات ناشي از آن بر  -
عر، داسـتان و  عرصه هنر و ادبيات، باعث نشر و توليد آثـار متعـددي در قالـب مقالـه، ش ـ    

ادبيات متعهد و اجتماعي شد كـه بـه عنـوان قـدرت پشـت      ه آثاري ادبي در حوزه ترجم
اثبـات و هژمـون كـردن آن در جامعـه ادبـي و تـأثير بـر انديشـه و فكـر           بـراي گفتمان 

  . هنرمندان و شاعران اين دوره مطرح هستند
هنـر و   ةه در عرص ـشدو فضاي ايجاد ها زمينههاي چپ،  ديشهمحصور شدن اخوان در ان -

سـوژگي  (ادبيات و تأثيرپذيري اخوان از شاعران و نويسندگان و گفتمان ادبيـات متعهـد   
 .)سياسي

در ) متعهد و طرفداران هنر نـاب  گروه متعهد و غير(هاي متضاد  جدال و رقابت گفتمان -
 .ادبيات و هنره عرص
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ادبيـات متعهـد و   هـاي رقيـب و دفـاع از گفتمـان      ساختارشكني و طرد كردن گفتمان -
  .اجتماعي
ادبيـات و  ه هاي متفاوت و گاه متعارضـي در حـوز   از ظهور نيما و شعر نو، جريان پس

ثالـث كـه از     اخـوان . هـاي متعـدد هنـري را موجـب شـد      هنر شكل گرفت كه گفتمـان 
به عنوان سوژه مورد مطالعه در اين دوران شاهد  ،طرفداران شعر اجتماعي و متعهد است

معـدود شـاعراني    ءاخـوان جـز  . هاي متفاوت و متضاد هنري است ن گفتمانرقابت بين اي
هـاي ادبيـات در چـارچوب     است كه توانست به ساختاربندي و بازتعريف مفاهيم و سـازه 
آن بــا ساختارشــكني ســاير  گفتمــان ادبيــات متعهــد و اجتمــاعي بپــردازد و عــلاوه بــر

  . ل قبول سازدهاي رقيب، نظام معنايي خود را براي عموم قاب گفتمان
ساز هستند و در تلاش بـراي اثبـات    ها هويت گفتمان لاكلا و موفه، گفتمان ةدر نظري

 ،در ايـن دوره . شـوند  سـاز مـي   هويت خود درصدد نفي غير يا ديگـري برآمـده و غيريـت   
مخـتص بـه خـود را داشـت كـه       هايهپيروان و نشري ،متعهد موج نو گفتمان ادبيات غير

. ن و نويسندگان متعهد و طرفداران شعر ناب و ادبيات محض شـد باعث جدال بين شاعرا
ترين تعهدها اعتقادي ندارد و زيـر   دخواستهاست كه حتي به خو اي نشريه ،خروس جنگي

ايراني معتقد است كه هنر هرگز خواست اثبات چيـزي يـا بـه    . نظر هوشنگ ايراني است
 ،بـراي هنرمنـد  . جتمـاع نـدارد  هاي ماشيني ا مفيد را از نظر خواسته وجود آوردن پديد

هـاي   اجتمـاع و سـنت   آويز هنر است و هرگز بـه بنـدهاي اخـلاق و    همه چيز تنها دست
يوشيج بـر شـعر    ايراني به دليل تأكيد نيما .)453: 1370لنگرودي، (دهد  نميباستاني تن در

 دهد و معتقد است كه نيمـا بـه جـاي پـرداختن بـه      اجتماعي، وي را مورد انتقاد قرار مي
در . پـردازد   آزادي دروني هنرمند و بيان اصيل، به بيـان دردهـاي اجتمـاعي بيـرون مـي     

بـا گريـز از مقولـه     ،حقيقت ايراني و پيروان او كه به هنرمندان موج نويي معروف بودنـد 
جـوهر  «جوي وبه جست ،)به مفهوم كلاسيك آن(و با ستيز با عناصر معنا  تعهد اجتماعي

و شعر موج نو را حركت قاطعي به سوي شعر  )56-53: 1386ي، ل ـ حسن(شتافتند  »شعر ناب

هـايي را   آنها معتقد بودند كـه درون خـود حـرف    .)310: 1348عـلاء،   نوري(دانستند  ناب مي
مطابق نيـاز  شنوند كه همه توان شنيدن آن را ندارند و زبان ابزاري است كه هر كس  مي

موج نو در مقابل ادبيـات متعهـد    .)151-149: 2536استعلامي، (كند خود از آن استفاده مي
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قرار داشت و مخالف هرگونه تعهد و التزام براي هنر بود و پشتوانه تئوريك آن نيز مكتب 
و  )663: 1384زرقـاني،  (دانست  بود كه شعر و هنر را از هر ابزاري مبري مي »هنر براي هنر«

دروغ ايـدئولوژي و از حجـره    از) متعهد موج نو، شعر غير(شعر حجم  ،بنا به گفته رويايي
   .)35: 1357رويايي، ( گريزد تعهد مي

بـه نقـد و طـرد     ،گفتمان ادبيـات تعهـد   ةنظر در حوز اخوان به عنوان شاعري صاحب
وي بـا تأكيـد بـر    . پـردازد  و طرفدارن موج نو در اين دوران مـي  »هنر براي هنر«گفتمان 

راندن ايـن گفتمـان     به حاشيه موقعيت اجتماعي و سطح پيشرفت جامعه در تلاش براي
و طرفدارن موج نو را به دليل وجود انـواع مشـكلات    »هنر براي هنر«مكتب  ،اخوان. است

داند و با ساختارشـكني آن   زمان خود نميه اجتماعي و سياسي در جامعه، مناسب و لازم
جه به دال با تو وي. راندن آن دارد  قراري در نظام معاني و به حاشيه سعي در تزلزل و بي

 ةبه ارائـ ـ ،از آنها غافل بوده) هنر براي هنر(خودي  كه گفتمان غير) رسالت و تعهد هنر(
هاي گفتمان رقيب و نقاط قوت گفتمان خودي نظر دارد و با تأكيد بر اينكه نياز  كاسـتي

هنگـامي كـه زنـدگي    «: نويسـد  فعلي مـا ادبيـات متعهـد و اجتمـاعي اسـت، مـي      ه جامع

توحش، هنر ناچـار فريـاد اسـت و    ه دهاي خرد و بزرگ باشد و در مرحلاي از در مجموعه
هنوز مردم را بـراي   .بيمار استه بچ ،زيرا هنوز دنيا... شيون و همدردي، يا پند و تسليت

  .)132: 1372اخوان ثالث، ( »هيهات... كشند، هنوز تفاوت رنگ تنشان، يا رنگ روحشان مي

كـه در ايجـاد    است مورد مطالعه ةقيب در دورديگر گفتمان ر ،گفتمان شعر نو تغزلي
رمانتيسـم در ايـن دوره داراي دو     .نظام معنايي گفتمان مورد تحليل مـورد توجـه اسـت   

اين . شود كه شاخه رمانتيسم فردي آن در تقابل با گفتمان ادبيات متعهد است شاخه مي
مــواردي  از نــوع عشــق جســماني و در عمــدتاً- نــوع رمانتيســم غيــر سياســي، عاشــقانه

 .)342: 1384زرقاني، (هاي انقلابي است  هاي اجتماعي و انديشه كنار از دغدغه بر -ايروتيك
كنـد و   شعر و ادبيات در اين نوع گفتمان، به بيان احساسات فردي و شخصـي اكتفـا مـي   

   .)7(دهد ميهمواره روح غنايي را در تخيلات فردي جلوه 
متوجـه مسـائل    فـي و رد شـعري كـه صـرفاً    اخوان بـه ن  ،در تقابل با چنين نوع ادبي

وي ادبياتي را كه تنها بـه امـور و موضـوعات شخصـي و فـردي      . پردازد مي است شخصي
داند و معتقد است كه هنرمند بايد تمام عمر و هسـتي   ترين نوع هنر مي نازل ،توجه دارد
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از ايـن  تا انسـانيت   ،هاي روشن و مقاصد بشري مصرف كند و تمامت وجود خود را در راه
   .)75: 1344: ثالث  اخوان(رهگذر حاصل شود 
هـاي خـود را نيـز امـري اجتمـاعي       غـزل ، »آخر شـاهنامه «ه مجموعه اخوان در مقدم

 .)14-13: الـف 1348، همـان ( اسـت  »شكايت از روزگار و فرزندان روزگار«كند كه  معرفي مي

هـا و ضـميرها    تـوجهي بـه زبـان همـه دل     عنصر خالي موجود در اين گفتمان را بـي  وي
گويان به مرز مشـترك   داند و دلايل طرد گفتمان شعر تغزلي نو را عدم دستيابي غزل مي

محدود و شخصي و بدون ارتباط روحي و معنـوي بـا    كاملاً »من«عواطف بشري و حضور 

   .)127-126: 1344، همان(داند  ديگران مي
و بيش از حـد بـه   پردازد ميزيبايي ه به جنب ادبياتي كه صرفاً ، ازاز طرف ديگر اخوان
 انتقـاد اسـت،  توجه بـه رسـالت اجتمـاعي     و بيتوجه دارد پردازي  تصويرسازي و مضمون

گـرا و   آن را ادبيات سبك هندي به عنوان ادبياتي فرم ةو نمون )35: ب1348، همان( كند مي
است و  روزي وقتي جامعه در تيره ،از نظر وي. داند فارغ از محتواي انساني و اجتماعي مي

كند  دردي را دوا نمي ،درد و ناله و خشم و خروش دارند، صرف آوردن تصاوير زيبا ،مردم
توانـد در جهـت    اخوان با تأكيد بر اينكه ادبيات متعهد و اجتماعي مـي  .)45: 1382 ،همان(

پيشرفت و تعالي جامعه حركت كند و سعي در از بين بردن نيازها و نـواقص بشـري دارد   
كنـد و در   گفتمان خود را براي هنرمندان به تصور اجتماعي تبديل مـي  ،)وجه استعاري(

هـاي رقيـب يعنـي توجـه بـه جامعـه و        نظام معنايي گفتمان خودي، دال خالي گفتمـان 
هـاي   دهـد و سـاير مؤلفـه    نيازهاي آن را به عنوان هسته مركزي گفتمان خودي قرار مي

   :كند ادبيات را بر اساس آن بازتعريف مي
هـاي بشـري داراي هـدف، وظيفـه و      هنر را همانند ساير فعاليت ،اخوان :هنرتعريف 
داند كـه بايـد متوجـه جامعـه و      داند و ادبيات را از جمله هنرهاي موظف مي رسالتي مي

داند كه داراي اثرات اجتماعي و  شرايط و نيازهاي روز باشد و اثري را جزء آثار پيشرو مي
  . انساني باشد
ر صورتي جان خواهد داشـت كـه هميشـه حرفـي و     معتقدم ادبيات د«

. بايد حريفي براي كشتي و نبرد در پيش داشته باشـد . هدفي داشته باشد
تت و حـرف مـردم   حرف زدي و حرف دلت، شرفت، مسـئولي وقتي درست 
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ات را  خود را زدي و حرف تقاضاي تاريخ انساني و شرفمند و پيشرو زمانـه 
هاي بعد هم تو را به عنوان يـك   دم زمانزدي، آن وقت احياناً بل يقيناً مر

  .)336-335 :1382ثالث،   اخوان( »شناسند، يك شاخص، يك درفش سند مي

اجتمـاعي و متعهـد بـودن    ه بـه جنب ـ ) دال شناور(اخوان در تعريف هنرمند  :هنرمند
دهد كه متناسب بـا دال مركـزي گفتمـان خـود      ي از هنرمند ارائه مييكيد دارد و معناأت

هنرمند كسي است كه جايگاه خـود در جامعـه و شـرايط جامعـه را      ،ز نظر اخوانا. باشد
حل و فصل مسـائل را   ةتشخيص دهد، مسائل و مشكلات فكري جامعه را بشناسد و نحو

 ـ   گونـه كـه   خـود، آن  ةبداند و تا شاعر مسئوليت و وظايف خود را نسبت بـه جامعـه و زمان
   .)86: همان(يست نام شاعر ن ةشايسته است انجام ندهد، شايست

اي بايد بداند كه در كجاي زمين  يك شاعر متعهد در هر دوره و زمانه«

و زمان ايستاده است و به چه طبقـه و قشـري از جامعـه وابسـته اسـت و      
رسالت، شاعر  ستاينده كدامين معاني و اوضاع و احوال است، زيرا شاعر بي

 .)230:همان( »نيست

محرك اصـلي خـود را بـراي سـرودن      ،اخوان :ندخلق اثر هنري توسط هنرم ةانگيز
  .داند شعر، جامعه و مشكلات آن مي

ام و  بدبخت و بيمارمان هرگز نبـوده  ةمن البته خالي از توجه به جامع«

بينم ملت ما، جامعه ما با اين همه ثروت و غناي  وقتي مي. توانم باشم نمي
چنـين بيمـار و   نزندگي آزاد و عالي و انساني، ايطبيعي و موجبات رشد و 

دانم به  بينم و مي روزگار است و خوب و روشن ميگرسنه و فرومانده و تبه
، همـان ( »تـوانم بمـانم  هايي چنين است، مسلماً آرام و ساكت نمي چه علت

1344 :93-94(.   

بينم هنوز براي نبـرد و تلاشـي    براي اينكه مي ،نويسم سرايم و مي مي«

رو دارم و آن ندادهنـده و   هـايي در پـيش   هـا و نشـانه   والا و ارجمند، هدف
 اخوان( »آنك هدف و نشانه ،تلاش كن، نبرد كن: گويدم ام مي صلاگر دروني

 .)340 :1382كاخي، 

ادبيات با تأكيد بر نقش شعر، ارزشـمندترين شـعر را   ه اخوان در حوز :شعر اجتماعي
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را به حوزه گفتمـاني   ورود چنين نوع شعري ةداند و با تعريف آن، اجاز شعر اجتماعي مي
وي اعتقاد دارد كه شعر اجتمـاعي بايـد از شـعار فاصـله بگيـرد و از زبـاني       . دهد خود مي

  اخـوان (توان شعر انقلابـي و مانـدگار سـرود     با ظاهرسازي نمي زيرا ،مند باشد محكم بهره

 صرف آوردن مفاهيم و موضوعات اجتماعي در شعر ،اخوان از سوي ديگر .)93: 1382ثالث، 
عنصـر  ، »خبـر «سياسـت روز و  كـه  داند و در نقد شعر مشروطه معتقـد اسـت    را هنر نمي

اخـوان بـراي   . اصلي دخيل در شعر شد و ادبياتي به وجود آمـد كـه شـاعرانگي نداشـت    
جنبـه   ،تفكيك شعر اجتماعي در گفتمان خودي بـا شـعر اجتمـاعي در دوران مشـروطه    

وي شعر مشـروطه را سرشـار   . كند طرد ميشعاري بودن را از حوزه معنايي گفتمان خود 
 ،داند كه زبان آن نسخته و نسنجيده و از نظر سـبك  زدگي و عريان از زيبايي مي از شتاب

داند كه از آنارشيسم و ويرانگري بـه   شعر اجتماعي والا را شعري مي ،اخوان. ناهموار است
مـان دردهـاي   پرهيـزد و بـه دنبـال در    نگري مي سمت عقلانيت حركت كرده، از سطحي
 . گيرد اجتماعي است و از پسند عوام كناره مي

ي گفتمان خـودي  اكنون كه تعهد اجتماعي به عنوان دال مركز :فضا و عاطفه شعري
شـود؟ اخـوان در    له فضاي عاطفي و فردي شعر چگونـه حـل مـي   ئمورد توجه است، مس

 ةوي در مؤخر .فردي شاعر پرداخته است »من«له ئتحليل خاص خود از قالب غزل به مس

گويـد و مـن    شعري سـخن مـي   »من«از سه هويت مجزاي شاعرانه يا سه  ،»از اين اوستا«

اخوان معتقـد اسـت كـه هرچـه     . كند فردي را از من اجتماعي و من فوق بشري جدا مي
تر و امر خطاب عزيزتر و ارجمندتر باشد، نفس سـخن   دايره شمول خطاب و سخن وسيع

   .)114: 1344، انهم(تر و والاتر است  شريف
زر كردن و زوزه كشيدن براي مقاصد پست شخصي، قصيده و  مدام زر«

وقت كسي را فردوسـي و  هيچ ،بافي كردن براي امور خصوصي حقير غزلك
خيام و عطار و مولانا و جلال و سـيف فرغـاني و سـعدي و امثـال ايشـان      

  .)75 :همان( »نكرده است

 

  گيري نتيجه

 ،ماعي و سياسي به ادبيات از دوران مشـروطه شـروع شـد   ورود مضامين اجت هر چند
شده، توجه شاعران و نويسندگان بـه  ظام رضاشاهي و آزادي سياسي ايجاداز سقوط ن پس
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هاي بسياري را در ارتباط بـا وظيفـه هنـر و     بحث و جدل ،موضوعات اجتماعي و سياسي
ارچوب گفتمـان  نظام معنـايي جديـدي در چ ـ   ،ها اين بحث ةدر نتيج .ادبيات موجب شد

  . ادبيات متعهد و اجتماعي شكل گرفت
نظران در ايـن حـوزه اسـت كـه تحـت تـأثير كردارهـاي         ثالث از جمله صاحب  اخوان

سياسـي، متـأثر از    زباني دوره تاريخي مورد بحث بـه عنـوان سـوژه    گفتماني زباني و غير
عوامـل   .استهاي پشت گفتمان  رويدادهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي به عنوان قدرت

هاي ادبي و نشر و توليد آثـار متعـددي در قالـب     ها و نشست فرهنگي و ادبي چون كنگره
آثاري ادبي در حوزه ادبيات متعهـد و اجتمـاعي، تمـايلات    ه مقاله، شعر، داستان و ترجم

سـبك نيمـا و شـاعران     گرايانه اخوان، تأثيرپذيري و گرايش وي بـه شـيوه و   چپ و مردم
متعهـد و   گـروه متعهـد و غيـر   (هاي متضاد  ن جدال و رقابت گفتمانچنياجتماعي و هم

تــاريخي مــدنظر باعــث ظهــور ه در عرصــه ادبيــات و هنـر در دور ) طرفـداران هنــر نــاب 
در . ثالـث شـد    ايدئولوژي ادبيات متعهد و اجتماعي در جامعه هنـري و از جملـه اخـوان   

عي در جهـت دفـاع از ايـن    اخوان با گرايش به ادبيـات متعهـد و اجتمـا    ،موقعيتيچنين 
موج نو، رمانتيـك فـردي، ادبيـاتي كـه      -هاي رقيب رويكرد به ساختارشكني در گفتمان

سياسـي   زند و به عنوان عامـل سـوژگي   دست مي - تنها به جنبه زيبايي و فرم توجه دارد
توجهي و عدم تعهد ادبيات به مـردم و جامعـه    با ارائه و تمركز بر دال خالي آنها يعني بي

اي هژمونيـك شـده از مفـاهيم در دفـاع از ادبيـات       خود را به شـبكه  هايهتوانست نظري
  . اجتماعي و متعهد تبديل كند

) سـتقل يـر م متغ(خود، جامعه و نيازهـاي آن را  ثالث در نظام معنايي گفتمان   اخوان
را دانـد و در ارتبـاط بـا جامعـه، هنـر و ادبيـات        مـي ) ر وابستهمتغي(اعم از هنر و ادبيات 

دادن جامعه و نيازهاي آن به عنـوان دال مركـزي گفتمـان      اخوان با قرار. كند تعريف مي
 شعر، انواع شعر، هنرمند، وظيفه هنرمند، انگيزه سرودن شعر(هاي شناور  خود، ديگر دال

مطابق با رويكرد معنايي گفتمان خود داده و با بازتعريف ايـن عناصـر،    يرا معناي) غزل و
از طـرف ديگـر   . هاي گفتمان خودي به ثبات معنايي رسـانده اسـت   وان وقفهآنها را به عن

هاي رقيـب، توانسـت   ها و تأكيد بر دال خالي گفتمان سازي ديگر گفتمان اخوان با غيريت
سازي كند و با بسط ارزش و اهميـت توجـه بـه جامعـه و تـلاش بـراي سـاختن         اسطوره
توانست گفتمان خـود را   ،)وجه استعاري(تر از طريق هنر موظف  اي بهتر و متعالي جامعه
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گوي نيازهاي جامعه باشـد  د و گفتماني را عرضه كند كه پاسخمورد قبول عموم نشان ده
  .ادبي ايران مورد پذيرش واقع شود ةو براي جامع

  

 نوشت پي

  : مراجعه شود به شتريمطالعه ب يبرا .1
Bloor, Meriel and Thomas Bloor (2007) The Practice of Critical Discourse 

Analysis. An Introduction. London: Hodder Arnold, page 6-7.  
  : رجوع شود به كتاب شتريمطالعه ب يبرا .2

New Theories of Discourse Laclau, Mouffe and ŽiŽek (1999) Jacob Torfing, 
Oxford, Blackwell, pp 84-88. 

Laclau, A critical reader, Edited by simon Critchley and Oliver Marchart (2004) 
Routledge, London and New York, pp 3-6. 

  :شود يو مقالات اشاره م هاكتاب نياز ا يبه برخ نجايدر ا. 3
ماهنامـه   نيپنجم ـ ،»ياجتمـاع  نـه يرسـالت شـاعر و زم   شـعر، «) 1346( نيحسريام پور، نيآر

   . 30-24، صص وريشهر ،يفردوس
، آبـان مـاه،   3، مجله آرش، دوره دوم، شماره »هنرمند امروز مشكل«) 1344( وشيداري، آشور

  .127-120 صص
 2دوره هشتم، شماره  ن،ينو اميمجله پ ،»سندهينو تيمار و مسئول مهره«) 1345(ي، ن ميابراه

  .85-81، خرداد ماه، صص )86 ياپيپ(
-44 ص، آبان ماه، ص ـ9شماره  مجله آرش، ،يآشور وشيترجمه دار ،»تعهد«) 1343( نكوانترا
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مجلـه سـخن، شـماره     ،يياكبـر كسـما   يترجمـه عل ـ ، »اتي ـادب نـده يآ«) 1341( ژرژ، دوهامل

   .737-730 صمهر و آبان، ص زدهم،يس
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  .33-24 صماه، ص
  .تهران، نيل ،زمان اوهنرمند و  )1345( -------------

 شـه يآذر، مجله اند. ترجمه ص، »م؟يبر يبه سر م يما در دموكراس ايآ«) 1339( ژان پل، سارتر

  . 37-34 صو هنر، شماره اول، مهر، ص
، 7مجلـه آرش، شـماره    ،يمحامد ديترجمه حم ،»سندهينو تيمسئول«) 1342( -----------

  .226-219، صص آذرماه
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سـارتر،    شـنود كلارتـه بـا ژان پـل     و ، گفـت »و هنر اتيدر ادب سميئالر«) 1345( -----------

 .142-125 ص، تابستان، ص4مجله آرش، دوره دوم، شماره  ،يترجمه هوشنگ طاهر
، 1شماره ن،يفر، مجله نگ ييرضايترجمه ابوالفضل عل، »هنرمند گاهيجا«) 1344( يشن اك ر،يس

  .21-19، صص خرداد ماه
، ترجمـه منـوچهر بزرگمهـر، مجلـه سـخن، دوره      »پل سارتر ژان«) 1341( سيمور، كرنستون

 يمقالـه كـه در شـماره بعـد     نيادامه ا. 186-174، خرداد ماه، صص 2شماره  زدهم،يس
به نقـل   ،ديآ يم) 290-280، صص 1341 رماهي، ت3شماره  زدهم،يمجله سخن، دوره س(

 ـ  هـا  دگاهي ـد ليو هنر و تحل يدسارتر درباره اصالت انسان، آزا يآرا انيو ب او  يو آثـار ادب
   .پردازد يم

، و هنر، كتـاب ششـم، آذرمـاه    شهياند ا،يجو ترجمه ح، »فكرانروشن رسالت«) 1347(، ا لاريگ

  .335-331 صص
و  بهشتي، ارد17مجله آرش، شماره ، »شعر ياجتماع يها ارزش«) 1347( لياسماع علاء، ينور

 .99-83، صص خرداد
  .184-177 :1392 ،يخانامن: ك.ر شتريمطالعه ب يبرا .4
بـه توضـيحاتي دربـاره ادبيـات از      )1345( »اتيو ادب سارتر«ه ابوالحسن نجفي ابتدا در مقال. 5

را همراه با مصطفي رحيمي در  »ادبيات چيست؟«پردازد و سرانجام كتاب  منظر سارتر مي

  .دكن ترجمه مي 1348سال 
 . 520-508 :3، ج 1370لنگرودي،  :ك.ربيشتر ه براي مطالع .6
  .122 -78 :1358 كوب، زرين :ك.ربراي مطالعه بيشتر  .7
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  .هاي متضاد در ادبيات معاصر ايران، تهران، خنيا گرايش) 1371( ----------------

  . ، روزگار، تهران)شعر( ادبيات معاصر ايران )1381( روزبه، محمدرضا
  . تهران، مرواريدهلاك عقل به وقت انديشيدن، ،  )1357(رويايي، يداالله 
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  . انداز شعر معاصر ايران، تهران، ثالث چشم) 1384(زرقاني، مهدي 
، )هـاي آن  بر شـعر نـو، مسـائل و چهـره    ه مقدم(انداز شعر نو فارسي  چشم) 1358(كوب، حميد  زرين

  . تهران، طوس
  . ادبيات چيست، ترجمه ابوالحسن نجفي و مصطفي رحيمي، تهران، زمان) 1348(ژان پل  سارتر،

تحليل جامعه شناختي اشعار اخوان ثالـث، نخسـتين   ) 1389( علي اكبر و زهره مهدوي, سام خانياني
ــد،     ــد، دانشــگاه بيرجن ــته اي، بيرجن ــان رش ــهاي مي ــات فارســي و پژوهش ــي ادبي ــايش مل هم

https://www.civilica.com/Paper-NCPLIR01-NCPLIR01_036.html  

 ، صـص 28، علوم سياسي، شماره »تحليل گفتمان به مثابه نظريه و روش«) 1383(اصغر سلطاني، علي

153-180.  
صص  فروردين،، 2، انديشه و هنر، دوره پنجم، شماره »بامداد. هايي از الف حرف«) 1343( شاملو، احمد

133-147 .  
  . ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت، تهران، سخن) 1380(شفيعي كدكني، محمدرضا 

  . اميد، تهران، سخن.حالات و مقامات م) 1392( ----------------------
  . اخوان، صائب و سبك هندي، تهران، پرنيان خيال) 1394(شيوا، محمدعلي 

  . جامي، تهران، )نظم و نثر(تاريخ ادبيات معاصر ايران ) 1386(علوي، بزرگ 
سياسي ادبيات معاصر ايران، ترجمـه   - نقش اجتماعي: مناديان قيامت) 1395(پرور، محمدرضا قانون

  . مريم طرزي، تهران، آگه
، تهـران،  )اميـد . يادنامـه مهـدي اخـوان ثالـث م    (ناگاه غروب كدامين ستاره ) 1370(كاخي، مرتضي 

  .بزرگمهر
  . ، تهران، زمستان»وهاي مهدي اخوان ثالثگوگفت« :صداي حيرت بيدار) 1382( -----------

   .، ترجمه مسعود جعفري، تهران، مرواريدطليعه تجدد در شعر فارسي) 1389(كريمي حكاك، احمد 

 ـگفتمان لاكلا و موفـه ا ه نظري«) 1388(شيرازي  كسرايي، محمدسالار و علي پوزش زاري كارآمـد در  ب

مجله دانشكده حقوق و علوم سياسـي، دوره  فصلنامه سياست، ، »هاي سياسيفهم و تبيين پديده

  .360-339 ، صص3، شماره سي و نهم
  .استالينيسم و حزب توده ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي) 1387(كولايي، الهه 

  . سياست هنر، سياست شعر، تهران، حامد) 1336(گلسرخي، خسرو 
، 1، شـماره  دهـم شناسي، دوره مجله زبان، »كاويدرآمدي به سخن«) 1372(پور ساعدي، كاظم  لطفي

   .78-69 صص
اول و دوم، تهران،  لدتاريخ تحليلي شعر نو، ج) 1370) (محمدتقي جواهري گيلاني(لنگرودي، شمس 

  . مركز
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ي مهـد  انـه يگرا و انسـان  ياجتماع شعارا سهيو مقا يبررس«) 1391(محسني نيا، ناصر و فائزه رحيمي 

، 6، سال سوم، شماره )دانشگاه شهيد باهنر كرمان(، ادبيات تطبيقي »يابوماض ايليثالث و ا اخوان 

  . 185-161صص 
نامـه، سـال هفـتم،    ، ايـران »40و  30نگاهي به شعر متعهد فارسي در دهه «) 1368(مسكوب، شاهرخ 

  .583-555 ، صص28شماره 
، پايان نامه »يدگفتمان انتقا ليتحل كرديثالث با رو شعر اخوان  يبررس«) 1391(مطهري، محمدعلي 

  . كارشناسي ارشد در رشته زبان شناسي همگاني، دانشگاه تهران، تهران
متني اشعار متعهد نيما يوشـيج در   متني و درون جستار برون«) 1395(پايين، مصطفي و ديگران  ملك

  . 150-123 ، صص53، شماره سيزدهمهاي ادبي، سال  نامه پژوهش ، فصل»هاي بيست و سي دهه

  .28-13 ، صصجنگ اصفهان، دفتر سوم، تابستان ،»اتيو ادب سارتر«) 1345(والحسن نجفي، اب

  . شناسي سياسي، ترجمه محمدتقي دلفروز، تهران، كويرجامعه) 1390(نش، كنت 
، »چجـاي خـالي سـلو    شناسـي رمـانِ   نقـد جامعـه  «) 1388(نصراصفهاني، محمدرضا و ميلاد شـمعي  

  .168-151 ، صص4اره شناسي كاربردي، سال بيستم، شم جامعه
  .نخستين كنگره نويسندگان ايران، تهران، اسطوره) 1385(نوري، نورالدين 
دانشگاه (، زبان و ادبيات فارسي »ثالث اخوان يمهد يبه شعر اجتماع ينگاه« )1387(نوري، عليرضا 

   .168-151، صص 14، شماره )آزاد اسلامي اراك
 صص ارديبهشت و خرداد،، 17 ، آرش، شماره»تماعي شعرهاي اج ارزش«) 1347(علاء، اسماعيل   نوري

83-99.  
  . صور و اسباب در شعر امروز ايران، تهران، بامداد) 1348( ----------------
   .، تهران، سخن)نقد و بررسي ادبيات معاصر(سفر در آيينه ) 1387(وفايي، عباس علي 

، 2غر سـلطاني، علـوم سياسـي، شـماره     اص ـعلي ، ترجمه سيد»نظريه گفتمان«) 1377(هوراث، ديويد 

  .183-156صص 
  . تهران، جامي، ادبيات معاصر ايرانسبوي تشنه؛ تاريخ ) 1375(ياحقي، محمدجعفر 

  . هاي ادبي معاصر ايران، تهران، جامي جريان: ها جويبار لحظه )1388( ---------------
لـه در شـعر و نمـايش، تهـران،     ارزش احساسـات و پـنج مقا  ) 1355( )علي اسـفندياري (، نيما يوشيج
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  طنز كلامي عمومي ةبر مبناي نظري
 *فاطمه مظفري

 

  **نويد فيروزي

   چكيده
كـه بـر    ستجزايري دوماخاطرات فيروزه ترجمة فارسي  ،»عطرِ سنبل، عطرِ كاج«

فردش به عنوان يك مهاجر ايرانيِ ساكن آمريكـا  اساس تجربة اجتماعي منحصربه
بـر   يادشـده ها و مكـانيزمِ طنـز داسـتانِ    در اين پژوهش، مؤلّفه. نوشته شده است

در ايـن روش،  . اسـت  شـده  بررسـي  آتـاردو  »نظرية عمومي طنـز كلامـيِ  «اساسِ 

شده براي بررسيِ يك روايت طنز بـه شـش دسـتة زبـان،      برده كار متغيرهاي به
در . دشـو انگاره تقسيم مي هدف، موقعيت، شيوة روايت، مكانيسمِ منطقي و تقابلِ

چگونـه   جزايريفيروزه پژوهشِ حاضر با تكية بر متغيرِ هدف نشان داده شده كه 
گـروه بـه معرفـي رفتارهـاي مناسـب و      گروه و درونافراد برونبا هدف قرار دادن 

نامناسبِ اجتماعي كه با آنها مواجه بوده، پرداختـه اسـت و بـه هـويتي جديـد و      
هـاي گذشـتة خـود دور و نـه او را در     هويتي كه نه او را از ارزش ؛انتخابي ميرسد

تواند موجبِ مي جزايري دوماطنزِ كلامي . گير و منزوي كندفرهنگ جديد گوشه
ويژه مخاطبـانِ زن  ايجاد همبستگيِ گروهي بينِ خوانندگانِ نژادهاي مختلف و به

 تقابـلِ «در جايگاه بالاتري نسبت بـه   »هدف« در روايت طنزآميز او، علاوه به. شود

  .قرار دارد) متغيرِ ايجاد خنده( »انگاره

  
 جزايري دومـا ت مهاجرت، طنزِ كلامي، هويت اجتماعي، ادبيا: هاي كليدي واژه 
  .عطرِ سنبل عطرِ كاج و

                                                 
  mozafari.ut@gmail.comدانشگاه صنعتي شاهرود        زبان و دروس عمومي، گروه استاديار : نويسنده مسئول *

  navid.firouzi@googlemail.com              صنعتي شاهرود دانشگاهزبان و دروس عمومي، استاديار گروه   **
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  مقدمه 

اي با موضوعات دارد، يك نوع ادبـيِ مسـتقل محسـوب    كه طرزِ برخورد ويژه آنجا طنز از
و نيز آن را بـه عنـوان يـك ابـزار بيـاني در ادبيـات بـه شـمار         ) 56: 1377حلبي، (شود مي
 .ادبيات كهن فارسي، بسيار فراوان اسـت  هاي طنزآميزِ شعر و نثر ادبي درنمونه. آورند مي

و  »هجـو «هـايي همچـون   طنز، ژانري مستقل نيسـت و از گونـه   ها، اغلباما در اين نمونه

  . )16: همان(، جدا و مستقل نشده است »هزل«

ترين و مشهورترين آثار طنزآميز ادبيات كلاسيك فارسي، آثار عبيد زاكاني اسـت  مهم
نخسـتين  . شـود ديده نمي هدفگوييِ بي، هجو و هزل و بذلهزكه در آنها، مرزي ميان طن

 ـرا مـي  -با تعريفي كه امروز از طنز داريـم -هاي آثار طنز در ايران نمونه وان در ادبيـات  ت
شـناخته   »چرنـد و پرنـد  «مقالات مشهور دهخدا كه با عنـوان  . ديد مشروطه و پس از آن

هاي مشـابه  طنز و گونه -كه اشاره شدچنان-چند  هر. ستهااز جمله اين نمونه ،دشومي
پـردازي   هايي متعدد دارد، در حوزة نظريهاي طولاني و نمونهآن در ادبيات فارسي، سابقه

در اين مقاله بـه  . در باب طنز و تحليلِ علميِ آثار اين نوعِ ادبي، كاري انجام نگرفته است
  . خواهيم پرداخت نزآميزآثار ط هاي تحليلِمعرفي و آزمون يكي از مشهورترين تئوري

 

 لهئبيانِ مس

 تـا آن  ،هاي شناساندنِ هويت خود به ديگران، نوشتنِ افكار و تجربيات اسـت يكي از راه
اي كـه مـا انتخـاب    هـا و شـيوه  گونه نوشتهمحتواي اين. به ديگران بشناسانيم ،هستيمرا كه 
. ن را معرفي كنيمخواهيم خودمادهد كه چه كسي هستيم و چگونه ميكنيم، نشان ميمي

  . ارزشمند در اين حوزه قابل توجه است 1نويسيِ ادبي به عنوان يك نوعخاطره
 - اسـت  شـده كه در اين پژوهش بررسي -  جزايري دومافيروزه نسخة انگليسي خاطرات 

هـاي آمريكاسـت و در   هـا و كـالج  حاضر بخشي از سرفصـل درسـي در دبيرسـتان    حال در
C.R.Rفهرست كتبِ پيشنهادي 

وجـه   .قـرار دارد  هاي ششم تا دوازدهم مدرسهاي سالبر 2
  . ، برخورد طنزآميز با خاطرات، به عنوان يك زنِ مهاجر استجزايري دومابرجستة اثر 

                                                 
1. genre 

2. California Recommended Reading 
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آمريكايي، از نخستين نويسندگاني بـوده كـه در   - ، مهاجر ايرانيجزايري دومافيروزه 
سـعي كـرده   ) هاجران و وطـن دارد ويژه از نظر نوع نگاهي كه به مبه(روش و سبك بيان 

او در  .تري از فرهنگ و هويت ايراني ارائه كند تر و بازنمايي واقعي شناخت درستتا است 
و ) ايرانيـان ( گـروه خود، از طنز براي شناساندنِ خـود بـه افـراد درون   نامة نوشتن زندگي

 در بـه  يـري دومـا  جزا كـه  رسـد نظر مـي  به. استفاده كرده است) ايرانيان غيرِ(گروه برون
در تجزيه و تحليلِ ايـن  . گيريِ طنز در بيان خاطرات خود، هدفي را دنبال كرده استكار

كـه روشـي علمـي در بررسـي متـون      -متن بلند طنزآميز از تئوري عمومي طنـز كلامـي  
 .استفاده شده است -طنزآميزِ بلند است

عطر سنبل، عطر «ندة تواند طرح شود آن است كه نويسپرسشي كه دربارة اين اثر مي

ها براي رسيدنِ به چه هايي در طنز خود استفاده كرده است و آن شيوهاز چه شيوه »كاج

پرسش ديگـر آن اسـت كـه آيـا نظريـة عمـومي طنـزِ         ؟است اهدافي به كار گرفته شده
  هست؟ ين اثر طنزِ بلند و يافتنِ نتيجهقادر به تحليل ا در عمل ،كلامي
  

  پيشينة تحقيق

 او بـا رويكرد  و تأث» عطر سنبل، عطر كاج«نويسندة هويت هـاي  ير مهاجرت بر هويـت

اسـتعماري  ، اسـتعماري و پسا )1393 ،مرنـدي و اميـري  : ك.ر(متفاوتي مانند ساختارشـكني  
قل يـا تطبيقـي در تحقيقـات    به صورت مسـت  )Nojoumian, 2014؛ 1393 زاده،علينقي: ك.ر(

تـرين ويژگـيِ   اده از طنز در بيان خاطرات، مهماستف. است شدهتحليل و بررسي  مختلفي
  . است» عطر سنبل، عطر كاج«

پرداختـه و معتقـد    جزايري دومـا مثبت طنز در خاطرات  هايبه جنبه) 2018(اي ه
شـود،  بين مخاطبان مي كه خنده باعث ايجاد تحولات عاطفي و شناختي در است از آنجا

و فرهنگيِ حاكم بر احساسات ضد مسـلمان  در فضاي سياسي  ياين اثر كار فرهنگيِ مهم
  . ايالات متحده است - و پرتنشِ ايران

گرفته بر آثارِ طنز مبتني بر تئوري عمومي طنزِ كلامي، در ايـران  هاي صورتپژوهش
هـاي طنـزِ منثـور كوتـاه بهـره      برخي از اين تئوري براي بررسيِ گونه. بسيار معدود است

 نوشـتة  »منثـور در برخـي از مطبوعـات رسـمي طنـز كشـور       بررسي طنزِ«اند؛ مانند برده
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شش متغيرِ منابع دانـش بـر طنزهـاي    ايشان با بررسي ). 1388(شريفي و كرامتي يزدي 
حاضـر در سـاختار طنـز منثـور     منثور، تقابلِ انگاره و مكانيزم منطقي را از عواملِ هميشه

  . اندايران دانسته
ي، در بررسـي طنـز شـعر در تحقيـق فرهنگـي و      نتايج مشابه در استفاده از اين تئور

هـاي  يكـي از ويژگـي   ،كه پيش از اين اشـاره شـد   چنان. شودديده مي) 1396(جعفري 
كـاربرد   .تر است، قابليت استفاده از آن براي تحليلِ متون بلندتر و پيچيدهيادشدهتئوريِ 

كـاني و حسـيني   تـوان در پـژوهشِ جـابري ارد   در بررسي داستان كوتاه مـي را  روشاين 
ايشان در تحقيق خود به بررسي شيوة طنزپردازي در دو مجموعه داسـتان  . ديد) 1394(

. انـد پرداختـه  -با تأكيد بر دو متغيـرِ تقابـلِ انگـاره و مكـانيزم منطقـي     -از اكبر صحرايي 
هـاي  ها و ارتباط بين آغـاز و پايـان در مكـانيزمِ منطقـي، از يافتـه     گوناگونيِ تقابلِ انگاره
هـاي  نيـز بـه مقايسـة نظريـه     )1395(حقيـقِ ديگـري، بـاي    در ت. تحقيق ايشـان اسـت  

 .اندهاي طنزِ مطبوعات ايران پرداختهشناختي طنز با استفاده از داده زبان
 گيري از تئوري عمـوميِ طنـزِ كلامـي   ، در دهة اخير بهرهفارسي هايِ غيرِدر پژوهش

به عنوانِ نمونه، آرچـاكيس و  . رتر استشناختي، چشمگيهاي زباننسبت به ديگر تئوري
هاي كلامي موجـود در مكالمـات روزمـرة    خود به بررسي جوك در مقالة) 2005(سكونا 

بـه بررسـي طنزهـاي     GTVHگيري از ايشان با بهره. گروهي از جوانان يوناني پرداختند
انـد  دادهپرداختـه و نشـان   .) ..از قبيلِ مذهبي، اجتماعي و سياسي و(مختلف كلامي آنها 

هاي بزرگسالان و اغـراق  دادنِ ارزش قرار كه اين جوانان چگونه با استفاده از طنز و هدف
جامعـة مـدرن و گـرفتنِ تأييـد از     بودنِ آنها، به دنبال يافتن جايگاه خود در  در خرافاتي

  . سالان خود از اين طريق هستندهم
در محـاورات و  ) كنـايي (دار اين تئوري براي بررسي طنز طعنـه  نيز از) 2013(اورتگا 

دار بـوده  تمركز تحقيق اورتگا بيشتر بر بررسي تأثيرِ طنزِ كنايه. كندها استفاده ميمكالمه
است و همچنين پاسخ به اين پرسـش كـه آيـا در مكالمـات، بـا هـدف ايجـاد ارتبـاط و         

  رود يا خير؟استراتژي گفتمان، كنايه در طنز به كار مي
بر اين نظريه وارد است، تا امروز تئـوريِ عمـوميِ طنـزِ كلامـي،     رغم نقدهايي كه علي

هاي بلندتر ماننـد داسـتانِ   در تحليلِ متن ويژهبههمچنان بانفوذترين تئوريِ بررسيِ طنز 
 يكـي از منتقـدانِ ايـن نظريـه، سـوجي     . رودمـي  شمار كوتاه، رمان و متون طنز ادبي به
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ها گويد كه اين نظريه بيشتر روي جوكو مي كندتحقيقي اين ادعا را رد مي در) 2018(
  . هايِ بسياركوتاه طنز قابل استفاده استو متن

عطـر سـنبل،   (چند متن ظاهراً يك اثرِ بلنـد   بايد يادآوري كرد كه در پژوهشِ ما، هر
نوعِ تحليل بدين شكل است كه آن متنِ كـلان بـه واحـدهاي كـوچكي      ،است) عطر كاج

جـا  در همـين . اسـت  شـده بررسي  د كوتاه، به صورت مستقلهر واح تقسيم شده است و
بـراي نمونـه   (شـكل گرفتـه اسـت     1بايد تأكيد كرد كه طنزِ برخي آثار بلنـد در پيرنـگ  

شـده در ايـن تحقيـق    و همچون اثر بلنـد بررسـي  ) هاي كوتاه طنزِ اكبر صحراييداستان
2سطرِ جـب «وابسته به ) عطر سنبل، عطر كاج(

وجي در برخـي از  همچنـين س ـ . نيسـت  »

معرفي كـرده  آتاردو كه  ايهز تقابلِ انگاره در منابعِ ششگانطنزها، جايگاه هدف را بالاتر ا
دار بـه نظـر   انگاره، خندهاو معتقد است كه تا هدف جوك مشخص نباشد، تقابلِ . داندمي

  . )Saude, 2018: 39( رسدنمي
نـدرت   د و بـه ، هـدف دار دومـا جزايري نزهاي كه اغلب ط آنجا در اين پژوهش نيز از

تـر از تقابـلِ انگـاره در    ، ما هدف را به عنوان متغير اصلي و مهماستتهي از تقابل انگاره 
ايم و بر مبنايِ ارتباط نظـري ميـان هـدف و هويـت اجتمـاعي، بـه تحليـل و        نظر گرفته

  . ايمپرداخته جزايري دومابندي طنزهاي  دسته
  

 مروري بر مبانيِ نظريِ طنز

 نخسـتين نظريـه   .هاي آن، سخنانِ بسياري گفته شده استفلسفة طنز و گونه بارهدر
شِ اخلاقـي  نظرية غالب بود، پذير افلاطون و ارسطو تا قرنِ نوزدهم ها ازكه در طولِ سده

دق  «اين نظريه با عنوانِ . نظر داشتو اجتماعي طنز را م3نظرية برتري يـا تفـو
شـناخته   »

هايِ اصلي نسبت به موضوع خنده اين بود كه متفكّـرانِ يونـان   شيكي از نگر. شده است
عنوانِ سبكي در تئاتر، اساساً اعتقادي بـه خنـده    كمدي به بارهخود در هاياساسِ نظر بر

دانستند  ويژه اگر افراطي و استهزاآميز بود كه در اين صورت آن را مبتذل ميبه .نداشتند
  . )35: 1392موريل، (

                                                 
1. Plot 
2. Jab line  
3. Superiority Theory  



138 
   1398 پنجاه و سوم، تابستانشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

دانسـتند و  حرمتي و حماقـت مـي   طنز را مرتبط با جرم، بي طو، هر دورسافلاطون و ا
كردند و حتيّ بر آن بودند كه طنز، خـلاف فضـيلت   كردن را محكوم مي استهزا و مسخره

توجه داشته باشند بايد ) محترم(به باور ايشان افراد طبقات بالا . و آزادمنشيِ انسان است
هاي ناسازگار اجتمـاعي و  ترِ جامعه با شخصيتپايين هايمربوط به گروه كه طنز و خنده
 بـه نظـرِ ايـن متفكّـران، شخصـيت     . شـود  مهـار بنـابراين بايـد بـا عقـل      .اخلاقـي اسـت  

مجمـوع خنـده از    در. داندمي) ترپولدارتر، زيباتر و يا باهوش(كننده، خود را برتر  مسخره
 يد ايشان بر يـك لبخنـد  تأك. باه استرو اشتاين نظرِ آنها نوعي خباثت است كه مضرّ و از

  .)Attardo, 2017: 5( »مناسبِ حالِ زبدگانِ مهذَّب و متمدن«شده بود 

ــرن ــه  ق ــد، رن ــا بع ــارت ه ــابز  ) 1650-1596(دك ــاس ه ، دو )1679-1588(و توم
تحليـل   و و تجزيه) افراطي(پردازِ تأثيرگذار در طنز با توصيف ظاهرِ بيمارگونة طنز  نظريه

، بر اعتدال در آن تأكيد كردند و شـكلِ معتـدل آن را در سـلامت روحـي افـراد،      عللِ آن
اط بـين طنـز   البته پيش از ايشان، نويسندگانِ كلاسيك نيز به ارتب. مؤثّر و مفيد دانستند

-106(، سيسـرو  .)م.ق 384-322(ارسـطو  . اشاره كرده بودند و سلامت روحي و جسمي
هـايِ رفتـاريِ   عتقد بودند كـه اگـر خنـده بـه ايـده     م.) م 112-61( 1و پليني.) م.ق 143

  . تواند لذت و آرامش به ارمغان آوردمناسب و معتدل وابسته باشد، مي
، )1903-1820(و هربرت اسپنسر ) 1804-1724(از ديدگاه متفكّراني همانند كانت 

 شـود خنده يك نيرويِ مثبت است كه با تخلية انرژي اضافي، باعـث تـوازن در فـرد مـي    
بسياري از نويسـندگان و محققّـانِ    را به عنوان تخلية انرژيِ اضافي ايدة خنده). 10: همان(

هايِ مختلف مـورد  با روش كردند و همچنينحوزة طنز و كمدي در قرن بيستم پيگيري 
 »نظرية تسكين«آرتور كوستلر دربارة . دشموسوم  »نظرية تسكين«بررسي قرار گرفت و به 

2ميناننظرية سوپاپِ اط«يا 
كه برخـي از احساسـات    آنجا بدين صورت سخن گفت كه از »

، طنـز  مهار شوندبه خروجي دارند تا  مانند خشم، ميلِ جنسي، بدبختي، غرور و غيره نياز
  . )Koestler, 1989: 472(گشايد شده را ميبا ايجاد خنده، راه خروجِ آن احساسات سركوب

بـه   ،اجتماعي و اخلاقـي قابـل قبـول اسـت    اي از لحاظ بحث در اينكه چه نوع خنده
را  »سرگرمي«اصطلاحِ  ،)2017(آتاردو . هايِ پيشين در زمينة طنز انجاميدتكميل تئوري

                                                 
1. Aristotle, Cicero and Pliny the Younger 
2. Safety-valve 
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 بـرد و در طنـز بـه   به كـار   »نظرية عدمِ انطباق« )1(1جاي خنده، براي رويكرد شناختيِ به

دار اي شخصـيِ خنـده  ه ـجايِ يك خندة تصادفي يا اتفّاقيِ ناشي از موقعيـت يـا ويژگـي   
2بذلة هوشمندانه«، بر )دلقك(

  .كيد كردأت »

بـه  . گذاري شـده اسـت  وجود آمدنِ طنز، نام پاية چگونگيِ به بر »نظرية عدمِ انطباق«

چيزي يا  دربارهافتد كه بين درك حسيِ ما و دانشِ ما طنز زماني اتفّاق مي« ،نظرِ مارتين

بـا توجـه بـه    . )Martin, 2007: 63( »ود داشته باشـد مفهومي، ناسازگاري يا عدمِ تطابق وج

3سطرِ ضربه«منتظره بودن  دار شدنِ طنز به غيرِاين نظريه، خنده
  . وابستگي دارد »

كدام پديـدة   در تقابل با يكديگر نيستند، بلكه هر يادشدهبه نظرِ راسكين، سه نظرية 
راسـكين، نظريـة برتـري بـه     بنـديِ  در تقسيم .كندمياي متفاوت بررسي طنز را از جنبه

شـناختيِ  ارتباط بينِ گوينده و مخاطـب، نظريـة تسـكين بـه احساسـات و مسـائل روان      
 .)Raskin, 1985: 40-41( پردازندي به توجه بر محرِّك ميمخاطب و نظرية ناسازگار

 

 شناختي دربارة طنزهايِ اصلي زبانتئوري

، )SSTH( 4معنـايي نظريـة طنـزِ انگـاره    :شناختيِ طنز عبارتند ازهاي مهم زباننظريه
). GTVH( 6و تئوريِ عموميِ طنـزِ كلامـي  ) OSTH( 5معنايي شناختيطنزِ هستيية نظر

بر مبناي نظرية سوم ) عطرِ سنبل، عطرِ كاج(كه در اين مقاله، متنِ مورد پژوهش  آنجا از
آمـده،   وجـود   هـاي قبـل بـه   هاي تئـوري بر مبناي رفعِ كاستي هنظرياين و  شدهبررسي 

 . هاي پيشين ضروري استاي گذرا به نظريهاشاره

شناسانة طنز است كه راسكين در هاي زبانمعنايي، نسل اول تئورينظرية طنزِ انگاره
هـاي  شناختي در مواجهه با جوكاين تئوري، رويكردي صرفاً زبان. كردارائه  1985سال 

 »تقابـلِ انگـاره  «ك يا دانشِ عمـومي يعنـي   در اين نظريه از يك متغيرِ مشتر. كلامي دارد

  .)Attardo, 2017: 118(شود استفاده مي براي بررسي طنزهاي كلامي

                                                 
1. Cognitive approach   
2. Wit 
3. Punch line 
4. Semantic-Script Theory of Humor 
5. Ontological Semantic Theory of Humor (OSTH) 
6. General Theory of Verbal Humor (GTVH) 
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سـروكار دارد   فنـاوري مصـنوعي يـا    تئوريِ دوم با ايجاد ارتباط ميان انسان و هـوشِ 
خواني نـاهم (هـا  ي در دادهاساسِ تفاوت فاز ها در اين تئوري، برتقابلِ انگاره. )122: همان(

 Raskin: ك.ر(شود محاسبه مي) بافت متنِ مورد بررسي و واژه يا جملة طنزِ مندرج در آن

& Taylor, 2009( . وريِ هوش مصنوعي است، بسـياري  اآنجا كه اين نظريه وابسته به فنّاز
  . توسعه و تكميل است ابعاد آن هنوز ناشناخته و در حالاز 
  

 بحث و بررسي

 لاميتئوري عمومي طنزِ ك

 ، ضـعف در تمييـز دادنِ  )تئـوريِ نخسـت  (معنايي ترين كاستيِ نظرية طنزِ انگارهمهم
هـايي   جـوك (هايِ مشابه و جوك) بدون ايهام(و طنز ارجاعي ) 1داراي ايهام(طنز كلامي 

وجود مزاياي آشكار نسبت به سـاير   با يادشدهنظرية . بود) وبيش شبيه هم هستندكه كم
 »نظرية عمومي طنزِ كلامي«بنـابراين  . ختيِ طنز، نظرية كـاملي نبـود  شناهاي زباننظريه

براي  »منابع دانش«در نظرية عموميِ طنزِ كلامي، شش متغيرِ پايه با عنوانِ . شكل گرفت

مزيت استفاده از اين نظريه در آن است كـه  . تجزيه و تحليلِ متون طنز به كار گرفته شد
 تـري ارائـه  تـر و كامـل  دقيـق ررسيِ يك متن، تحليـلِ  با داشتنِ متغيرهاي بيشتر براي ب

  .)Attardo, 2017: 126( دهد مي

 نِ ايـن اسـت كـه ايـن تئـوري        ،نظرية عموميِ طنزِ كلاميدر  »عمـومي «عبارتمبـي

معنايي كه فقط به معنا يـا محتـوا محـدود اسـت، در بردارنـدة      خلاف نظرية طنزِ انگارهبر
، سـاختار مـتن   )در متغيرِ زبـان (مورفولوژيكي و غيره  تري از اطّلاعات آوايي،طيف وسيع

در مكـانيزمِ  (، اطلاعـات ادراكـي   )در هـدف (شـناختي  ، اطلاعات جامعه)در شيوة روايت(
 توانـد متـونِ بلنـدتر و   تئوري عمـومي طنـزِ كلامـي مـي     ،بنابراين. و غيره است) منطقي
. دشوا يا طنزهايِ كوتـاه نمـي  هتحليل كند و فقط محدود به جوكو  تري را تجزيهمتنوع
  :اين منابع را به ترتيب به صورت زير فهرست كرده است ،آتاردو
  

                                                 
1. Pun 



   141 / ...»عطر كاج ،عطر سنبل«تكوينِ هويت اجتماعي در داستان 

  تقابلِ انگاره
  مكانيزمِ منطقي

  موقعيت
  هدف

 شيوة روايت

  زبان
 )Attardo, 2017: 128(  

  

در نظر  رسيهاي مورد برما در اين پژوهش تماميِ اين متغيرهاي ششگانه را در مثال
  .خواهيم پرداخت از آنها نابراين در ادامه به تعريف هر يكب .ايمگرفته

-است و در همان دسته »تئوريِ عدمِ تطابق«مفهوم تقابلِ انگاره همانند : تقابلِ انگاره

دانش عيترين بخشِ منابع انتزترين و همچنين ااصلي ،اين متغير. گيردبندي قرار مي
ممكن،  غيرِ/ ممكن: كندانگاره معرفي مي سه سطحِ انتزاعي براي تقابلِ ،راسكين. است

  .)Raskin, 1985: 113( واقعي غيرِ/ طبيعي، واقعي غيرِ/ طبيعي
مكانيزمِ . كردندمعرفي ) 1991(آتاردو و راسكين  رااين مفهوم : مكانيزمِ منطقي

منطقي، متغيري اختياري در تئوري عموميِ طنزِ كلامي است كه منجر به تجزيه و 
انيزمِ معني يا چرند، مكدر طنزِ بي مثلاً. شودهاي متقابل ميانگاره گاري بينتحليلِ ناساز

جدي،  ،گيردتحليلي كه در مكانيزم منطقي صورت مي همچنين. منطقي وجود ندارد
  . جزئي و طنزگونه است يتفكيكبلكه  ،كامل و واقعي نيست

1مجـاورت  شامل انواع مختلفي مانندشده هاي معرفيمكانيزم
 & Attardo( 2يـاس و ق 

Raskin, 1991: 307(5و نتيجه 4، ترسيم3، اغراق )Paolillo, 1998: 270 (تري  تا انواع پيچيده
  .شودميو غيره  )Attardo & Raskin, 1991: 304( 7، وارونگي6مانند استدلال معيوب

                                                 
1. Juxtaposition 

2. Analogy 

3. Exaggeration 

4. Mapping 

5. Consequence 

6. Faulty Reasoning 

7. Reversal 
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. دهداي است كه در آن حوادث متنِ شوخي رخ ميزمينهموقعيت، پس: موقعيت
هيچ  »موقعيت«. ها و يا نهادهايِ مورد تمسخر است، شامل افراد، اجزا، گروه1بافت متن

2شرايط محيطي يا مكاني«ارتباطي با 
موقعيت ) 2017(ندارد و در تعريف آتاردو  »

3انگارهكلان«رفته يك هم روي
نظران صاحباز اما برخي . )Attardo, 2017: 132(است  »

ميدن جوك، درك چند موقعيت متفاوت است، در طنزي كه لازمة فه كه معتقدند
  . ) Ritchie, 2004; Oring, 2011: ك.ر( توان تنها يك موقعيت واحد در نظر گرفت نمي

 رابطه با نهادها، در(هاي انساني كليّ انسان يا فعاليت طور ف، بههدمنظور از : هدف
ترين اين متغير، واضح. گيردار ميقرد نتقااتمسخر يا رد مواست كه ...) ها، باورها وشيوه

متغيّرِ هدف، يك . راحتي قابل تشخيص است و بهنش ششگانة دامنابع متغير در 
. باشندف هدداراي  طنزنِ حتماً همة متوتا نيست زي بدين معنا كه نيا ؛ري استختياا

4بدون گرايش«آن را شوخي ) 1991(طنز بدون هدف، طنزي است كه فرويد 
به  يا »

  ).5فرويد در حوزه طنز(نامد تهاجمي مي ده، شوخيِ غيرِعبارت سا
كه طنز در چه اين. شيوة بيانِ طنز اشاره دارد اين متغير به استراتژي يا: شيوة روايت

جواب،  و به صورت يك داستانِ ساده، مكالمه، سؤال: قالبي بيان شده است
  . اي و غيرهمرحلهگونه، يك تناوبِ سه چيستان

جـوك   1157دانـش را در  هاي روايـت منـابعِ   انواع شيوه ،)2006( رانو همكا روزين
مـثلاً دو جملـه   ( اي بودنـد مرحلـه يعني تناوبِ سه AABالگوي  با %2/72. ندبررسي كرد

بـه آن سـطرِ ضـربه     كـه شـود  جدي و يك جملة نهايي كه باعث خنده در مخاطـب مـي  
امل يـك جملـة جـدي و بـه     شوخي ش ـ(داد را نشان مي ABالگوي  ،%5/20). گويند مي

يعني (جاي گرفت  AAABدر الگويِ  هااز لطيفه %3/7فقط و ) دنبال آن يك سطر ضربه
. )دار اسـت آيد كه خلاف انتظار و خندهسه جملة جدي و يك سطرِ ضربه كه در انتها مي

 ABو  AAB ،AAABدار بودنِ اين الگوها نيز آزمايش شـد كـه بـه ترتيـب     ميزان خنده
تر، يـك  تحليل متون طنزِ طولاني و در تجزيه. دار بودها از نظر آماري معنيتفاوت .بودند

                                                 
1. text 

2. context 

3. Macro Script 

4. non-tendentious 
5. Humor in Freud 
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در  ضوع، در تئوريِ عمـومي طنـزِ كلامـي   با توجه به اين مو. مدلِ پيشرفته مورد نياز بود
 ب«بحث از شيوة روايت، اصطلاحِ جديد1سطرِ ج

براي تعيين طنـزِ درونِ مـتن معرفـي     »

درون مـتن   سطرِ جب ،رِ ضربه كه هميشه در انتهاي متن قرار دارددر مقايسه با سط. شد
  . )Attardo, 2017: 13(شود ظاهر مي

، پژوهشـگرانِ  »سـطرِ جـب  «و نيز اصطلاح جديد  »ساختار روايت«با استفاده از متغيرِ 

توانـد بـه تحليـلِ    حاضر چارچوبِ نظريِ واحـدي دارنـد كـه مـي     حالِ در ،ادبيات و طنز
هاي تلويزيوني، نمايشنامه، از جمله رمان، داستانِ كوتاه، داستان متنِ طنز كلاميهرگونه 

  .ها بپردازدها و همچنين جوكفيلم
اين . واژگان در سطوحِ آوايي، ساختاري، لغوي، صرفي و نحوي است انواعشامل : زبان

تكرار آنها در اطلاعات همچنين شامل اطّلاعات آماري دربارة فراوانيِ واحدها و تناوب يا 
  .استشناختي سطحِ زبان

  نظرية عمومي طنز كلامي و هويت اجتماعي

كه سروكار دارد تئوريِ هويت اجتماعي با اين ديدگاه . مستقل نيست يمفهوم ،هويت
 »شـود از تعامل بين فرد و يك موقعيت سـاخته مـي  «هويت به يك فرد تعلّق ندارد، بلكه 

)James, 1980: 85( .جديـد   .حال تغيير است هويت هميشه در وقتي ما در زندگي با افراد
هـاي  هاي جديد، دانـش جديـد، كشـورهايِ جديـد و فرهنـگ     شويم، با چالشرو ميهروب

آمـوز، يـك   دانـش  مثـال يـك   عنـوان  تواند بهفرد مي. شودجديد، هويت ما دگرگون مي
اسـاسِ   نـد بـر  توااو مـي . كودك، عضوي از يك گروه قومي و مذهبي يا يـك مـادر باشـد   

هـاي مختلـف، تغييـرِ چهـره     حال بين هويت عينِ هنجارهايِ يك گروه عمل كند، اما در
هـاي مختلـف باشـد    زمان با چند هويت حركت كند تا بتواند بخشـي از گـروه  دهد و هم

)Egeland, 2012: 2( .جديدشكل نوجوان در كشور و فرهنگ امري پيچيـده   ،گيري هويت
تـر و  هاي هويتي براي دختران و زنان بسـيار پيچيـده  اين چالش بر نافزو .است و دشوار

  . )Erikson, 1968: ك.ر(تر است سخت
 سـازد ، هويـت خـود را مـي   سه حالـت گودنو و اسپين معتقدند كه نوجوانِ مهاجر به 

)Goodenow & Espin, 1993: 175-176( :1- كند؛ بـه زبـانِ   فرهنگ مقصد را كاملاً رد مي

                                                 
1. Jab line 
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نمايـد و بـا   هاي خود مـي مليّتيگويد و روابط اجتماعي را محدود به همميمادري سخن 
نهايـت   كنـد و در آل دانستنِ فرهنگ اصيل خود، سبك زندگيِ آمريكايي را نقد مـي ايده
سرعت خود را با فرهنـگ كشـورِ مقصـد تطبيـق      به -2. شودارِ تنهايي و بيگانگي ميدچ
كند و رفتار، پوشد، نام خود را عوض ميا لباس ميشود؛ مثل آنه دهد و شبيه آنان ميمي

هـاي  آل و سـنّت كند؛ او سبك زندگي آمريكايي را ايـده فرهنگ و خانوادة خود را رد مي
اسـاس نظـر    بـر . البته اين رفتار با توجه به جنسيت، متفاوت اسـت . داندخود را غلط مي

گيـرد و بـرعكس   نواده شكل مـي استقلال در پسرانِ جوان با تَرك و خروج از خا ،گيليگن
حال  عينِ دختران در. آنها ماندن كنارِ دادن به خانواده و با در در دخترانِ جوان با ارزش

منجر به  يادشدهدو حالتGilligan, 1988: 149( . ( كنندبراي استقلال، تلاش و مبارزه مي
ذشـته و حـال و   گ ارزيـابي فرهنـگ   -3. شودميختار غلط هويتي در فرد گيري ساشكل

. داشتن يا از دست دادن داشته باشـد  هايي از هر دو فرهنگ كه ارزشِ نگهانتخاب گزينه
كه در ده سال گذشته تعدادشان در مدارس آمريكا بـه سـرعت در    براي نوجوانان مهاجر

ن فرهنـگ  حال رشد بوده است، ايجاد يك هويت ثابت و محكم به معنيِ حركتي فعال بي
  .)Goodenow & Espin, 1993: 173( نگ جديد استگذشته و فره

در  قوميـت . يت و قوميت نيز توجه كردهمچنين بايد به رابطة بسيار نزديك طنز، هو
 در طـول تـاريخ، جـوك و طنـزِ    . مشترك بـراي طنـز اسـت    يهاي مختلف، موضوعقالب
تلف با هم هاي مخصورت نژاد و طنز به. شودنژادي در بسياري از جوامع ديده مي -قومي

شـود، طنـزي كـه    نـژادي سـاخته مـي    -يك اقليت قـومي  دربارهطنزي كه . نددر ارتباط
افـراد خـارج    ،با آن هاي نژاديدهند و طنزي كه گروهيهاي نژادي به خود نسبت م گروه

  . )Weaver, 2014: 1(دهند از گروه خود را هدف قرار مي
ن داده است كه طنز به طور اتفّـاقي  از سويي ديگر تعداد زيادي از مطالعات اخير نشا

افتد، بلكه ابزاري است مؤثّر براي بيـان، يـافتن   و صرفاً جهت تفريح و سرگرمي اتفاق نمي
، بـراون و  بـاره در همـين   .)Liechty 1995, Norrick 1993: ك.ر(گيـري هويـت   و يا شـكل 

رك و متقابـل  هاي مشـت ها بر پاية دانش و ارزشكه جوك آنجا از«لوينسون معتقدند كه 
هاي مشترك مورد استفاده ها و زمينهتوانند براي تأكيد بر آن ارزششوند، ميساخته مي
تـرين كاركردهـايِ   هولمز نيز يكي از شايع .)Brown & Levinson, 1987: 124( »قرار گيرند

  . )Holmes, 2000: 159( دانداجتماعيِ طنز را ساختنِ همبستگي و هويت گروهي مي
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 ،عطـر سـنبل  «در  جزايري دومادر اين پژوهش، خاطرات طنزآميز فيروزه  ديدگاهاز اين 
 ،جزايـري دومـا  . اسـت  شدهكه نتيجة تعامل روزمرة او با اطرافيان است، مطالعه  »عطر كاج

در نوجواني و تحصيل در مدارسِ آمريكا تا ازدواج و مادرِ دو فرزند شدن بـازگو   را خاطراتش
 روي يـك مهـاجر بـه    ها، مشكلات و مسائلِ پـيشِ دغدغه ،زآميز ويمطالعة اثرِ طن. كندمي

 عنوان يك نوجوان، جوان، زن، همسر، مادر و عضـوي از جامعـة جديـد بـودن و چگـونگي     
احساس تعلقّ به يك گروه و هـدف قـرار دادن افـراد    . دهدگيريِ هويت او را نشان مي شكل
تواند با در نظـر گـرفتن متغيـرِ    لي است كه ميبا ابزارِ طنز، عم گروه و خودگروه، بروندرون

  . مؤثرّ باشد) و نيز خوانندة اثرش(گيري ساختارِ هويت او هدف، در شكل
را ذيـلِ دو عنـوان    جزايـري دومـا  در كتـاب   »سطرِ جـب «هاي حاويِ ما در ادامه بخش

اشاره شد، بـراي  كه پيشتر  كه چنان –ها با در نظر گرفتنِ متغيرِ هدف اين عنوان. ايمآورده
 ايـن . اسـت  و دورة زندگيِ نويسنده، انتخاب شـده  -  ما در اين پژوهش اهميت كليدي دارد

  . دآيبه شمار مي جزايري دوماهاي زندگيِ هترين دورها، از منظرِ هويت اجتماعي، مهم دوره
  هويت مهاجر نوجوان

 روابـط بـا همسـالان بـه عنـوان      اكثرِ نوجوانان آمريكايي، فرايند تشكيلِ هويت را با ايجاد
پيش از اين اشاره شد كـه در ايـن فراينـد،    . كنندراهي براي كسبِ استقلال از والدين طي مي

- شان دچارِ مشكلات بسيار زياد و پيچيـده نژادي - مهاجرانِ نوجوان با توجه به موقعيت قومي

اي خلاّقانه، گـاه بـا   شيوهبه  جزايري دوماطنز . )Goodenow & Espin, 1993: 175(شوند اي مي
گويـد وقتـي    او مي. است مسئلهدادنِ ديگران، گواه اين  قرار گيريِ خويش و گاه با هدفهدف

مـن تنهـا   « :مرفـت  بار به سـفر مـي  سالِ خود براي اولين و سنّهاي تقريباً همدر اتوبوس با بچه
. و بـا مـن دوسـت شـود    كردم شخص مهرباني كنارم بنشيند نشسته بودم و توي دلم آرزو مي

 »گـذرد هـاي ديگـر خـوش مـي    كردم چقدر به بچـه كاملاً حس مي. كس كنارم ننشستهيچ
  :پرسداز او مي ،پسري كه در صندلي پشت نشسته است. )53 :1385، جزايري دوما(

  : 1مثال 
  كني؟ببينم تو زياد به زمين نگاه مي«

  نه، چطو مگه؟: گفتم
ر كردم واسه اينه كه هميشه زمين ات حسابي سرپايينه، فكخوب بيني

  .)53: همان( »كني رو نگاه مي



146 
   1398 پنجاه و سوم، تابستانشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

به طـور خلاصـه بـه     »نظرية عمومي طنز كلامي«بررسي طنزِ بالا بر اساس متغيرهاي 
  :اين صورت است

   1خلاصة منابع دانش براي مثال  -1جدول 

  تقابلِ انگاره
  بيني سرپايين /به زمين نگاه كردن

  بيني سربالا /به زمين نگاه نكردن
  استدلال معيوب  مكانيزم منطقي

  سالاناتوبوس، در ميان هم  موقعيت

  خود  هدف

  معمولي  زبان

  ال و جوابؤمكالمه، س  شيوة روايت
  

كنـد كـه   نژادي خويش اشاره مـي  متفاوت دادنِ خود، به ظاهرِ قرار نويسنده با هدف
  . سالان شده استشدن از سوي هم باعث خنده يا مسخره

  : 2المث
پرسد كه آيا در ايـران شـتر دارنـد و او در پاسـخ     از او مدام مي يكي از همكلاسيانش

  :گويدمي
كوهانـه مـال پـدر و مـادرم بـود و      يـك . كوهانه و دوكوهانهيك!] بله[«

  . شديمدوكوهانه را به عنوانِ استيشنِ خانوادگي همه با هم سوار مي
  داشتيد؟كجا آنها را نگه مي

  .)41: 1385، جزايري دوما( »توي گاراژ! معلومه: گفتم
  2خلاصة منابع دانش براي مثال  - 2جدول 

  ماشين وسيلة نقليه/ شتر وسيلة نقليه  تقابلِ انگاره

  مكانيزم منطقي
  مقايسة غلط

  )به شتر هاي مربوط به ماشينزمينهدن پيشتعميم دا(
  كلاس و مدرسه  موقعيت
  كلاسيِ آمريكاييهم  هدف
  معمولي  زبان

  مكالمه  شيوة روايت
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از وضعيت كشـورش  را آگاهي او ناكلاسي خود، دادن هم قرار راوي در مثالِ بالا با هدف
از طـرف ديگـر،   . دهدنفس به او ميگيرد و اين كار، احساسِ برتري و اعتمادبهبه سخره مي

  . گويدكنندة گذشتة خود سخن مياو با بياني طنزآميز از خاطرات مضطرب يا خجل
در يك پـارك را بـازگو    شدن خود در كودكي جايي ديگر آنگاه كه گم ،جزايري دوما

شدگان منتظر آمدن پدر و مادرش اسـت، بـا   كنان در محلِّ گمكه گريه حالي كند، درمي
  :شودچنين رويدادي مواجه مي

  : 3مثال 
گـروه  ... جيغو آمـد تـو  چند دقيقه بعد در باز شد و يك پسربچة جيغ«

... داري دويدند طرف او، ولي معلوم شد پسـرك، انگليسـي بلـد نيسـت    دل
ايـن پسـر مـالِ    : ها به طرف من برگشت و با يك لبخند پرسيديكي از زن

  كشور شماست؟
روز ملّـيِ  «دانيد امروز در كشورِ ما مي.... بله... آه... دوست داشتم بگويم

  .)27: 1385، جزايري دوما( است »لندها در ديزني كردن بچهگم

  3خلاصة منابع دانش براي مثال - 3جدول 
  ندارد  تقابلِ انگاره

  حاضرجوابي  مكانيزم منطقي
  شدگانمحلِّ گم  موقعيت
  يك زنِ آمريكايي  هدف
  معمولي  زبان

  داستان  شيوة روايت
  

و احساس او نسـبت   -شده است كه در پارك گم-ساله تجربة كودكي هفت ،نويسنده
  سـوي  تسـكين و از  موجبسو يك از اين كار .آوردرا در غالب طنز مي به واكنش اطرافيان

كردن خواننده با خود در خنديدن، باعث ايجـاد همبسـتگيِ عـاطفي بـين      ديگر با همراه
  .شودمي) با نژادهايِ متفاوت(خود و خوانندگان 

عـه  كلاسـيان و جام در بيـان خـاطرات نوجـواني خـود، هـم      جزايـري دومـا  همچنين 
  :دهدي موارد، هدف طنزِ خود قرار ميرخايي را نيز در بآمريك
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در فارسي نوعي سنگ گرانبهاست، تـوي   ،فيروزه كه مادرم انتخاب كرده اسم :4مثال 
   :يا »قابلِ تلفظ غيرِ«آمريكا يعني 

 خـوام هـر  نمي گيرم وچون اسمت را ياد نمي ،زنممن با تو حرف نمي«

آيم يا شايد تـو دلخـور شـوي و    مي چون به نظر خنگ ،دفعه آن را بپرسم
  .)72: 1385جزايري دوما، ( »خلاصه دردسر دارد

  4خلاصة منابع دانش براي مثال -4جدول 

  )واكنش به نام(معني نام نه / معنيِ نام  تقابلِ انگاره
  اغراق  مكانيزم منطقي

  بافت متن  موقعيت

  كلاسيان و جامعه آمريكاهم  هدف

  معمولي  زبان
  داستان  شيوة روايت

  

دادنِ  ها در جوامعِ چندمليّتي، راهـي بـراي نشـان   كه الزام به تلفظّ درست نام از آنجا
 جـات تشـبيه  هـا و صـداها را بـه ادويـه    احترام و ارتباط درست و سالم است، فيروزه اسم

مثـل داشـتن    ،هـاي بـومي  داشتنِ اسمِ خـارجي در بـين اسـم   كه كند و معتقد است  مي
  .جات استدر بين ديگر ادويه »درد«چاشني يا طعمِ 

  : 5مثال 
من  »غير ممكن«گرفتن اسم  هايم از يادهاي مدرسة بچهاز مربي يكي«

او اخيـراً بـه   ] اول اسم فيـروزه [ »F«: گفتبه جايش مي. كردخودداري مي

شـايد  ... جايي كه ممكن است چندتايي مهاجر ببيند. نيويورك منتقل شد
  .)74 :همان( »بازكند جاتش كمي جاقفسة ادويه

  5خلاصة منابع دانش براي مثال -5جدول 
  مجبور به توجه/ عدم توجه  تقابلِ انگاره

  مكانيزم منطقي
  استدلال صحيح، قياس

  )اجبار، راهي براي اصلاح: استدلال(

  متن داستان  موقعيت
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  نژادي - هاي قومياعتنا به اقليتافراد بي  هدف
  معمولي  زبان

  استانيد  شيوة روايت

توجـه بـه آداب و فرهنـگ    هاي بـي دادنِ آدم قرار با هدف جزايري دوما ،در مثال بالا
در جوامـعِ چنـدمليّتي، اجبـار و زور را راهـي بـراي اصـلاح        ويـژه بهارتباطات اجتماعي، 

توجهيِ خانوادة خود نسبت به فرهنگ يا مسائلِ فرهنگـي را بـه   بي جزايري دوما .داند مي
 :مانند. مختلف بيان كرده استهاي صورت

  : 6مثال 
مرد كتابخواني بود؛ انساني بامعلومـات كـه از آمـوختن بـراي      عبداالله«

 هـاي به زبـان عربـي مسـلط بـود و بـه ريشـه      . بردنفس آموختن لذت مي
در عطش كسـب ايـن معلومـات از بـاقي     . شناسي علاقة زيادي داشت زبان

زمينـي،  علاقـة فاميـل مـا سـيب    هاي مـورد  تنها ريشه. فاميل متفاوت بود
  .)98 :1385، جزايري دوما( »تربچه و شلغم بود

  6خلاصة منابع دانش براي مثال -6جدول 
  ريشة خوراكي/ شناسيريشة لغات در زبان  تقابلِ انگاره

  مكانيزم منطقي
  استدلال صحيح

  هاي غلطاز فرضيه

  بافت متن  موقعيت

  خانوادة خود  هدف

  كنايي  زبان
  با سطر ضربه) AAABيا تناوب (جوك   يتشيوة روا

  

خرد كـه گويـا حجـمِ بـزرگ آن     برايش مي ،خوابي را كه حراج شده بودپدرش كيسه
 ايبايـد بـراي آن، يـك جاكيسـه    . شـدنش بـود  ها علّت حـراج خوابنسبت به بقية كيسه

 »كنـد اطمينان داد توي خانه يـك كيـف بـرايش پيـدا مـي     «گرفتند ولي پدرش به او  مي
 :اي بزرگ درگير بودندكه براي پيدا كردن كيسه حالي در .)52: همان(

  : 7مثال 
يـك  : حلّ درخشان پيدا كرداش يك راهبالاخره پدر با ذهنِ مهندسي«
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  .)98 :1385جزايري دوما، ( »كيسة زبالة گنُده

  7خلاصة منابع دانش براي مثال - 7جدول 
  بخيل ذهن/ ذهن خلّاق   تقابلِ انگاره

  استدلال معيوب، كنايه  يزم منطقيمكان

  بافت متن  موقعيت

  يك زنِ آمريكايي  هدف

  كنايي  زبان
  ضد اوج و كنايه فن  شيوة روايت

كند؛ امـا  حل ميخواننده را كنجكاو و ترغيب به دانستن راه، »ذهن مهندسي«تركيبِ  

هـر  . ريـزد درهـم مـي   كاملاً »كيسة زبالة بزرگ«اين انتظار را با سطرِ ضربة  جزايري دوما

حـال   عينِ در ،كندها و افكار پدر و مادرش را رد ميفيروزه به عنوان نوجوان، ارزش چند
1سـيرت يـا اخلاقيـاتي پنهـان    « ،جزايري دومادر طنزِ . براي آنها احترام قائل است

: ك.ر( »

Bergmann, 1986( خل ،در مثال بالا. وجود داردذهنِ مهندسي، ب است خُلق پنهان پشت .
تـلاش پـدرش را در    جزايـري دومـا  دهد كه مثالي ديگر براي اين موضوع آنگاه روي مي

  : كندتحسين مي در قالب طنز ،درس خواندن
  : 8مثال 

خوانـد  يهفته را درس م] كاري[در طولِ سالِ تحصيلي، پدر روزهاي «

  .)93 :1385 ،جزايري دوما( »]خواندبيشتر درس مي[و تعطيلات آخر هفته را 

 8خلاصة منابع دانش براي مثال -8جدول 

  انجام ندادن/ انجام دادن  انگاره تقابلِ
  كنايه  مكانيزم منطقي

  بافت متن  موقعيت

  جزايري دوماپدر   هدف

  معمولي  زبان

  شيوة روايت
  ABاي تناوب دومرحله

  )»سطر ضربه«يك جملة ساده و بعد يك (

                                                 
1. Hidden moral Incongruity 
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دهـد و  كار در روزهاي كـاري هفتـه را ارائـه مـي    جمله اول انگارة تلاش و  ،در تناوبِ بالا
تعطيلات آخـر  كه يعني منتظريم بشنويم . رودخلاف انتظارِ خواننده پيش مي ،جملة دوم

  .كردهفته تفريح مي
و ديرتـر از بقيـه    شدسفر خود به فرانسه در فرودگاه به خاطر ايراني بودن تفتيش  در

  .منتظر او بود شخصي با پلاكارِ نامِ او بيرون .بيرون آمد
  : 9مثال 

  كجا بودي؟ تا حالا«

و تشريفات براي مـا   Very Iranian Personهستم؛ يك  VIPمن يك 
  .)134 :1385، جزايري دوما( »كشدكمي بيشتر طول مي

  9خلاصة منابع دانش براي مثال - 9جدول 
  مهم نبودن/ مهم بودن  تقابلِ انگاره

  ترسيم، جايگزين مشابه  مكانيزم منطقي

  بافت متن  وقعيتم

  مليّت خود  هدف

  كنايه  زبان
  مكالمه  شيوة روايت

  

اش، يك آمريكايي، پدر و مليّـت خـود را   خود، همكلاسي: هاي بالا به ترتيبدر مثال
اي مسـئله گرفتن،  پيوسته مورد سؤال و يا خندة اطرافيان قرار. هدف طنز قرار داده است

جوان متعلّق به يك اقليت قـومي بـا آن درگيـر    است كه نويسنده به عنوان كودك و يا نو
  .بوده است

  گيري هويت اجتماعي به عنوانِ يك زن شكل

داسـتان خـود را بـا ناكـامي مـادرش در پيـدا كـردنِ ايـران در نقشـة           ،جزايري دوما
عصـر مـادرش ارائـه    زنان هم دربارهسپس ديدگاه خود را . كندجغرافياي جهان شروع مي

 ،هـدف اصـلي  «توانستند چـون  خواستند درس بخوانند، نميهم مي دهد كه حتيّ اگرمي
. )11 :همان( »كردن و باقلوا پختن بود داشتن هنرهايي مثلِ چاي دم«و  »پيدا كردن شوهر

زنـانِ ايرانـي و   (گـروه  دادن زنان درون قرار گاه با هدف »عطر سنبل، عطر كاج«نويسندة 
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 ـ(گـروه  و گاهي زنان بـرون ) فاميلِ خود بـه دنبـال ايجـاد و معرفـي هويـت      ) انِ غربـي زن
دادن يـك كتابـدار    قـرار  براي نمونه او با هـدف . اجتماعي خويش به عنوان يك زن است

  :نويسد كتابخانة دانشگاه بركلي مي
   :10مثال 

اش رسـيد بينـي  به نظر مي... ترين بينيِ دنيا بودزشتاين زن صاحبِ «
جـايي در اعمـاق   ] احتمـالاً ... [را با منقار يـك پرنـدة عجيـب تاخـت زده    

هاي گرمسيري برزيل بر فراز يـك درخـت انبـه، توكـاني بـا بينـي       جنگل
  . )163 :1385، جزايري دوما( »كندانساني زندگي مي

  10خلاصة منابع دانش براي مثال - 10جدول 

  تقابلِ انگاره
  پرنده توكان/ زن كتابدار
  منقار پرنده/ بيني انسان

  مكانيزم منطقي
  يم،ترس

  امكان جايگزين مشابه
  بافت متن  موقعيت

  زن كتابدار كتابخانه دانشگاه بركلي  هدف

  معمولي، روايت ساده داستاني  زبان

  »عبارت جب«با يك  AABاي مرحلهيك تناوب سه  شيوة روايت

 /را بـه شـگفت   جزايـري دومـا  دهد و چيزي كه اين شوخي را ادامه مي جزايري دوما
 »ملكه زيبايي«رفتنِ اوست كه مثل  نفسِ بالايِ آن كتابدار و نوع راهبهخشم آورده، اعتماد

كـه در   چنـان  ،جملـة آخـر  . )همـان ( »چرا او عقده ندارد؟«: پرسدنويسنده از خود مي. بود
 ،كه پيش از اين اشاره شـد  چنان. شودناميده مي »جب«گانه ذكر شد، معرفيِ منابعِ شش

دادنِ خطـوط   آتاردو بـراي نشـان   ،آيديت داستاني ميكه در وسط يك روارا اين عبارت 
او از ايـن اصـطلاح بـه    . هاي بلند به كار بردلاي ديگر خطوط داستانشده لابهطنزِ تعبيه

 ،10در مثالِ . هاست، استفاده كرددار در جوككه آخرين جملة خنده »سطرِ ضربه«جاي 
اش را بـا منقـارِ توكـان تاخـت     بيني مكانيزمِ منطقي به اين شرح است كه اگر يك انسان

. كنـد ها دارد با بينيِ آن انسـان زنـدگي مـي   پس احتمالاً يك توكان در جنگل ،زده است
  :گويددر ادامه مي جزايري دوما
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   :11ثال م
تـر از ابـزار تنفسّـي اسـت،     در فرهنگ ايراني، بينـي زن بسـيار مهـم   «

  .)163 :1385، جزايري دوما( »سرنوشت اوست
  11خلاصة منابع دانش براي مثال -11 جدول

  بيني سرنوشت/ بيني ابزار تنفّس  تقابلِ انگاره
  )نوعي استدلال معيوب( استنباط نتيجه  مكانيزم منطقي

  )شرايط مكاني ندارد(بافت متن   موقعيت

  فرهنگ ايراني  هدف

  معمولي  زبان

  شيوة روايت
با ( ABاي حلهبه صورت جوك در روايت داستان با يك تناوبِ دومر

  )»ضربه«يك 

طنـزي اسـت دربـارة اهميـت بينـي بـراي زنـانِ بـا         ، »سرنوشـت اوسـت  «سطرِ ضربة 

شان بيش از عملكرد فيزيكـي  نقشِ بيني در زندگي ،نفسِ پايين كه با زبانِ اغراق اعتمادبه
  .كنندة سرنوشت آنهاستو تعيين

  : 12مثال 
 وقـت عكسـي گرفتـه    كردم طبيعـي اسـت هـر   بچه كه بودم فكر مي«

 بينـي خـودم از نـوعي اسـت كـه     . »!رخ نگيـر از نـيم «بزننـد   داد ،شـود  مي

كـن در فاصـلة   داشتنِ يك مـداد و پـاك   كلاسيانم را با نگهتوانستم هم مي
  . )164 :همان( »بيني و دهانم سرگرم كنم

  12خلاصة منابع دانش براي مثال -12جدول 
  ندارد  تقابلِ انگاره

  1ودتخريبيخ  مكانيزم منطقي
  هاكلاسيكلاس و سرگرم كردنِ هم :بافت متن و قسمت دوم :قسمت اول  موقعيت

  خود او و ديگر دختران ايراني  هدف

  معمولي  زبان
  داستان  شيوة روايت

                                                 
1. Self-deprecating Humor  
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اش، خودش را نيز در دربارة ظاهر و بيني »خودتخريبي«گيري از طنز نويسنده با بهره
تـرين طنزهاسـت   يكي از رايـج  ،طنز خودتخريبي. بيندمي) زنان ايراني(گروهيان بين هم

ايـن كـار تنهـا بـه منظـور       .گيرداش را هدف ميخود يا خانواده ،كه طنزپرداز يا كمدين
همچنـين  . نزديك شدن، خنداندن و ايجاد رابطة صميمي با خوانندگان يا مخاطبان است

  .خاطب برساندتر پيغام خود را به متواند راحتدر اين نوع طنز، فرد مي
آن را  ،اشگـل عروسـي  بعد از پرتابِ دسـته  جزايري دومادر پايانِ شب عروسيِ خود، 

زري او را آورد و فكر كرد شـايد   عمه«: گويدمادرش مي. بينددر دست مهماني غريبه مي

  .»واقعاً دراز است. خوردمن كه چشمم آب نمي. توي عروسي تو كسي را ببيند
  : 13ثال م

ام معجـزة كـوچكي بـراي ايـن     توانستم اميدوار باشم عروسيمي فقط«

دوست دارم فكر كنم او بـالاخره يـك شـوهر پيـدا     . مهمانِ ناخوانده باشد
شايد يك دكتر ايرانيِ قدبلند يا شايد يك كاسبِ مكزيكيِ قدكوتاه بـا  . كرد

گرد كاتوليك ايرلندي قدمتوسـط كـه   فروشِ دورهقلبي بزرگ يا يك كتاب
امـا بـدون   . اش فكر كنند او بهترين اتفاق در زندگي پسرشان استخانواده

يـك   ،كـه اگـر او ازدواج كنـد   : ستيك چيز قطعي ،توجه به نژاد شوهرش
  .)155 :1385، جزايري دوما( »]شودكم مي[از گوسفندهاي ايران  جفت

  13خلاصة منابع دانش براي مثال -13جدول 

  تقابلِ انگاره
  ،)گوسفند( حيوان/ انسان

  شوهر ايرلندي/ دختر ايراني
  )ايشخصيت كليشه( 

  مكانيزم منطقي
  استدلال معيوب،

  قياس غلط
  بافت متن  موقعيت

  دختر ايراني  هدف

  كنايي  زبان
  داستان با عبارات جب  شيوة روايت
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ها با اين نـوع نگـرش نسـبت بـه ازدواج، بـا گوسـفند قابـل        آدم ،جزايري دومااز نظر 
در . اي ايرلنـدي زده اسـت  اي بـه شخصـيت كليشـه   حـال او گوشـه   ينِع ـ در. اندمقايسه

. رودهاي عاميانـه بـه كـار مـي    انگليس، ايرلندي نماد حماقت و خنگي است كه در جوك
 . كندآميز طنز را نمايان ميدادن در طنزها، جنبة خشونت قرار البته اين نوع هدف

. رودليـزه مـي  رژة خيابان شـانزه  به همراه يك زن فرانسوي براي ديدنِ جزايري دوما
  . بازِ قرمزرنگ پوشيدهزن، لباسِ تنگ و يقه

  : 14ل مثا
هـا خـود را آزاد كـرده و    كشيد، انتظار داشتم سـينه هر نفسي كه مي«

هـاي  لوتوتوجه تمامِ لات ]...[ تماشا كنندبيرون بيايند و همراه ما رژه را 
 ـ همين. شهر را جلب كرده بوديم  ل تـوي خيابـان اور و اطـوار   طور كـه نوئ

ودمـان  چـون خ  ،پوشـي كنـيم  توانيم از رژه چشمريخت، فكر كردم مي مي
  .)137 :1385، جزايري دوما( »ايماش را راه انداختهيكي

  14خلاصة منابع دانش براي مثال - 14جدول 

  تقابلِ انگاره
  تماشاي رژه نه / تماشاي رژه 

  )راه انداختن رژه(
  قاغرا  مكانيزم منطقي

  خيابان  موقعيت

  زن فرانسوي  هدف

  كنايي  زبان
  داستان  شيوة روايت

  

  :بيند تصاوير زنان را در كنار موضوعات متفاوت مياي در مجله جزايري دوما: 15مثال 
البتـه بـه شـكلي     ،زنان را به نمايش گذاشـته بودنـد   ،در تمام تصاوير«

انقراض آفريقـا،   حالِ هاي دردربارة گونه ]...[ براي يك مطلب. روشنفكرانه
هـاي  هاي سفيدپوست با سينهها ايستاده بودند در كنار صفي از مدلبومي

چـه   ،هـاي وحشـي  براي نمايشِ گل. عريان كه ماسك آفريقايي زده بودند
برهنه را رنگ بـنفش بـزنيم و بنشـانيم    كه چند مدل نيمهراهي بهتر از اين
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 پوسـت نشسـته بـود روي   رهمـدلي تي ـ ] براي آگهي تبليغـاتي ... [كنار گل
 »ها و هم مـدل هم دانه ،هاي قهوه، هر دو بدون پوشش بودنداي از دانه تپه

  .)136 :1385، جزايري دوما(
  15خلاصة منابع دانش براي مثال - 15جدول 

  )ابزار نمايش(زن نه / زن  تقابلِ انگاره
  استنباط نتيجه  مكانيزم منطقي

  ايي بافت متنهتصاوير يك مجله و در بخش  موقعيت

  زن -2سيستم تبليغات و ديدگاه تجاري  -1  هدف

  معمولي  زبان
  سادة داستاني  شيوة روايت

  

است كه نويسنده بـا زبـان   اي نكته ،توجه و استفادة ابزاري در مجلات و تبليغاتجلبِ
هـايِ  دادنِ گـل  حليّ طنزآميز بـراي نشـان  راه ،در عبارت جب. رساندطنز به مخاطب مي

و بعـد  . هـا بنشـانيم  زنان را نيز رنگ بنفش بزنيم و كنار گـل : دهدوحشي بنفش ارائه مي
  .پوستهاي قهوه و زن سياهمقايسة دانه

  : 16مثال 
ست كه در دنيا درست و نقطة مقابل تمام چيزهايي ،رقابت لباس شنا«

  ... به ما گفتند كه زيبايي در درون استهميشه . قابلِ احترام است
بلنـد  هـاي پاشـنه  شود لطفاً اين لباس شنا را بپوشيد با اين كفشمي اما

  .)179 :همان( »يك دوري بزنيد تا زيبايي درون شما را بسنجيم؟
  

 16خلاصة منابع دانش براي مثال  -16جدول 

  ضد ارزش/ غيرِ واقعيت، ارزش/ واقعيت  تقابلِ انگاره
 اغماضِ بديهي استدلال معيوب،  مكانيزم منطقي

  مسابقة انتخاب زن سال  وقعيتم

  سيستم تبليغات و ديدگاه تجاري به زن  هدف

  معمولي  زبان
  بيانِ مغاير در روايت ساده داستاني  شيوة روايت
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  تبليـغ و رواج برتـري ظـاهري و بـه     ،ارزش ارزش واقعي، زيباييِ درون اسـت و ضـد 
  . اشتباه بوده است ،انگاره اول. گذاشتن آن است نمايش

 

 گيرينتيجه

هـاي علمـيِ   و روش) فلسـفه (با معرفـي مبـاني نظـري    تا ايم در اين پژوهش كوشيده
. بپـردازيم  آمريكايي -تحليل متون طنز به تحليلِ اثري طنز از يك نويسندة مهاجر ايراني

، ادبيـات  )طنز(نويسي ادبي ترين آثار در حوزة خاطرهيكي از برجسته ،متنِ مورد پژوهش
رغـم   علـي  تئـوري عمـومي طنـز كلامـي،    . آيـد انـه بـه شـمار مـي    مهاجرت و ادبيـات زن 

دو نظرية اساسـي  . هايي كه دارد، كارآمدترين نظريه براي تحليل متون طنز است كاستي
طنز، يعني نظرية عدم تطابق و نظرية برتري در حوزه تحليلِ تئوريِ عموميِ طنزِ كلامـي  

در توصيف ماهيت و شناخت طنز  به عبارت ديگر، نظرية اخير نه تنها. تركيب شده است
  توانـد حـداقل در نشـان   موفّق است، بلكه مـي ) به عنوان مثال طنز به عنوان ناسازگاري(

) يعني طنز به عنوان خصومت يا اصلاحِ اجتمـاعي (هاي اجتماعيِ آن دادنِ برخي از جنبه
  .نيز نقش اساسي داشته باشد

گـرفتنِ نقـدهايي كـه بـر آن وارد اسـت،       ما با استفاده از اين نظريه و البته با در نظر
را بـه   -گانة تئوري عمومي طنز كلامـي اسـت  كه يكي از متغيرهاي شش- »هدف«متغير 

متغيـرِ هـدف عـلاوه بـر اينكـه      . ايـم در نظر گرفتـه  نِ مبناي تحليلِ اثرِ مورد بررسيعنوا
تحليـل بيفزايـد، بـا     ترين متغير در ميانِ ديگر متغيرها باشد و بر دقّـت تواند مشخّص مي

  . دهدهاي مربوط به هويت اجتماعي قابل پيوند است و كاركرد طنز را نيز نشان مينظريه
عطـر   ،عطـر سـنبل  «در خطـوط طنـزِ    »هـدف «گرفتن متغيرِ  نظر تحقيقِ حاضر با در

. دهـد نسبت به افرادي كه با آنها در ارتباط بوده است نشان ميرا ، ديدگاه نويسنده »كاج

كلاسيان، پدر و مـادر و  دادنِ هم قرار هويت خود را با هدف يادشده،در اثر  يري دوماجزا
كند و افرادي كه با آنها به عنوان يك مهاجر در ارتباط بوده، در قالبي طنزآميز آشكار مي

 را دهد، ديـدگاه او گيري هويت او را نشان مينامة او علاوه بر اينكه چگونگيِ شكلزندگي
بنابراين مطالعـة متغيـر هـدف،    . نماياندنيز مي »نامناسب«و  »مناسب«رفتارهاي نسبت به 

 .دهدرا نيز نشان مي) اصلاح فردي و اجتماعي(كاركرد اخلاقي طنز 
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دهـد و  ايرانـي نشـان مـي    زنـان ايرانـي و غيـرِ   را دربـاره  ديـدگاهش   ،بررسي طنز او
كـه بـه نظـر او    -ي رفتارهـا  نهايـت بـا انتخـاب برخ ـ    نگر آن است كـه او در بياهمچنين 

. رسـد گروه به هـويتي جديـد و انتخـابي مـي    گروه و بروناز دو فرهنگ درون -ندا مناسب
گيـر و  هاي گذشتة خود دور و نه او را در فرهنگ جديد گوشههويتي كه نه او را از ارزش

سـاختن و شناسـاندنِ هويـت     ،بـر خـود او   جزايري دومـا تأثير طنز كلامي . منزوي كند
تواند موجبِ ايجاد همبستگيِ گروهـي بـينِ خواننـدگانِ نژادهـاي     اما مي ،خويشتن است

  . شود ويژه مخاطبانِ زن به مختلف و
  

   نوشتپي

  .مطالعات نوين در زمينة شناخت كه با فرايندهاي ذهني سروكار دارد .1
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بيقي سعيدي آب با نش تطشرق، خوا/ ديگري و غرب/ دوگانگي خود) 1393(زاده طلايي، مونا علينقي
 ارشـد نامه كارشناسـي پايان ،جزايري دومامزه در فارسي فيروزه ها اثر جرج لمينگ و باانواع توت
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